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 به خواننده گرامی 

کند، بلکه  حقوق، زبان نظم و عدالت در جامعه است. این علم نه تنها قواعد زندگی جمعی را مشخص می 
اجتماعی  دهد. افغانستان، با تاریخ، فرهنگ و تنوع  ستون امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار را نیز شکل می

 .ویژه خود، نیازمند درک عمیق از حقوق و نظام حقوقی است تا عدالت و آرامش اجتماعی تحقق یابد
های اساسی،  های حقوقی، حقوق بشر و آزادیاین کتاب، شما را با مبانی علم حقوق، منابع و قواعد آن، نظام 

می  آشنا  جامعه  توسعه  در  حقوق  نقش  و  اجتماعی  تطبیقی،  کند.  عدالت  و  عملی  نگاهی  با  همچنین 
 .نمایدشدن و فناوری را بررسی میهای حقوق در عصر جهانی چالش 

هدف این اثر، فراهم آوردن درکی روشن و کاربردی از حقوق برای دانشجویان، پژوهشگران، حقوقدانان  
دقیق و همه علاقه  شناخت  با  بتوانند  تا  است  ایجاد  مندان  در  فعال  نقشی  و حقوق شهروندی،  قوانین  تر 

 .یافته ایفا کنندای عادلانه، منظم و توسعه جامعه 
دهید، بلکه ابزارهای لازم برای مشارکت  با مطالعه این کتاب، شما نه تنها دانش حقوقی خود را گسترش می 

 .پذیری مدنی را نیز خواهید یافتمؤثر در زندگی اجتماعی و مسئولیت 
 





 ( ه )

 پیشگفتار 

های علوم انسانی است که پایه و اساس نظم، ترین شاخهعلم حقوق، یکی از بنیادی
دهد. حقوق نه تنها به عنوان  ای تشکیل میعدالت و هماهنگی اجتماعی را در هر جامعه 

میمجموعه تنظیم  را  انسانی  روابط  و  رفتارها  مقررات،  و  قواعد  از  بلکه ای  کند، 
توسعه وسیله و  از حقوق شهروندان  حفاظت  امنیت،  تضمین  تحقق عدالت،  برای  ای 

های شود. در جوامع معاصر، شناخت مبانی حقوق و نظامپایدار جامعه نیز محسوب می 
پیش  از  یکی  و  حقوقی،  فعال  مشارکت  مدنی،  زندگی  برای  اساسی  نیازهای 

 .رودشمار میپذیری اجتماعی بهمسئولیت
های اجتماعی و سیاسی  افغانستان، با تاریخ غنی، تنوع فرهنگی و مذهبی و چالش 

خاص خود، نیازمند نظام حقوقی کارآمد و آگاهانه است. در این زمینه، شناخت اصول،  
قواعد و منابع حقوقی، تفسیر قوانین، رویه قضایی و نقش فقه اسلامی و شریعت در  

پیدا مینظام حقوقی کشور، اهمیت ویژه ارائه  ای  با  تا  این کتاب در صدد است  کند. 
مبانی علمی و عملی حقوق، تصویر جامعی از نظام حقوقی افغانستان، جایگاه حقوق  

 .بشر، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ارائه نماید
پایه  مفاهیم  شامل  کتاب  این  و  مطالب  فلسفه  آن،  پیدایش  تاریخی  سیر  ای حقوق، 

نظامنظریه بشر،  حقوق  حقوقی،  قواعد  و  منابع  عدالت،  و  های  داخلی  حقوقی  های 
المللی، تفسیر قانون، اجرای حقوق، و نقش حقوق در توسعه جامعه است. علاوه بر بین

شدن حقوق و تأثیر  های عدالت در جوامع معاصر، جهانیاین، کتاب با تأکید بر چالش 
تحولات اجتماعی و فناوری، ضرورت آموزش حقوق و مسئولیت اجتماعی حقوقدانان  

 .دهدرا نیز مورد بررسی قرار می
حقوق،  دانشجویان  برای  کاربردی  و  علمی  مرجعی  آوردن  فراهم  اثر،  این  هدف 

مندان به مسائل حقوقی در افغانستان است تا بتوانند پژوهشگران، استادان و همه علاقه 
ای در ایجاد عدالت،  تر از مبانی و اصول حقوق، نقش مؤثر و سازندهبا شناخت عمیق



 (و )

نظم و توسعه در جامعه ایفا کنند. امید است که این کتاب بتواند سهمی هرچند کوچک  
در ارتقای فرهنگ حقوقی، تقویت حاکمیت قانون و ارتقای سطح آگاهی شهروندان 

 .های خود داشته باشدنسبت به حقوق و مسئولیت 
پایان، از تمام استادان، پژوهشگران و حقوقدانان که با نقد و پیشنهادات علمی  در 

را هموار کرده  اثر  این  غنای  و  تکمیل  مسیر  سپاسگزاری میخود،  کنم. اند، صمیمانه 
همچنین امیدوارم که خوانندگان گرامی بتوانند با مطالعه این کتاب، دانش حقوقی خود  
افغانستان، نقش   پایدار  را گسترش دهند و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه 

 .مؤثری ایفا کنند
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 مقدمه

به شاخهحقوق،  از  یکی  بیعنوان  نقش  انسانی،  علوم  اساسی  در های  بدیلی 
آغاز تمدن سامان  از  دارد.  اجتماعی و حفظ عدالت  زندگی  انسانی، ضرورت  دهی  های 

گیری قواعدی شد که به  ها موجب شکل ها و حکومتتنظیم روابط میان افراد، گروه
یافته منجر گردید. این قواعد نه تنها رفتارها  های حقوقی پیچیده و سازمانتدریج به نظام 
می  امنیت، حفظ حقوق را هدایت  تضمین  تحقق عدالت،  ابزار  عنوان  به  بلکه  کنند، 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳کنند )کاتوزیان، شهروندان و توسعه پایدار جامعه عمل می
افغانستان با داشتن تاریخ غنی، تنوع فرهنگی و مذهبی، و تجربه طولانی در زمینه 
حقوق و عدالت، نیازمند شناخت عمیق از اصول، منابع و قواعد حقوقی است تا بتواند 

مند، منظم و عادلانه شکل دهد. در این کشور، تلفیق قوانین مدون، رویه  ای قانونجامعه 
شده، نظام حقوقی خاصی ایجاد کرده است  های پذیرفته قضایی، شریعت اسلامی و عرف

که به عنوان مبنایی برای حل اختلافات، حفاظت از حقوق شهروندان و ارتقای عدالت  
 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۲کند )قانون اساسی افغانستان، اجتماعی عمل می

این کتاب با هدف ارائه تصویر جامع و علمی از علم حقوق و نظام حقوقی افغانستان  
مباحث گسترده  و شامل  است  فلسفه حقوق، تدوین شده  تعریف حقوق،  از جمله  ای 

آن رابطه حق و تکلیف، منابع حقوق، قواعد و ضمانت اجرای  های ها، نظامعدالت، 
آزادی و  بشر  حقوق  مختلف،  چالش حقوقی  و  قانون،  تفسیر  اساسی،  و های  ها 

جهانی فرصت عصر  در  حقوق  در های  حقوق  نقش  همچنین،  است.  فناوری  و  شدن 
ضرورت  و  حقوقدانان  اجتماعی  مسئولیت  اجتماعی،  عدالت  تحقق  پایدار،  توسعه 

)محسنی،   است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  نیز  شهروندان  برای  حقوق  ؛  ۱۳۹۰آموزش 
 .(۱۴۰۰شریعتی، 

علاقه  تمامی  و  حقوقدانان  پژوهشگران،  دانشجویان،  کتاب،  این  به  مطالعه  مندان 
کند و توانمندی آنان را برای مسائل حقوقی را با چارچوب نظری و عملی حقوق آشنا می
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درک قوانین، ارزیابی و حل تعارضات حقوقی، و مشارکت فعال در فرآیندهای اجتماعی 
می افزایش  سیاسی  فرهنگ و  ارتقای  برای  بستری  ایجاد  اثر،  این  نهایی  هدف  دهد. 

در   پایدار  توسعه  و  اجتماعی  عدالت  تحقق  و  شهروندان  آگاهی  افزایش  حقوقی، 
 .افغانستان است

در   مؤثری  سهم  عملی،  و  علمی  مرجعی  عنوان  به  بتواند  کتاب  این  که  است  امید 
آموزش، پژوهش و توسعه دانش حقوقی در افغانستان ایفا کند و خوانندگان را در مسیر 

 .تر حقوق و ایفای نقش فعال در جامعه یاری نمایدشناخت عمیق
 



 

 فصل اول: کلیات و مفاهیم بنیادین حقوق

 تعریف علم حقوق و جایگاه آن در علوم انسانی

های علوم انسانی، دانشی است که به  ترین شاخهعنوان یکی از بنیادیعلم حقوق به
انسان اجتماعی  روابط  الزامتنظیم  قواعد  قالب  در  آن  آور میها  اصلی  پردازد و هدف 

حقوق  علم  کلاسیک،  تعریف  در  است.  جامعه  در  امنیت  و  عدالت  نظم،  برقراری 
کند آور است که رفتار اشخاص را در جامعه تنظیم میای از قواعد کلی و الزاممجموعه

)کاتوزیان،   است  اقتدار عمومی گذاشته شده  یا  دولت  بر عهده  آن  اجرای  و ضمانت 
هایی همراه است، اما  های حقوقی مختلف با تفاوت این تعریف، اگرچه در نظام (.  ۱۳۹۳

الزام و  هنجاری  اجتماعی،  ماهیت  بیانگر  خود  کلیت  میدر  حقوق  در  باشدآور   .
تنها دانشی عرفی و وضعی، بلکه دانشی چارچوب نظام حقوقی افغانستان، علم حقوق نه

به اسلامی،  شریعت  با  عمیق  پیوندی  که  و  است  اجتماعی  عرف  حنفی،  فقه  ویژه 
انسانی  در میان علوم  را  آن  جایگاه  دارد و همین ویژگی،  تاریخی جامعه  ساختارهای 

 .سازدتر میتر و پیچیدهبرجسته 
های دین اسلام است و  حقوق در افغانستان بر اساس قانون اساسی، مبتنی بر آموزه

تواند مخالف احکام و معتقدات دین مقدس اسلام باشد )قانون اساسی  هیچ قانونی نمی
از این منظر، تعریف علم حقوق در این نظام صرفاً محدود به  (.  ۳، ماده  ۱۳۸۲افغانستان،  

ای از قواعد شرعی، قواعد مصوب پارلمان یا نهادهای رسمی نیست، بلکه شامل مجموعه
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بخشد. بنابراین، علم حقوق شود که رفتار فردی و جمعی را سامان می عرفی و قانونی می 
در افغانستان دانشی است که در نقطه تلاقی شریعت، قانون و عرف قرار گرفته و تلاش 

این (.  ۱۳۹۰کند میان این سه منبع، نوعی هماهنگی و انسجام ایجاد نماید )محسنی،  می
نظام از  بسیاری  از  بیش  افغانستان،  در  حقوق  علم  که  است  شده  سبب  های  ویژگی 

 .تنیده باشدسکولار، با مباحث ارزشی، اخلاقی و دینی درهم 
از حیث جایگاه در علوم انسانی، حقوق دانشی هنجاری و تجویزی است؛ بدین معنا 

ها شناسی یا تاریخ که بیشتر به توصیف و تبیین واقعیتکه برخلاف علومی چون جامعه 
پردازند، حقوق در پی آن است که بگوید »چه باید باشد« نه صرفاً »چه هست«. با  می

درستی تواند بههای سایر علوم انسانی نمیگیری از یافته این حال، علم حقوق بدون بهره
ای، قومی، مذهبی و تاریخی  ایفای نقش کند. در جامعه افغانستان که ساختارهای قبیله

شکل  در  پررنگی  از  نقش  است  ناگزیر  حقوق  دارند،  اجتماعی  روابط  گیری 
وضع و تفسیر شناسی، تاریخ و علوم سیاسی بهره گیرد تا قواعدی  شناسی، مردمجامعه 

از این منظر، علم حقوق  (.  ۱۳۸۹های اجتماعی سازگار باشد )غبار،  شود که با واقعیت
های اجتماعی است و جایگاهی واسط میان علوم  های هنجاری و واقعیتپلی میان ارزش

 .توصیفی و علوم تجویزی دارد
دهنده نگرش جامعه به مفاهیمی چون  علم حقوق همچنین از منظر فلسفی، بازتاب

شدت عدالت، آزادی، نظم و مسئولیت است. در نظام حقوقی افغانستان، مفهوم عدالت به 
تنها به برابری صوری در برابر های اسلامی و فقهی است؛ عدالتی که نهمتأثر از آموزه

)شریعتی،  دارد  توجه  عمومی  مصلحت  رعایت  و  ظلم  رفع  انصاف،  به  بلکه  قانون، 
می(.  ۱۴۰۰ سبب  امر  و  این  فنی  دانش  یک  صرفاً  افغانستان،  در  حقوق  علم  که  شود 

محور تلقی گردد. در همین راستا، بسیاری تکنیکی نباشد، بلکه دانشی ارزشی و اخلاق
قیماً از فقه  های احوال شخصیه، خانواده و ارث، مستویژه در حوزهاز قواعد حقوقی، به
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مند کردن و انطباق این قواعد با ساختار  اسلامی اخذ شده و علم حقوق وظیفه تبیین، نظام
 .دولت مدرن را بر عهده دارد

می را  انسانی  علوم  در  حقوق  علم  جایگاه  دیگر،  سوی  کارکرد  از  حیث  از  توان 
اجتماعی آن نیز بررسی کرد. حقوق ابزار اصلی تنظیم قدرت سیاسی و مهار آن است و 

رابطه سیاست  علم  با  طریق  این  تجربهاز  که  افغانستان،  در  دارد.  تنگاتنگ  های ای 
از بی  را پشت سر  متعددی  نهادهای حکومتی  ثباتی سیاسی، منازعه مسلحانه و ضعف 

گذاشته است، علم حقوق نقشی حیاتی در بازسازی نظم اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا  
)رشیدی،  می به(.  ۱۳۹۸کند  اگر  می قواعد حقوقی،  اجرا شوند،  و  توانند درستی وضع 

مسالمت زمینه حل  خشونت،  کاهش  اجتماعی  ساز  همزیستی  تقویت  و  اختلافات  آمیز 
فقط یک رشته دانشگاهی، بلکه ابزاری وند. از این رو، علم حقوق در افغانستان نه ش

 .رودشمار میسازی و تحقق صلح پایدار به سازی، ملتبرای دولت
آوری است که آن را  در مقایسه با سایر علوم انسانی، علم حقوق دارای ویژگی الزام

های علوم انسانی  سازد. یافتهشناسی متمایز میهایی چون فلسفه، اخلاق یا جامعهاز رشته
ای یا تحلیلی دارند، اما قواعد حقوقی با ضمانت اجرای رسمی دیگر، غالباً جنبه توصیه

ها مستلزم واکنش نهادهای عمومی است. این ویژگی، جایگاه اند و تخطی از آن همراه
بخشد و آن را به یکی از ارکان اصلی نظم ای به حقوق در میان علوم انسانی میویژه

می تبدیل  )کاتوزیان،  اجتماعی  نسبی (.  ۱۳۹۳کند  ضعف  به  توجه  با  افغانستان،  در 
علم حقوق نه در تعریف قواعد، نهادهای اجرایی در برخی مقاطع تاریخی، چالش اصلی  

ها بوده است؛ با این حال، این مسئله از اهمیت نظری و علمی حقوق بلکه در اجرای آن 
 .کندکاهد، بلکه بر ضرورت تقویت آن تأکید می نمی

می نهایت،  است  در  دانشی  افغانستان  حقوقی  نظام  در  حقوق  علم  گفت  توان 
چندبعدی که در مرز میان شریعت و قانون، سنت و مدرنیته، و واقعیت اجتماعی و آرمان 

کند. جایگاه آن در علوم انسانی، جایگاه دانشی است که هم از دیگر عدالت حرکت می 
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گذارد؛ دانشی که بدون شناخت انسان، جامعه،  ها اثر میپذیرد و هم بر آن علوم تأثیر می
تواند به اهداف خود دست یابد. از این رو، تعریف علم حقوق در  ها نمیتاریخ و ارزش 

افغانستان باید تعریفی پویا، بومی و متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی این سرزمین 
را نه صرفاً مجموعه  تعریفی که حقوق  بهباشد؛  از قواعد خشک، بلکه  زبان  ای  مثابه 

آینه و  نظم  ابزار  )محسنی،  عدالت،  کند  معرفی  جامعه  جمعی  وجدان  از  ؛  ۱۳۹۰ای 
 .(۱۴۰۰شریعتی، 

 ضرورت و کارکرد حقوق در زندگی اجتماعی 

کننده ترین دستاوردهای عقل جمعی بشر، نقشی تعیینمثابه یکی از بنیادی حقوق به
ها در معرض  کند و بدون آن، زیست جمعی انسان دهی زندگی اجتماعی ایفا میدر سامان 

شود  جا ناشی میگیرد. ضرورت حقوق از آنثباتی قرار میومرج، زورمداری و بیهرج
گیرد. که انسان موجودی اجتماعی است و زندگی او ناگزیر در پیوند با دیگران شکل می

ها و تزاحم  ساز تعارض منافع، اختلاف دیدگاه طور طبیعی زمینهاین پیوند اجتماعی، به
آور، وظیفه تنظیم این  ای از قواعد الزامعنوان مجموعهشود و حقوق بهها میخواسته

در جامعه افغانستان که  (.  ۱۳۹۳،  گیرد )کاتوزیانروابط و حل منازعات را بر عهده می 
سنت منازعه،  طولانی  تاریخ  از  متأثر  و  پیچیده  متنوع،  آن  اجتماعی  های ساختارهای 

تنها یک ضرورت نظری، بلکه یک  دار و باورهای دینی است، ضرورت حقوق نهریشه 
 .رودشمار میآمیز بهنیاز حیاتی و عملی برای بقای جامعه و تحقق همزیستی مسالمت 

در نظام حقوقی افغانستان، حقوق ریشه در سه منبع اساسی شریعت اسلامی، قانون  
و عرف اجتماعی دارد و همین امر، کارکرد آن را در زندگی اجتماعی چندلایه و گسترده  

تواند مخالف احکام  کند که هیچ قانونی نمیسازد. قانون اساسی افغانستان تصریح میمی
و این اصل  (  ۳، ماده  ۱۳۸۲و معتقدات دین مقدس اسلام باشد )قانون اساسی افغانستان،  

دهد که حقوق در این جامعه صرفاً ابزاری سکولار برای تنظیم روابط نیست، نشان می 
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ارزش  حامل  می بلکه  نیز  اخلاقی  و  دینی  در  های  حقوق  کارکرد  رو،  این  از  باشد. 
هایی چون خانواده، افغانستان فراتر از تنظیم مناسبات مادی و اقتصادی است و حوزه

گیرد )محسنی،  های اخلاقی و عدالت اجتماعی را نیز در بر میاحوال شخصیه، مسئولیت
دهی هویت جمعی و حفظ  چنین نگاهی به حقوق، آن را به عاملی مؤثر در شکل (.  ۱۳۹۰

 .کندانسجام اجتماعی تبدیل می 
مهم  از  و یکی  نظم  ایجاد  اجتماعی،  زندگی  در  حقوق  کارکردهای  ترین 

انسان بینیپیش  است.  انسانی  روابط  در  میپذیری  زمانی  بهها  با  توانند  پایدار  صورت 
یکدیگر تعامل کنند که از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و بدانند رفتارهای آنان چه  

ثباتی سیاسی و ضعف  ها بی پیامدهای حقوقی در پی دارد. در جامعه افغانستان، که سال 
نهادهای حاکمیتی را تجربه کرده است، نبود یا تضعیف نظم حقوقی در مقاطع مختلف، 

وفصل شخصی منازعات و رجوع به زور  پیامدهای سنگینی چون گسترش خشونت، حل 
گزینی از این منظر، حقوق نقشی اساسی در جای(.  ۱۳۹۸دنبال داشته است )رشیدی،  را به

گیری اعتماد اجتماعی کند و زمینه را برای شکلجای منطق زور ایفا میمنطق قانون به
 .سازدفراهم می

کارکرد دیگر حقوق، تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از افراد در برابر تعدی و ظلم  
ترین اهداف حقوق، در نظام حقوقی افغانستان پیوندی  عنوان یکی از بنیادی است. عدالت به 

های اسلامی دارد و مفاهیمی چون انصاف، رفع ظلم و رعایت مصلحت عمومی عمیق با آموزه 
در آن جایگاهی محوری دارند. قواعد حقوقی با تعیین حدود اختیارات افراد و نهادها، از  

کنند  پذیر جامعه حمایت می ضابطه قدرت جلوگیری کرده و از حقوق اقشار آسیب تمرکز بی 
های اقتصادی، قومی و اجتماعی  ای مانند افغانستان که تفاوت در جامعه (.  ۱۴۰۰)شریعتی،  

شود، حقوق ابزار مهمی برای تأمین حداقلی از برابری  ساز نابرابری و تبعیض  تواند زمینه می 
 .رود شمار می و حمایت قانونی از شهروندان به 
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از منظر کارکرد سیاسی، حقوق نقش اساسی در تنظیم رابطه میان دولت و مردم دارد. 
های ها و مسئولیت حقوق عمومی، از طریق تعیین ساختار حکومت، حدود صلاحیت 

های اساسی شهروندان، چارچوبی برای اعمال  نهادهای دولتی، و تضمین حقوق و آزادی
می  فراهم  سیاسی  قدرت  دولت مشروع  فرآیند  که  افغانستان،  در  و کند.  سازی 

تواند هایی همراه بوده است، حقوق میسازی حاکمیت قانون همواره با چالشنهادینه 
قانونی شود ای میان قدرت و مشروعیت ایفا کند و مانع از خودکامگی و بینقش واسطه

نه(.  ۱۳۸۹)غبار،   حقوق  معنا،  این  میدر  حفظ  را  اجتماعی  نظم  بتنها  بلکه  ه  کند، 
 .رساندمشروعیت نظام سیاسی نیز یاری می

دارد.  وفصل مسالمتحقوق همچنین کارکرد مهمی در حل  آمیز اختلافات اجتماعی 
وجود نهادهای قضایی و قواعد حقوقی روشن، امکان حل دعاوی را از مسیرهای قانونی  

می انتقامفراهم  گسترش  از  و  میسازد  جلوگیری  خشونت  و  در  جویی  هرچند  کند. 
وفصل های حلدلیل ضعف دسترسی به عدالت رسمی در برخی مناطق، نظامافغانستان، به

دهی و نظارت بر این تواند با سامان اند، اما علم حقوق میعرفی و محلی همچنان فعال 
آن )محسنی،  سازوکارها،  دهد  قرار  چارچوب عدالت و حقوق بشر  در  را  (.  ۱۳۹۰ها 

رن  های اجتماعی و الزامات حقوقی مدترتیب، حقوق نقش پیونددهنده میان سنتبدین
 .کندرا ایفا می

های اقتصادی و مبادلات اجتماعی در بُعد اقتصادی، حقوق بستر امنی برای فعالیت 
آور بودن قراردادها و حمایت از حقوق اقتصادی آورد. تضمین مالکیت، الزامفراهم می

آن  بدون  که  است  حقوق  اساسی  کارکردهای  جمله  از  اقتصادی  افراد،  توسعه  ها، 
ثباتی ها با ناامنی و بیپذیر نیست. در افغانستان، که اقتصاد آن در بسیاری از دورهامکان

تواند نقش مهمی در جذب سرمایه، حمایت  مواجه بوده است، تقویت نظم حقوقی می
عنوان از این رو، حقوق به(.  ۱۳۹۸از تولید و کاهش منازعات اقتصادی ایفا کند )رشیدی،  

 .شودزیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح می 
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در نهایت، ضرورت و کارکرد حقوق در زندگی اجتماعی افغانستان را باید در پیوند  
وجو کرد. حقوق در  های دینی و فرهنگی این جامعه جست میان نظم، عدالت و ارزش

ای از قواعد خشک و انتزاعی نیست، بلکه ابزاری برای تحقق  این بستر، صرفاً مجموعه
رنج کاهش  بههمزیستی،  جامعه  هدایت  و  اجتماعی  است. های  آرامش  و  ثبات  سوی 

آموزههرچه حقوق بیشتر بر پایه واقعیت  های اسلامی و اصول عدالت های اجتماعی، 
تر و  استوار باشد و ضمانت اجرای مؤثرتری بیابد، نقش آن در زندگی اجتماعی پررنگ

ضرورتی اثرگذارتر خواهد شد. از این منظر، حقوق در افغانستان نه یک انتخاب، بلکه  
آیندهاجتناب انسانی و  قانون و عدالت  ناپذیر برای حفظ جامعه، کرامت  مبتنی بر  ای 

 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳است )کاتوزیان، 

 تفاوت حقوق با اخلاق، عرف، دین و سیاست 

اجتماعی  زندگی  در  اساسی  قلمروی  پنج  سیاست  و  دین  عرف،  اخلاق،  حقوق، 
ویژهانسان نقش  یک  هر  که  هستند  اما ها  دارند،  جامعه  و  فرد  رفتار  تنظیم  در  ای 

آنویژگی اجرای  منابع و ضمانت  این حوزه ها،  با  تفاوت حقوق  است.  متفاوت  ها ها 
عرفبه اسلامی،  شریعت  بر  مبتنی  همزمان  که  افغانستان،  نظام حقوقی  در  های  ویژه 

اجتماعی و قانون مدرن است، بسیار آشکار و دارای اهمیت نظری و عملی است. حقوق  
آور است که توسط نهادهای رسمی وضع و  ای از قواعد الزام طور مشخص مجموعهبه

این ویژگی (.  ۱۳۹۳شود و تخطی از آن مستلزم واکنش قانونی است )کاتوزیان،  اجرا می
میآن   متمایز  سیاست  و  دین  عرف،  اخلاق،  از  آن را  با  اگرچه  و  کند،  تعامل  در  ها 
 .پوشانی قرار داردهم

هاست که  ای از اصول و ارزشاز حیث تفاوت با اخلاق، باید گفت اخلاق مجموعه
کند، اما الزام آن در سطح  رفتار فرد را از منظر خوب و بد، درست و نادرست هدایت می

شود و بیشتر به وجدان فرد و فشار اجتماعی وابسته است. به عبارت قانونی تضمین نمی
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کند، در حالی که حقوق الزام بیرونی  صورت داخلی و شخصی عمل میدیگر، اخلاق به
)محسنی،   دارد  اجرا  ضمانت  آموزه (.  ۱۳۹۰و  افغانستان،  بر در  فرهنگی  و  دینی  های 

عرف  و  شریعت  با  اخلاقی  قواعد  از  بسیاری  و  دارند  تأکید  جمعی  و  فردی  اخلاق 
پوشانی دارد، اما تنها آن دسته از قواعدی که توسط قانون اساسی، قوانین اجتماعی هم

محسوب  حقوقی  اجرایی  ضمانت  دارای  باشند،  شده  تأیید  عرفی  و  مدنی  جزایی، 
شوند. برای مثال، رعایت صداقت و امانت در روابط فردی از نظر اخلاقی و دینی  می

یت  الزامی است، اما ضمانت اجرای حقوقی آن فقط در قالب تعهدات قراردادی یا مسئول
 .( ۱۴۰۰کیفری قابل پیگیری است )شریعتی، 

ای تفاوت حقوق با عرف نیز ناشی از ماهیت قواعد است. عرف شامل قواعد نانوشته 
کند. است که در طول زمان توسط جامعه پذیرفته شده و رفتار اجتماعی را تنظیم می 

ها غالباً بر اساس پذیرش جمعی و فشار اجتماعی است،  آورند، اما الزام آن این قواعد الزام 
نه ابزار رسمی حکومت یا نهاد قضایی. در نظام حقوقی افغانستان، عرف نقش مکمل  
قانون و  فاصله میان  یا  قانون سکوت کرده است  در مواردی که  دارد و  قوانین مدون 

گیری قضایی قرار گیرد  تواند مبنای تصمیمهای اجتماعی وجود دارد، عرف می واقعیت
د و قواعد آن زمانی واجد  تواند جایگزین قانون شو با این حال، عرف نمی(.  ۱۳۸۹)غبار،  

این   باشند.  نداشته  تضاد  اساسی  قانون  و  شریعت  اصول  با  که  هستند  حقوقی  اعتبار 
آور است سازد، زیرا حقوق الزامویژگی، تفاوت بنیادین حقوق با عرف را مشخص می

صورت خودجوش و  کنند، در حالی که عرف بیشتر بهو نهادهای رسمی آن را اجرا می
 .کندمبتنی بر پذیرش اجتماعی عمل می

های الهی و اصول مذهبی ها را با تکیه بر آموزه ای است که رفتار انسان دین نیز حوزه
دهی ویژه فقه حنفی، نقشی محوری در شکل کند. در افغانستان، دین اسلام بهتنظیم می

اند. قوانین مدنی و کیفری دارد و بسیاری از قواعد حقوقی مستقیماً از شریعت اخذ شده
آور آن است. احکام دینی  با این حال، تفاوت حقوق با دین در ضمانت اجرا و ابعاد الزام
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های دینی هستند، اما در نظام رسمی حقوقی  آور از نظر وجدان، تکلیف و ارزش الزام
ها مشروط به پذیرش توسط نهادهای حکومتی است )قانون  ضمانت اجرای اجرایی آن 

ها و معیارهای  دهنده ارزش(. به بیان دیگر، دین جهت 3، ماده  ۱۳۸۲اساسی افغانستان،  
ارزش  آن  اجرایی  ابزار  اما حقوق،  است،  رسمی  رفتاری  مقررات  و  قانون  قالب  در  ها 

شود؛ برخی  است. نمونه بارز این تفاوت در حقوق خانواده و احوال شخصیه دیده می 
افغانستان   در نظام حقوقی  دینی،  یا ارث، علاوه بر ارزش  مانند قصاص  احکام شرعی 

های  ری از ارزشها و نهادهای قضایی قابل اعمال هستند، در حالی که بسیاتوسط دادگاه
 .ماننداخلاقی صرفاً تابع وجدان فردی و نهادهای اجتماعی سنتی باقی می

اند، در رابطه با سیاست، حقوق و سیاست هر دو با نظم و قدرت اجتماعی مرتبط
پردازد و اغلب فاقد الزام قانونی  اما سیاست بیشتر به توزیع و اعمال قدرت در جامعه می

تواند قواعد و تصمیمات موقتی اتخاذ کند، اما حقوق چارچوبی  مستقل است. سیاست می
الزام ایجاد میثابت و  نهادها  افراد و  رفتار  افغانستان، سیاست نقش  آور برای  در  کند. 

ها و مراجع دهی قوانین دارد، اما نهادهای حقوقی مانند دادگاهای در شکلکنندهتعیین
آن  اجرای  وظیفه  قانونی  قضایی  چارچوب  بدون  سیاسی  رفتار  و  دارند  عهده  بر  را  ها 

)رشیدی،  می شود  تلقی  غیرقانونی  می این  (.  ۱۳۹۸تواند  نشان  حقوق امر  که  دهد 
مسئولیت محدودیت  و  تعیین میها  را  قانونی  به  های  بیشتر  سیاست  حالی که  در  کند، 

 .پردازدرهبری، هدایت و اعمال نفوذ در جامعه می 
های به طور کلی، حقوق در مقایسه با اخلاق، عرف، دین و سیاست، دارای ویژگی

الزام مند و مدون  آور بودن و ضمانت اجرایی رسمی؛ دوم، نظاممشخصی است: اول، 
بودن؛ سوم، قابلیت پیگیری قانونی تخلفات؛ و چهارم، تطابق با اهداف عدالت و نظم 
اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و شریعت اسلامی. در نظام حقوقی افغانستان، این  

ای است که در آن تعامل میان سنت، دین،  ای دارند، زیرا جامعه ها اهمیت ویژهتفاوت
عرف و مدرنیته پیچیده و پویاست. حقوق، با تکیه بر قانون، شریعت و عرف مورد 
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کند که جامعه  کند و تضمین میکننده این پنج قلمرو را ایفا میپذیرش، نقش هماهنگ
ها، نهادهای دینی و اخلاقی و همچنین الزامات قانونی  بتواند همزمان بر اساس ارزش

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳عمل کند )کاتوزیان، 

 سیر تاریخی پیدایش حقوق در جوامع بشری

دهنده تلاش مستمر انسان برای سیر تاریخی پیدایش حقوق در جوامع بشری نشان 
ها دهی به زندگی جمعی و تأمین عدالت اجتماعی است و این مسیر در طول هزاره نظم

های اجتماعی تکامل یافته است. بشر  با تأثیرپذیری از فرهنگ، دین، سیاست و تجربه
اولیه برای زنده ماندن و تعامل با دیگر اعضای گروه خود، نیازمند قواعدی بود که رفتار  

های جمعی افراد را محدود و هدایت کند. این قواعد ابتدایی غالباً مبتنی بر عرف و عادت
(.  ۱۳۹۳ای وابسته بود )کاتوزیان،  ها به فشار اجتماعی و قبیلهبودند و ضمانت اجرای آن

مروزین شکل نگرفته بودند، بلکه رفتار  در این دوران، مفاهیم عدالت و قانون به معنای ا
مناسب و احترام به سلسله مراتب اجتماعی و روحیات جمعی جامعه معیار قضاوت و 

 .گرفتتنبیه قرار می 
النهرین، هندوستان و چین، های کهن، مانند مصر، بینگیری تمدنبا گذر زمان و شکل 

به اجتماعی  قانون قواعد  مانند  مدون،  قوانین  اولین  ظهور  و  درآمدند  مکتوب  صورت 
دهنده انتقال حقوق از سطح عرفی و سنتی به سطح قانونی  النهرین، نشانحمورابی در بین

ها را مشخص  ها و مسئولیتبود. این قوانین به وضوح حقوق و تکالیف افراد، مجازات
در این  (. ۱۳۸۵ای برای ایجاد نظم اجتماعی فراهم آوردند )مونتسکیو، کردند و زمینهمی

وسیله قانون صرفاً  تلاش دوره،  بلکه  نبود،  نخبگان  و  پادشاهان  قدرت  برای حفظ  ای 
های ار کند و بدین ترتیب، پایه های مختلف جامعه توازن برقر کرد میان منافع گروهمی

 .عنوان ابزاری برای عدالت اجتماعی گذاشته شدحقوق به



  13 حقوق نیادیبن م یو مفاه اتیکل فصل اول:

 

در تمدن یونان و روم باستان، مفهوم حقوق به سطح فلسفی و نظری ارتقاء یافت.  
آور، بلکه عنوان قواعد الزامفیلسوفان یونان، مانند افلاطون و ارسطو، حقوق را نه تنها به 

در (.  ۱۳۹۳عنوان تجلی عدالت و فضیلت اجتماعی مورد توجه قرار دادند )کاتوزیان،  به
و مجموعه یافت  توسعه  رومی  باستان، حقوق  سیستماتیک  روم  و  مدون  اصول  از  ای 

های حقوقی اروپایی مورد استفاده  عنوان اساس بسیاری از نظامشکل گرفت که بعدها به 
بندی میان حقوق عمومی و خصوصی و تأکید بر قرار گرفت. حقوق رومی، با تقسیم 

یک نظام علمی و مدون    دهنده انتقال حقوق بهها، نشانقراردادها، مالکیت و مسئولیت
بود که قابلیت آموزش و تحلیل را داشت و به نوعی نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر 

 .(۱۳۹۰شود )شوارتز، محسوب می
عنوان ترکیبی با ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی، حقوق اسلامی شکل گرفت و به

نظام   در  کرد.  هدایت  را  سیاسی  و  اجتماعی  فردی،  زندگی  قواعد  فقه،  و  شریعت  از 
اسلامی، حقوق با اصول اخلاقی و ارزشی توأم شده و عدالت اجتماعی و حفظ کرامت  

عنوان انسانی محور آن قرار گرفت. در افغانستان، از قرون اولیه اسلامی، فقه حنفی به 
آن   اساس  بر  مقررات حکومتی  و  قوانین  و  پذیرفته شد  اسلامی  احکام  مبنای حقوقی 

عرف با  همواره  اگرچه  گرفت،  سنتشکل  و  محلی  قبیلههای  میهای  ترکیب  شد  ای 
به(.  ۱۳۹۰)محسنی،   منحصر  قانون وضعی، ویژگی  و  ترکیب شریعت، عرف  فرد  این 

های حقوقی یخ حقوق در افغانستان را شکل داده است و آن را از بسیاری از نظام تار
 .کندغربی متمایز می

های ملی و تدوین قانون اساسی و قوانین مدون، گیری دولتدر دوره مدرن، با شکل 
صورت سیستماتیک در خدمت نظم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت.  حقوق به

های فردی  انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروند، مفهوم حقوق طبیعی و آزادی
های حقوقی جهان از جمله افغانستان  ها به تدریج بر نظام را برجسته ساخت و این ایده 

در افغانستان، تحولات حقوقی معاصر با تصویب قانون  (. ۱۳۹۸تأثیر گذاشت )رشیدی، 
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ای از قوانین مدنی، جزایی، اداری و تجاری، تلاش کردند حقوق و مجموعه  ۱۳۸۲اساسی  
ارزش و  اسلامی  اصول شریعت  با  رسمی و هماهنگ  نظام  در چارچوب یک  های را 

دهد که حقوق در افغانستان، محصول  فرهنگی جامعه تثبیت کنند. این فرآیند نشان می 
 .های دولت مدرن استهای دینی و ضرورتهای تاریخی، آموزه تعامل میان تجربه 

دهد که این دانش همواره در حال تحول بوده  همچنین، سیر تاریخی حقوق نشان می
است و با تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه، قواعد و نهادهای حقوقی 

های طولانی،  اند. در افغانستان، مواجهه با جنگمتناسب با نیازهای جدید شکل گرفته
را بهبی تغییرات حکومتی، حقوق  بازسازی ثباتی سیاسی و  ابزاری حیاتی برای  عنوان 

جامعه، ایجاد اعتماد عمومی و تضمین امنیت اجتماعی مطرح ساخته است )شریعتی،  
های بومی ای از تطبیق اصول جهانی با واقعیتتاریخ حقوق در افغانستان نمونه (.  ۱۴۰۰

ه دانشی پویا، دهد حقوق نه یک مقوله ثابت، بلکهای محلی است که نشان میو سنت
 .تطبیقی و نیازمند تعامل مستمر با فرهنگ، سیاست و جامعه است

طور کلی، سیر تاریخی پیدایش حقوق در جوامع بشری از قواعد ابتدایی مبتنی بر  به
های کهن، شکل علمی و عرف و سنت آغاز شد، سپس با تدوین قوانین مدون در تمدن 

مدون یافت، و با ظهور فلسفه و شریعت، عمق ارزشی و اخلاقی به خود گرفت. در  
عصر مدرن، حقوق با ابزارهای قانونی و نهادهای دولتی، نقش حیاتی در نظم، عدالت و  

کند. در افغانستان، این مسیر تاریخی با ویژگی خاصی همراه  توسعه اجتماعی ایفا می
های اجتماعی و های دینی، عرفاست، زیرا نظام حقوقی همواره کوشیده است آموزه

نیت و انسجام  الزامات دولت مدرن را در هم بیامیزد تا جامعه بتواند همزمان عدالت، ام
)کاتوزیان،   کند  تجربه  را  محسنی،  ۱۳۹۳اجتماعی  شریعتی،  ۱۳۹۰؛  رشیدی، ۱۴۰۰؛  ؛ 

۱۳۹۸). 



  15 حقوق نیادیبن م یو مفاه اتیکل فصل اول:

 

 عنوان ابزار نظم، عدالت و امنیت اجتماعیحقوق به 

به بنیادیحقوق  از  یکی  اجتماعی،  امنیت  و  عدالت  نظم،  ابزار  ترین  عنوان 
دهد بدون آن، زیست  دستاوردهای تمدن بشری است که تجربه تاریخی و نظری نشان می 

ثباتی گسترده مواجه خواهد شد. بشر از  ومرج، تضاد منافع و بیها با هرج جمعی انسان 
ها بوده  آغاز زندگی اجتماعی به دنبال راهکارهایی برای تنظیم روابط میان افراد و گروه

آور  های حقوقی مدون و الزاماست و در طول تاریخ، این راهکارها به تدریج به نظام
ای از قواعد هنجاری است که رفتار افراد و نهادها را اند. حقوق، مجموعهتبدیل شده
جتماعی، اخلاقی و  کند هر فرد در چارچوب هنجارهای ادهد و تضمین میسامان می

)کاتوزیان،   کند  عمل  از  (.  ۱۳۹۳قانونی  حقوق  نقش  این  افغانستان،  حقوقی  نظام  در 
طولانی   سابقه  با  جامعه  زیرا  است،  برخوردار  مضاعف  ساختارهای اهمیت  منازعه، 

قانونی است که نظم، عدالت و  قبیله نیازمند چارچوبی  تنوع فرهنگی و قومی،  ای و 
 .صورت همزمان برقرار سازدامنیت را به

حقوق به عنوان ابزار نظم اجتماعی، نخستین نقش خود را در تعیین حدود رفتارهای  
کند. قواعد حقوقی با تعیین حقوق و تکالیف شهروندان، ایجاد مجاز و غیرمجاز ایفا می

پذیری رفتارهای اجتماعی بینیها، امکان پیش های قانونی و تعریف مسئولیت محدودیت 
کند. در افغانستان، که سازد و از خودسرانه عمل کردن افراد جلوگیری میرا فراهم می

های ومرج، نزاعتواند به هرجدهد فقدان نظم قانونی میهای تاریخی نشان می تجربه
های فردی و گروهی منجر شود، وجود نظام حقوقی منسجم و کارآمد،  قومی و خشونت

نهادهای قضایی، پلیس، و  .  (۱۳۹۸رود )رشیدی،  شمار میای برای ثبات اجتماعی بهپایه 
کنند که رفتارهای  سایر ارکان اجرایی قانون، از طریق اعمال قواعد حقوقی، تضمین می

 .اجتماعی در چارچوب قانون باقی بماند و تخطی از آن با واکنش قانونی مواجه شود
ویژه اهمیت  از  نیز  اجتماعی  عدالت  تحقق  در  حقوق  است. نقش  برخوردار  ای 

عدالت در مفهوم حقوقی، نه صرفاً برابری صوری، بلکه رعایت انصاف، حفاظت از  
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شود. در افغانستان،  پذیر و جلوگیری از ستم و استبداد را شامل می حقوق اقشار آسیب 
اصول عدالت اجتماعی در قانون اساسی و قوانین موضوعه با تأکید بر شریعت اسلامی  

های مختلف، از  های اخلاقی جامعه تلفیق شده است و قواعد حقوقی در حوزه و آموزه
کنند عدالت را جمله حقوق خانواده، مالکیت، قراردادها و مسئولیت مدنی، تلاش می 

به عنوان مثال، قوانین ارث و احوال (.  ۱۴۰۰در زندگی روزمره تحقق بخشند )شریعتی،  
تدوین شده  حنفی  فقه  اساس  بر  که  را شخصیه  انصاف  و  عدالت  رعایت  تنها  نه  اند، 

تماعی را نیز برقرار های دینی و الزامات اجکنند، بلکه هماهنگی میان آموزهتضمین می
 .سازندمی

حقوق همچنین ابزاری برای امنیت اجتماعی است، زیرا ایجاد نظم و عدالت بدون  
تواند پایدار باشد. امنیت اجتماعی شامل حفاظت از جان، مال  تضمین امنیت اجرایی نمی

و   مجرمانه  اقدامات  از  جلوگیری  و  قراردادها  اجرای  تضمین  افراد،  کرامت  و 
چالشخشونت  به  توجه  با  افغانستان،  در  است.  جنگ آمیز  مانند  تاریخی  های های 

داخلی، ناامنی و ضعف نهادهای دولتی، حقوق با ایجاد چارچوب قانونی برای پیشگیری  
می ایفا  امنیت جمعی  تأمین  در  حیاتی  نقش  )محسنی،  و مجازات جرایم،  (. ۱۳۹۰کند 

راد و  کنند که افنهادهای قضایی و انتظامی، با اجرای قوانین کیفری و مدنی، تضمین می
باعث گروه امر  این  و  کنند،  قانونی سوءاستفاده  یا خلأ  اجتماعی  از ضعف  نتوانند  ها 

 .شودتقویت اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی می
نقش حقوق در همبستگی میان نظم، عدالت و امنیت، در نظام حقوقی افغانستان با  

های بومی و تاریخی تقویت شده است. ترکیب شریعت، عرف و قانون مدون،  ویژگی
های دینی و اخلاقی جامعه هماهنگ باشد  دهد که قواعد حقوقی هم با ارزشاجازه می

شود که حقوق، فراتر از  و هم ضمانت اجرای قانونی داشته باشد. این ویژگی باعث می
روابط  مجموعه تنظیم  منازعات،  حل  عملی  ابزار  به  انتزاعی،  و  خشک  قوانین  از  ای 

عنوان نمونه، در نواحی به(. ۱۳۸۹اجتماعی و ایجاد انسجام در جامعه تبدیل شود )غبار، 
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های محلی با رعایت اصول  های رسمی محدود است، عرف و رویه که دسترسی به دادگاه 
کنند و امنیت و نظم محلی را  حقوقی و شریعت، نقش مکمل حقوق مدون را ایفا می

 .نمایندتضمین می
عنوان ابزار نظم، عدالت و امنیت اجتماعی، نقش پیشگیرانه علاوه بر این، حقوق به

رسانی عمومی درباره حقوق نیز دارد. وجود قوانین شفاف، ضمانت اجرای مؤثر و اطلاع 
می کاهش  را  غیرقانونی  اقدامات  و  پرخطر  رفتارهای  تکالیف،  به  و  را  افراد  و  دهد 

بخشی به جامعه  کند. در افغانستان، آموزش حقوق و آگاهیرعایت هنجارها ترغیب می 
های قانونی، یکی از عوامل کلیدی  درباره قانون اساسی، حقوق شهروندی و مسئولیت

 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۹۸رود )رشیدی،  شمار میبرای تقویت امنیت و عدالت اجتماعی به 
را  به نهادها  و  فرد  رفتار  که  است  نظم  ابزار  هم  افغانستان،  در  حقوق  کلی،  طور 

کند حقوق افراد کند، هم وسیله تحقق عدالت است که تضمین می محدود و هدایت می 
محترم شمرده شود و تبعیض و ستم کاهش یابد، و هم ضامن امنیت اجتماعی است که  

گانه، حقوق آورد. این نقش سه حفاظت از جان، مال و کرامت شهروندان را فراهم می
دهد  را به ستون اصلی حیات اجتماعی و سیاسی افغانستان تبدیل کرده است و نشان می

بازتاب بلکه  نیست،  مدون  قواعد  یا  نظری  دانش  یک  تنها  حقوق  تجربه که  دهنده 
ت و  های دینی و اخلاقی، و نیازهای عملی جامعه در برقراری نظم، عدالتاریخی، ارزش

 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳امنیت است )کاتوزیان، 





 

 فصل دوم: فلسفه و مبانی حقوق 

 مفهوم فلسفه حقوق و قلمرو آن

به  شاخه فلسفه حقوق  اصول  عنوان  بررسی  به  که  است  علمی  انسانی،  علوم  از  ای 
ارزش اهداف،  میبنیادین،  حقوق  وجودی  منطق  و  این  ها  به  پاسخ  درصدد  و  پردازد 

دارد، چگونه شکل میپرسش  باید  هاست که حقوق چیست، چه هدفی  و چرا  گیرد 
قواعد حقوقی موجود می به  نه صرفاً  علم  این  ماهیت، رعایت شود.  به  بلکه  پردازد، 
کند و در نتیجه، قلمرو آن  مشروعیت، عدالت و کارکرد آن در زندگی اجتماعی توجه می 

در نظام حقوقی افغانستان، فلسفه (.  ۱۳۹۳ای است )کاتوزیان،  رشتههم گسترده و میان
های  حقوق جایگاهی ویژه دارد، زیرا حقوق همزمان تحت تأثیر شریعت اسلامی، عرف

اجتماعی و الزامات دولت مدرن شکل گرفته است و فهم علمی و فلسفی حقوق بدون  
های بنیادین خود، چارچوبی  تحلیل فلسفی آن، ناقص خواهد بود. فلسفه حقوق با پرسش 

برای تبیین و نقد قوانین، اصلاح نظام قضایی و تحلیل رابطه میان قانون، عدالت و اخلاق 
می قانونفراهم  و  حقوقدانان  به  و  میآورد  امکان  با  گذاران  سازگار  قواعدی  تا  دهد 

 .(۱۳۹۰های فرهنگی و دینی تدوین کنند )محسنی، نیازهای واقعی جامعه و ارزش
مهم از  با  یکی  آن  رابطه  و  حقوق  ماهیت  بررسی  حقوق،  فلسفه  مباحث  ترین 

آور است، اما ای از قواعد الزامهای انسانی است. حقوق در سطح نظری، مجموعهارزش
های عدالت، آزادی، امنیت و کرامت انسانی  دهنده آرمان در سطح فلسفی، حقوق بازتاب
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تواند دهد فقدان حقوق منسجم می های تاریخی نشان می است. در افغانستان، که تجربه 
کند تا مبانی نظری  ومرج و نابرابری گسترده منجر شود، فلسفه حقوق کمک میبه هرج

و   تحقق عدالت  بلکه  نباشد،  قدرت  اعمال  فقط  آن  روشن شود و هدف  قوانین  وضع 
از این منظر، فلسفه حقوق در  (.  ۱۴۰۰امنیت اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد )شریعتی، 

آموزه با  ارتباط مستقیم  های های شریعت، اصول عدالت اجتماعی و تجربه افغانستان، 
با   مدون  حقوق  سازگاری  امکان  ارتباط،  این  فلسفی  تحلیل  و  دارد  جامعه  تاریخی 

 .آوردهای اجتماعی را فراهم میها و سنتارزش
را می فلسفه حقوق  توان در چند محور اصلی بررسی کرد: نخست، تحلیل قلمرو 

کند که آیا  ماهیت حقوق و رابطه آن با عدالت و اخلاق است. فلسفه حقوق بررسی می
های انسانی.  حقوق صرفاً یک نظام قانونی است یا ابزاری برای تحقق عدالت و ارزش 

در افغانستان، حقوق مبتنی بر قانون اساسی، قوانین مدنی و کیفری و شریعت اسلامی  
کند تا این منابع مختلف در یک چارچوب هماهنگ است، و فلسفه حقوق کمک می

های اجتماعی ایجاد شود )رشیدی، تحلیل شوند و همگرایی میان قانون، شریعت و ارزش
فلسفه حقوق به مطالعه منابع و مبانی حقوق می(.  ۱۳۹۸ تعیین می دوم،  ند کپردازد و 

آور هستند و چرا. در نظام افغانستان، این امر اهمیت خاصی کدام قواعد مشروع و الزام
قوانین  و  فقه حنفی، عرف محلی  منابع مختلفی همچون  از  قواعد حقوقی  زیرا  دارد، 

شوند و فلسفه حقوق، معیارهایی برای تشخیص مشروعیت، اعتبار  وضعی استخراج می
 .آوردآوری این قواعد فراهم میو الزام

پردازد. حقوق نه تنها نظم  سوم، فلسفه حقوق به بررسی اهداف و کارکرد حقوق می
را برقرار می تأمین می اجتماعی  را  امنیت جمعی  را تضمین و  نماید.  کند، بلکه عدالت 

تواند رابطه میان اهداف عملی حقوق و قواعد مدون را تحلیل کند و  فلسفه حقوق می
صرفاً   نه  هستند،  انسانی  و  اجتماعی  اهداف  تحقق  ابزار  قوانین،  که  دهد  اطمینان 

)کاتوزیان،  مجموعه رسمی  الزامات  از  اهمیت (.  ۱۳۹۳ای  تحلیل  این  افغانستان،  در 
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های قومی، فرهنگی و تاریخی مواجه است و  مضاعف دارد، زیرا جامعه با پیچیدگی
 .های اجتماعی باشندقوانین بدون تبیین فلسفی ممکن است ناکارآمد یا مغایر با ارزش

چهارم، فلسفه حقوق قلمروی تبیینی و انتقادی دارد. این علم به تحلیل قواعد موجود،  
پردازد. در نظام افغانستان، که حقوق مدرن و  نقد آنها و پیشنهاد راهکارهای بهبود می 

ای دارد و شریعت با عرف و سنت اجتماعی در تعامل هستند، فلسفه حقوق نقش واسطه
نیازهای جامعه و ارزش با  را  امکان نقد، اصلاح و سازگارسازی قوانین  های فرهنگی 

می )محسنی،  فراهم  آموزش  (.  ۱۳۹۰کند  در  تنها  نه  حقوق  فلسفه  دلیل،  همین  به 
گذاری قانونی  گذاری، قضاوت و سیاستحقوقدانان اهمیت دارد، بلکه در فرآیند قانون 

 .نیز ضروری است
میان علم  حقوق،  فلسفه  نهایت،  سیاست،  رشتهدر  اخلاق،  با  که  است  ای 

قواعد حقوقی جامعه  به تحلیل  آن محدود  قلمروی  و  دارد  پیوند  فقه  و  تاریخ  شناسی، 
کند گذاران، قضات و حقوقدانان کمک می نیست. در افغانستان، فلسفه حقوق به قانون 

های قضایی را در یک چارچوب جامع و هماهنگ با اصول شریعت، تا قوانین و رویه
عنوان ابزار تحقق عدالت اجتماعی و نیازهای واقعی جامعه تبیین کنند و از حقوق به 

نظم، عدالت و امنیت اجتماعی بهره بگیرند. در این منظر، فلسفه حقوق نه صرفاً مطالعه 
آنها در زندگی اجتماعی فراهم    نظری قوانین، بلکه درکی عملی و راهبردی از کارکرد 

؛  ۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۳۹۳بخشد )کاتوزیان،  آورد و به حقوق ماهیت پویا و تطبیقی می می
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰شریعتی، 

 هاعدالت؛ مفهوم، انواع و نظریه

ترین مفاهیم فلسفه حقوق و علم حقوق است که نقش محوری در عدالت از بنیادی
تنظیم روابط اجتماعی، توزیع منابع، تحقق حقوق و تأمین نظم اجتماعی دارد و در تاریخ  
فلسفه و فقه اسلامی همواره مورد توجه ویژه قرار گرفته است. عدالت مفهومی است 
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صورت عام، یعنی رعایت  توان آن را به که هم بعد اخلاقی و هم بعد حقوقی دارد و می
(.  ۱۳۹۳انصاف و برقراری توازن میان حقوق و تکالیف افراد، تعریف کرد )کاتوزیان،  

در نظام حقوقی افغانستان، عدالت نه صرفاً یک ارزش انتزاعی بلکه یک ضرورت عملی 
عنوان منبع  است و هم در قانون اساسی و هم در قوانین موضوعه، و هم در فقه حنفی به

از  (.  ۳، ماده  ۱۳۸۲ای دارد )قانون اساسی افغانستان،  اصلی احکام شرعی، جایگاه ویژه
این منظر، عدالت نه تنها معیار وضع قواعد حقوقی، بلکه هدف و معیار ارزیابی اجرای 

 .شودها نیز محسوب میآن 
تحلیل کرد.  فلسفی و حقوقی  منظر  از  را  آن  مفهوم  باید  ابتدا  بررسی عدالت،  در 

ارزش تجلی  فلسفه حقوق،  دید  از  و  عدالت  قواعد  قالب  در  اخلاقی  و هنجارهای  ها 
های فردی و منافع جمعی، نهادهای اجتماعی است و هدف آن ایجاد تعادل میان آزادی 

)شریعتی،   است  افراد  حقوق  تضمین  و  تبعیض  و  ستم  از  نظام  (.  ۱۴۰۰جلوگیری  در 
افغانستان، عدالت از یک سو تحت تأثیر شریعت اسلامی و فقه حنفی است که اصول  

کند و از سوی دیگر، با انصاف، قسط و برابری را در روابط فردی و اجتماعی تأکید می
ت.  قانون اساسی و قوانین مدنی، جزایی و اداری که نقش اجرایی دارند تلفیق شده اس

عنوان یک هدف حقوقی و اخلاقی پیوسته به نظم اجتماعی  این ترکیب، عدالت را به 
ای برای  کند قوانین تنها ابزار سلطه نیستند، بلکه وسیلهکند که تضمین میتعریف می 

 .(۱۳۹۰حمایت از حقوق و کرامت انسانی هستند )محسنی، 
عدالت در علوم حقوقی و فلسفه حقوق به انواع مختلف تقسیم شده است که هر 

ها، عدالت توزیعی،  بندیترین تقسیم یک کارکرد و قلمرو خاصی دارند. یکی از رایج
ها  عدالت جزایی و عدالت ترمیمی است. عدالت توزیعی به نحوه توزیع منابع و فرصت

های پردازد و هدف آن ایجاد برابری نسبی میان اعضای جامعه و رفع تبعیض در جامعه می 
در افغانستان، مفهوم عدالت توزیعی در  (. ۱۳۸۵اقتصادی و اجتماعی است )مونتسکیو، 

پذیر، نمود قوانین مرتبط با مالکیت زمین، توزیع درآمد عمومی و حمایت از اقشار آسیب
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می  تلاش  و  است  منابع یافته  و  ثروت  از تمرکز  اسلامی،  اصول  و  قانون  تلفیق  با  شود 
مربوط   افراد  کیفری  مسئولیت  و  مجازات  اصول  به  جزایی  عدالت  شود.  جلوگیری 

شود و هدف آن بازدارندگی، جبران ضرر و اصلاح رفتار مجرم است. قوانین کیفری  می
ها کنند مجازاتهای شریعت و قانون جزایی مدرن، تلاش می افغانستان، با توجه به آموزه

(.  ۱۳۹۸متناسب با جرم و عادلانه اعمال شود و عدالت جزایی را برقرار سازند )رشیدی،  
نزاع  یا  جرم  وقوع  از  پس  اجتماعی  روابط  بازسازی  به  بازسازی،  یا  ترمیمی  عدالت 

ای همراه های قبیلهیهای محلی و میانجیگر پردازد و در افغانستان، در قالب مصالحه می
 .(۱۳۸۹با نظارت قانونی، نقش اساسی در حل منازعات دارد )غبار، 

های مختلفی در فلسفه حقوق درباره ماهیت  علاوه بر انواع عملیاتی عدالت، نظریه
و کارکرد عدالت مطرح شده است. نظریه عدالت طبیعی بر این اصل تأکید دارد که 

های انسانی هماهنگ باشند و هر قانونی  حقوق و قوانین باید با اصول اخلاقی و ارزش
که با عدالت مغایرت داشته باشد، فاقد مشروعیت است. این نظریه در نظام افغانستان  
با   هم  باید  قوانین  زیرا  است،  یافته  تحقق  مدون،  قانون  و  شریعت  تلفیق  طریق  از 

های دینی و اخلاقی جامعه مطابقت داشته باشند و هم ضمانت اجرای قانونی داشته  ارزش
ان مانند هابز، لاک نظریه قرارداد اجتماعی، که توسط فیلسوف(.  ۱۳۹۳باشند )کاتوزیان،  

و روسو مطرح شده، بر این باور است که عدالت در چارچوب توافق اجتماعی و رعایت  
گیرد و دولت موظف است نظم و امنیت را تأمین کند. این  حقوق متقابل افراد شکل می

قانون اساسی و تضمین حقوق   در اجرای  با تأکید بر نقش دولت  افغانستان  در  نظریه 
نظریه عدالت توزیعی، که به ویژه در  (.  ۱۴۰۰شهروندی منعکس شده است )شریعتی،  

ها تمرکز دارد و در نظام  آثار جان راولز مطرح شده، بر توزیع عادلانه منابع و فرصت 
تقسیم زمین به کار گرفته  تواند در سیاست افغانستان می  اقتصادی، قوانین ارث و  های 

 .(۱۳۹۰شود تا تعادل اجتماعی ایجاد گردد )محسنی، 



24   در جامعه  ی حقوق یتا کاربردها  نیادیبن م یاز مفاه ؛در مسیر عدالت 

 

در نظام حقوقی افغانستان، عدالت نه تنها در سطح نظری بلکه در سطح عملی نیز  
اهمیت دارد. قانون اساسی افغانستان، در مقدمه و مواد مختلف، بر ایجاد جامعه عادلانه  

کند و نهادهای قضایی موظف هستند این اصول را در  و احترام به حقوق بشر تأکید می 
(. ۷۰و    ۳، مواد  ۱۳۸۲تفسیر و اجرای قوانین مدنظر قرار دهند )قانون اساسی افغانستان،  

عنوان منبع اصلی حقوق اسلامی، ضامن رعایت انصاف در  علاوه بر این، فقه حنفی به 
اند دعاوی شخصی، خانواده و ارث است و قواعد آن با نهادهای قضایی مدرن تلفیق شده

 .( ۱۴۰۰تا عدالت در جامعه حفظ شود )شریعتی، 
به هم  افغانستان  حقوقی  نظام  در  عدالت  نهایت،  و  در  اخلاقی  ارزش  یک  عنوان 

قانونی،  فلسفی و هم به  ابزارهای  عنوان هدف عملی حقوق مطرح است و به واسطه 
قضایی و ترکیب شریعت و عرف، نقش محوری در حفظ نظم اجتماعی، تأمین امنیت و  
حمایت از حقوق شهروندان دارد. مطالعه فلسفی و حقوقی عدالت، هم ناظر بر تحلیل  

و هماهنگی میان قانون،    قواعد موجود و هم ناظر بر پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود
های اجتماعی است، و به این ترتیب، عدالت نه یک مفهوم صرفاً نظری  اخلاق و ارزش

می محسوب  افغانستان  حقوقی  و  اجتماعی  حیات  اصلی  ستون  )کاتوزیان،  بلکه  شود 
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰محسنی،  ؛۱۳۹۳

 رابطه حق، تکلیف و مسئولیت 

ای  حق، تکلیف و مسئولیت از مفاهیم بنیادی در فلسفه و علم حقوق هستند که رابطه
مستقیم و پیچیده با یکدیگر دارند و فهم این رابطه برای درک عملکرد حقوق در زندگی  
اجتماعی و نظام حقوقی افغانستان ضروری است. حق به معنای امتیاز یا اختیار قانونی  

سازد که در محدوده قانونی و مشروع، از  است که به فرد تعلق دارد و او را قادر می 
تکلیف یا وظیفه، نقطه مقابل (.  ۱۳۹۳مند شود )کاتوزیان،  ها و منابع مشخص بهرهآزادی

دهنده الزامی است که بر عهده دیگران یا خود فرد قرار دارد تا رعایت  حق است و نشان
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حق دیگری را تضمین کنند یا اقدام قانونی و اخلاقی مشخصی را انجام دهند. مسئولیت  
تعبیری، ضمانت  به  انجام تکلیف است و  در  نتیجه عملی تخطی از حق یا قصور  نیز 

 .(۱۳۹۰رود )محسنی، اجرایی حق و تکلیف به شمار می
در نظام حقوقی افغانستان، رابطه حق، تکلیف و مسئولیت به شکل ملموس در قانون 
اساسی و قوانین موضوعه منعکس شده است. قانون اساسی افغانستان، حقوق شهروندان 

آنان را تعیین می کند. برای مثال، شهروندان را مشخص کرده و در عین حال، تکالیف 
حق آزادی بیان دارند، اما تکلیف دارند که این آزادی را در چارچوب قانون و رعایت  
حقوق دیگران اعمال کنند و مسئولیت تخطی از این حقوق، از جمله توهین، ترویج  

، مواد ۱۳۸۲ای، متوجه فرد است )قانون اساسی افغانستان،  خشونت یا نقض قوانین رسانه
نا و ضمانت عملی دهد که حق بدون تکلیف و مسئولیت، معاین مثال نشان می (.  ۵۰و    ۳۴

 .کند که حقوق افراد محترم شمرده شودندارد و قانون با تعیین مسئولیت، تضمین می 
های مهم، حقوق خانواده و احوال شخصیه است. در افغانستان،  یکی دیگر از حوزه 

عنوان منبع اصلی احکام شرعی، رابطه حق، تکلیف و مسئولیت را  قواعد فقه حنفی به
می مشخص  اجتماعی  و  خانوادگی  زندگی  تربیت  در  و  سرپرستی  حق  والدین  کند. 

فرزندان را دارند و در مقابل، تکلیف دارند که مراقبت، آموزش و تأمین نیازهای اساسی  
آنان را انجام دهند. در مقابل، فرزندان نیز حقوقی مانند برخورداری از نفقه و حمایت  

سه  رابطه  این  هستند.  تکالیف  این  رعایت  مسئول  والدین  و  دارند  نشان  والدین  گانه 
ای  اصول، پایه پذیر نیست و این  دهد که تحقق حق، بدون تکلیف و مسئولیت، امکانمی

 .( ۱۴۰۰برای عدالت اجتماعی و ثبات خانواده است )شریعتی، 
در حوزه اقتصادی و مالکیت، حق مالکیت افراد، تکلیف رعایت حقوق مالکیت 
دیگران و مسئولیت ناشی از تجاوز به مالکیت نیز مثال روشنی از این رابطه است. در  

کند و تخطی از این حق، از  نظام حقوقی افغانستان، قانون مدنی مالکیت را تضمین می
می  ایجاد  مدنی  و  کیفری  مسئولیت  غیرمجاز،  تصرف  یا  تخریب  سرقت،  کند جمله 
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ها در یک چرخه تعاملی  بدین ترتیب، حقوق، تکالیف و مسئولیت(.  ۱۳۹۸)رشیدی،  
ها، نظم اجتماعی و عدالت قابل تحقق نخواهد  قرار دارند که بدون هماهنگی میان آن

 .بود
در بعد کیفری، رابطه حق، تکلیف و مسئولیت بسیار واضح است. هر فرد حق دارد  
را   این حق  دارند  امنیت، جان و مال خود حفاظت کند، و جامعه و دولت وظیفه  از 

از این حقوق، مسئولیت قانونی برای فرد خاطی ایجاد می کند و تضمین کنند. تخطی 
می کیفری  مجازات  میموجب  نشان  مثال  این  اجرایی  شود.  ابزار  مسئولیت،  که  دهد 

ماند صورت صرفاً نظری باقی میحقوق و تکالیف است و بدون آن، حق و تکلیف به
 .( ۱۳۹۰)محسنی، 

کند. شهروندان  در سطح کلان، حقوق سیاسی و مدنی نیز این رابطه را آشکار می 
حق انتخاب و مشارکت در اداره کشور را دارند، تکلیف رعایت قانون اساسی و قوانین 
یا پیگرد   انتخاباتی را بر عهده دارند و مسئولیت تخطی، شامل محرومیت از حق رأی 

می نشان  ساختار  این  است.  یک قانونی  هم  با  مسئولیت  و  تکلیف  حقوق،  که  دهد 
کنند  پذیری در جامعه ایجاد میچارچوب کامل برای تضمین نظم، عدالت و مسئولیت

 .( ۱۳۹۳)کاتوزیان، 
طور کلی، در نظام حقوقی افغانستان، رابطه حق، تکلیف و مسئولیت یک رابطه به

گانه، همزمان و تعاملی است. تحقق هر حق مستلزم رعایت تکالیف مرتبط و اعمال  سه
تخطی برابر  در  پایه مسئولیت  چرخه،  این  و  امنیت هاست  و  عدالت  نظم،  برای  ای 

کند. بدون درک این رابطه، تحلیل قوانین، اجرای عدالت و طراحی اجتماعی فراهم می
های حقوقی ناقص خواهد بود و جامعه قادر نخواهد بود حقوق شهروندان را  سیاست

گذاران، قضات و  به شکل واقعی تضمین کند. مطالعه و فهم دقیق این رابطه، به قانون
هند و در مند شوند، تکالیف خود را انجام ددهد تا از حقوق بهرهشهروندان امکان می

ها مسئول باشند، و بدین ترتیب، نظام حقوقی به یک ابزار کارآمد برای مقابل تخطی
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؛ ۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۳۹۳تنظیم زندگی اجتماعی و تحقق عدالت تبدیل شود )کاتوزیان،  
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰شریعتی، 

 حقوق طبیعی، حقوق وضعی و حقوق الهی 

مهم از  الهی  طبیعی، حقوق وضعی و حقوق  شاخه حقوق  نظری حقوق ترین  های 
ویژه کارکرد  و  منبع  ماهیت،  نظام  هستند که هر یک  و  فلسفه  تحلیل  در  و  دارند  ای 

ایفا می تقسیم حقوقی جوامع بشری نقش کلیدی  این  در نظریه کنند.  تنها  نه  های بندی 
حقوقی کلاسیک مطرح شده، بلکه در تطبیق نظام حقوقی افغانستان نیز از اهمیت ویژه  
قوانین  و  عرف  اسلامی،  شریعت  تأثیر  تحت  افغانستان  قوانین  زیرا  است،  برخوردار 

گرفته  شکل  شاخه مدون  این  از  یک  هر  و  الزاماند  مشروعیت،  تبیین  در  و  ها  آوری 
 .(۱۳۹۳اهداف حقوقی نقش دارند )کاتوزیان، 

می گفته  امتیازاتی  و  قواعد  مجموعه  به  فطری  حقوق  یا  طبیعی  که حقوق  شود 
مندند و این حقوق وابسته به وضع قانونی ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن بهرهانسان

ها هستند  یا حکومتی نیستند. این حقوق، برگرفته از عقل، وجدان و نیازهای ذاتی انسان 
شوند. در فلسفه حقوق، حقوق طبیعی  و شامل حق زندگی، آزادی، امنیت و مالکیت می

شوند و هر  به عنوان مبنای مشروعیت قوانین وضعی و معیار سنجش عدالت تلقی می
قانونی که با اصول حقوق طبیعی مغایرت داشته باشد، از نظر اخلاقی و فلسفی قابل نقد 

صولی مانند احترام به  در افغانستان، مفهوم حقوق طبیعی با ا(.  ۱۳۸۵است )مونتسکیو،  
های فردی و حمایت از جان و مال افراد، در قانون اساسی و قوانین کرامت انسانی، آزادی

عنوان معیار ارزیابی مشروعیت قوانین حقوق بشر بازتاب یافته است و این حقوق به
 .( ۷۰و  ۳، مواد ۱۳۸۲کند )قانون اساسی افغانستان، وضعی عمل می

شود که توسط نهادهای  حقوق وضعی، در مقابل، به مجموعه قواعد قانونی گفته می
حکومت و  الزامرسمی  و  شده  وضع  روابط ها  تنظیم  برای  حقوق  این  هستند.  آور 
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تدوین شده تحقق عدالت  و  نظم  آن اجتماعی، حفظ  از  و تخطی  اعمال اند  مستلزم  ها 
در نظام (.  ۱۳۹۳ضمانت اجرا توسط قوه قضاییه یا نهادهای اجرایی است )کاتوزیان،  

حقوقی افغانستان، حقوق وضعی شامل قوانین مدنی، جزایی، اداری، تجاری و مقررات 
به  که  است  دیگر  شده موضوعه  تصویب  رسمی  آن صورت  اجرای  و  توسط  اند  ها 

نهادهای اجرایی تضمین میدادگاه پلیس و سایر  با حقوق طبیعی ها،  این حقوق  شود. 
همخوانی دارند، زیرا قانونگذار موظف است قواعدی وضع کند که ضمن حفظ نظم و  

)محسنی،   کند  رعایت  را  انسانی  کرامت  و  عدالت  اصول  اجتماعی،  (.  ۱۳۹۰امنیت 
حق  به مانند  طبیعی  حقوق  از  حمایت  هدف  با  افغانستان  جزایی  قوانین  مثال،  عنوان 

 .دانندحیات، امنیت و مالکیت، تخطی از این حقوق را مشمول مجازات کیفری می
های دینی ای از حقوق است که منبع آن وحی و آموزه حقوق الهی یا شرعی، شاخه 

ای دارند. است و در نظام حقوقی افغانستان، شریعت اسلامی و فقه حنفی نقش برجسته 
این حقوق شامل دستورها، احکام و مقرراتی است که بر اساس قرآن، سنت پیامبر و  
اجماع فقها تدوین شده و هدف آن حفظ مصالح دینی، اخلاقی و اجتماعی جامعه است  

در افغانستان، حقوق الهی، به ویژه در حوزه احوال شخصیه، خانواده، (.  ۱۴۰۰)شریعتی،  
دارد و به همراه   قانونی و قضایی  مبنای  ارث و برخی مسائل کیفری،  ازدواج، طلاق، 

ونه بارز  آورد. نمحقوق وضعی، چارچوبی کامل برای نظم و عدالت اجتماعی فراهم می
آن در قوانین ارث است که با فقه حنفی تدوین شده و هم عدالت توزیعی و هم احکام  

 .کندالهی را لحاظ می
رابطه این سه شاخه حقوقی با یکدیگر نیز قابل توجه است. حقوق طبیعی مبنای 

می فراهم  را  الهی  و  وضعی  حقوق  اخلاقی  و  و  فلسفی  عدالت  سنجش  معیار  و  کند 
می محسوب  و مشروعیت  اجرایی  ضمانت  قانونی،  ابزارهای  با  وضعی  حقوق  شود. 

سازد. حقوق الهی سازوکارهای مدرن، تحقق عملی حقوق طبیعی و الهی را ممکن می
ارزش مینیز  منتقل  به حقوق وضعی  را  جامعه  دینی  و  اخلاقی  معیارهای  و  و  ها  کند 
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؛ محسنی، ۱۳۹۳نماید )کاتوزیان،  ای برای همسویی قانون و باورهای دینی ایجاد میزمینه
ای پوشانی در نظام حقوقی افغانستان به ویژه اهمیت دارد، زیرا جامعه این هم(.  ۱۳۹۰

چندلایه و متأثر از فرهنگ، سنت، عرف و شریعت است و ایجاد تعادل میان این منابع  
 .برای حفظ نظم، عدالت و امنیت ضروری است

از منظر فلسفی و کاربردی، حقوق طبیعی، وضعی و الهی در افغانستان با یکدیگر  
کنند. قوانین وضعی که با اصول حقوق طبیعی و  تعامل دارند و به شکل مکمل عمل می

الهی هماهنگ باشند، مشروعیت بیشتری یافته و ضمانت اجرایی مؤثر خواهند داشت.  
های ناقض حقوق طبیعی یا الهی، ممکن است از نظر اجتماعی در مقابل، قوانین یا رویه 

این تعامل،  (. ۱۳۹۸ها دشوار باشد )رشیدی، و دینی با مقاومت مواجه شوند یا اجرای آن 
گذاری و قضاوت است دهنده ضرورت فهم علمی و فلسفی حقوق در فرآیند قانوننشان 

 .سازدمی و اهمیت شاخه فلسفه حقوق را در تحلیل و تلفیق این سه بعد آشکار 
در نظام   الهی سه بعد مکمل  به طور کلی، حقوق طبیعی، حقوق وضعی و حقوق 
حقوقی افغانستان هستند که هر یک با ماهیت، منبع و کارکرد خاص خود، نقش محوری  
در حفظ نظم، عدالت و امنیت اجتماعی دارند. حقوق طبیعی معیار اخلاقی و انسانی، 

کنند. فهم این  دینی و ارزشی را تأمین میحقوق وضعی ابزار اجرایی و حقوق الهی منابع  
ها، امکان تدوین قوانین کارآمد، اجرای عدالت و تحقق نظم سه بعد و تعامل میان آن 

را فراهم می افغانستان، نه یک مجموعه  آورد و نشان می اجتماعی  در  دهد که حقوق 
جام واقعی  نیازهای  به  پاسخ  برای  پویا  و  تطبیقی  ابزار  بلکه  خشک،  است  قواعد  عه 

 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

 دیدگاه مکاتب فلسفی درباره منشأ حقوق 

از مهم  دیرباز توجه  ترین پرسش منشأ حقوق یکی  از  فلسفه حقوق است که  های 
های حقوقی فلاسفه و حقوقدانان را به خود جلب کرده و مبنای نظری بسیاری از نظام 
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دیدگاه  است.  داده  شکل  بهرا  حقوق  منشأ  درباره  فلسفی  مختلف  نظام های  در  ویژه 
اجتماعی و قوانین  تأثیر شریعت اسلامی، عرف  افغانستان، که همزمان تحت  حقوقی 

دهد که  ها نشان میای دارند. بررسی این دیدگاه مدرن است، اهمیت عملی و نظری ویژه
تواند عقل، طبیعت، قرارداد اجتماعی، شریعت یا تجربه تاریخی جامعه  منشأ حقوق می 

ای متفاوت ارائه کرده  باشد و هر مکتب فلسفی، با تأکید بر یکی از این منابع، نظریه
 .(۱۳۹۳است )کاتوزیان، 

ترین مکاتب فلسفی است که  یکی از قدیمی (Natural Law) مکتب حقوق طبیعی
ای مانند ارسطو،  کند. فلاسفه وجو میمنشأ حقوق را در طبیعت و فطرت انسان جست 

ها به صورت ذاتی دارای حقوق  توماس آکویناس و جان لاک بر این باور بودند که انسان 
شود و قوانین وضعی تنها زمانی  ها ناشی میهایی هستند که از عقل و فطرت آن و آزادی

در (.  ۱۳۸۵مشروعیت دارند که با این حقوق طبیعی مطابقت داشته باشند )مونتسکیو،  
های حقوق طبیعی به ویژه در اصول قانون اساسی بازتاب  نظام حقوقی افغانستان، آموزه 

آزادییافته  انسانی، حق زندگی،  مالکیت، همگی   اند؛ برای مثال، احترام به کرامت  و 
حقوقی هستند که فارغ از وضع قانونی، برای همه افراد مشروعیت دارند و قانونگذار  

 .(۷۰و  ۳، مواد ۱۳۸۲ها را رعایت کند )قانون اساسی افغانستان، موظف است آن
و   (Positivism) مکتب حقوق وضعی اراده حکومت  و  قدرت  در  را  منشأ حقوق 

آور هستند که  داند و بر این باور است که حقوق، قواعدی الزامگذار می نهادهای قانون
ها ناشی از قدرت و فرآیند  شوند و مشروعیت آن توسط نهادهای رسمی ایجاد و اعمال می

آن  با ارزش قانونی وضع  الزاما تطابق  نه  یا فطری. هانری لاکل و  هاست،  های اخلاقی 
می  تأکید  که  هستند  مکتب  این  برجسته  نمایندگان  از  روسو  جی.  حقوق،  جی.  کنند 

)کاتوزیان،   است  اجتماعی  نظم  ابزار  و  انسانی  اراده  افغانستان، (.  ۱۳۹۳محصول  در 
توسط مجلس و است که  تجاری  و  اداری  مدنی، جزایی،  قانون  شامل    حقوق وضعی 

یابد. هرچند  ها و نهادهای اجرایی ضمانت اجرا میدولت تصویب شده و توسط دادگاه
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این قوانین ممکن است با اصول شریعت یا عرف اجتماعی تلفیق شوند، اما منشأ حقوق  
 .( ۱۳۹۰در این دیدگاه، صرفاً قانون و نهادهای رسمی است )محسنی، 

منشأ حقوق را در توافق و اراده جمعی   (Social Contract) مکتب قرارداد اجتماعی
بیند. فیلسوفانی مانند توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو بر این باور  مردم می

نظر ها برای تضمین امنیت، عدالت و نظم، از آزادی طبیعی خود صرفبودند که انسان 
کنند.  کنند و حقوق و تکالیف را از طریق توافق اجتماعی و ایجاد حکومت وضع می می

اراده جمعی و عقلانیت اجتماعی جست  در  را  کند و وجو میاین نظریه منشأ حقوق 
می )مونتسکیو،  نشان  است  جامعه  در  نظم  و  هماهنگی  ایجاد  ابزار  حقوق  که  دهد 

مشارکتی بازتاب   در افغانستان، این دیدگاه در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی و(.  ۱۳۸۵
و  مدنی  مشارکت  با  مرتبط  قوانین  و  اساسی  قانون  پذیرش  با  شهروندان  است؛  یافته 

شوند و حقوق و تکالیف متقابل  سیاسی، بخشی از قرارداد اجتماعی جامعه محسوب می
 .(۱۳۹۸کند )رشیدی، ها مشروعیت قانونی و اجتماعی پیدا میآن 

منشأ حقوق را در وحی، شریعت و دستورهای   (Divine Law) مکتب حقوق الهی
های کند و بر این باور است که قواعد حقوقی مشروع باید از آموزهوجو می دینی جست 

الهی و احکام دینی نشأت بگیرند. فقه اسلامی، به ویژه فقه حنفی در افغانستان، نمونه  
آموزه را  اجتماعی  و  اخلاقی  قوانین حقوقی،  منشأ  که  است  الهی  های  برجسته حقوق 

می فقها  اجماع  و  پیامبر  سنت  و قرآن،  اجتماعی  اخلاقی،  اهداف  با  حقوق  این  داند. 
ها و نهادهای قضایی تضمین ها از طریق دادگاهمحور همراه است و اجرای آن عدالت

)شریعتی،  می ارث  (.  ۱۴۰۰شود  شخصیه،  احوال  خانواده،  قوانین  از  برخی  بسیاری  و 
مقررات کیفری در افغانستان مبتنی بر حقوق الهی هستند و با اصول قانون اساسی تلفیق 

 .اند تا هم مشروعیت دینی و هم ضمانت اجرایی قانونی داشته باشندشده
و   تجربه  در  را  حقوق  منشأ  نیز  تاریخی  و  ترکیبی  مکاتب  برخی  این،  بر  علاوه 

دانند. براساس این دیدگاه، حقوق محصول تکامل تاریخی  ها مینیازهای اجتماعی انسان



32   در جامعه  ی حقوق یتا کاربردها  نیادیبن م یاز مفاه ؛در مسیر عدالت 

 

انسان  تعامل  با سنت، و  باید متناسب  با محیط اجتماعی و فرهنگی است و قوانین  ها 
تدوین شوند )کاتوزیان،   نیازهای جامعه  این (.  ۱۳۹۳عرف، فرهنگ و  افغانستان،  در 

رویکرد در تلفیق حقوق وضعی، شریعت و عرف محلی قابل مشاهده است؛ بسیاری از 
ای، با احترام به ویژه در زمینه حل منازعات محلی و قبیلهمقررات قضایی و سنتی، به

 .( ۱۳۸۹شوند )غبار، ها و تجربه تاریخی جامعه، تدوین و اجرا می ارزش
دهد که حقوق از  های فلسفی مختلف درباره منشأ حقوق نشان می در نتیجه، دیدگاه

می نشأت  متنوعی  انسان منابع  فطرت  و  عقل  و گیرد:  اراده  طبیعی(،  )حقوق  ها 
قانونگذاری نهادهای رسمی )حقوق وضعی(، توافق اجتماعی و قرارداد جمعی )قرارداد 
در نظام   تاریخی جامعه و عرف.  الهی( و تجربه  اجتماعی(، وحی و شریعت )حقوق 

دیدگاه این  افغانستان،  همحقوقی  صورت  به  میها  عمل  مکمل  و  حقوق  زمان  و  کنند 
کند. فهم دقیق منشأ عنوان ابزاری برای تضمین نظم، عدالت و امنیت اجتماعی عمل میبه

قانون  برای  مکاتب،  این  تطبیقی  تحلیل  و  افغان حقوق  حقوقدانان  و  قضات    گذاران، 
ضروری است تا قوانین وضعی و اجرایی، مشروعیت اخلاقی، اجتماعی و دینی داشته  

انسانی کمک کنند )کاتوزیان،   ؛ محسنی،  ۱۳۹۳باشند و به تحقق اهداف اجتماعی و 
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰
 



 

 فصل سوم: منابع حقوق 

 مفهوم منبع حقوق و انواع آن

ترین مفاهیم در علم حقوق و فلسفه حقوق هستند که  منابع حقوق، یکی از بنیادی
الزام و  اعتبار  مشروعیت،  مبنای  جامعه بیانگر  در  حقوقی  قواعد  نظام آوری  هر  اند. 

حقوقی برای تدوین، تفسیر و اجرای قوانین خود نیازمند تعیین منابع معتبر است تا بدین  
وسیله نظم اجتماعی، عدالت و امنیت تضمین شود. مفهوم منبع حقوق فراتر از صرفاً  
یک سند قانونی یا مقرره رسمی است؛ منابع حقوقی، هر منبعی هستند که از آن قواعد  

شوند و از حیث مشروعیت، اعتبار و قابلیت آور حقوقی استخراج میالزامو هنجارهای  
در نظام (.  ۱۳۹۳اتوزیان،  گیرند )کاجرا مورد پذیرش جامعه و نهادهای قانونی قرار می

های تاریخی، فرهنگی و دینی جامعه حقوقی افغانستان، منابع حقوق با توجه به ویژگی
شود که هر ترکیبی است و شامل شریعت اسلامی، قانون مدون، عرف و رویه قضایی می

 .کنندیک کارکرد و جایگاه مشخصی دارند و نقش مکمل یکدیگر را ایفا می
از مهم یا حقوق وضعی است.  یکی  قانون مدون  افغانستان،  در  ترین منابع حقوق 

تصویب  مقررات  و  موضوعه  قوانین  اساسی،  قانون  شامل  مدون  توسط  قوانین  شده 
آور برای تمام شهروندان و گذاری هستند و به عنوان منبع رسمی و الزامنهادهای قانون

این قوانین  (.  ۷۱و    ۷۰، مواد  ۱۳۸۲کنند )قانون اساسی افغانستان،  نهادهای دولتی عمل می
ها توسط دستگاه کنند و ضمانت اجرای آن چارچوب حقوقی و اجتماعی را مشخص می
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شود. قانون مدون از لحاظ مشروعیت، نه تنها  قضایی، پلیس و نهادهای اجرایی تأمین می 
با اصول حقوق طبیعی و   آن  با توجه به همسویی  قانونگذاری، بلکه  فرآیند  بر اساس 

 .(۱۳۹۰یابد )محسنی، شریعت اسلامی نیز مشروعیت می
حقوق اسلامی یا شریعت، به ویژه فقه حنفی، دومین منبع اصلی حقوق در افغانستان  
در   آن  تدوین شده و قواعد  فقها  پیامبر و اجماع  است. شریعت بر اساس قرآن، سنت 

ها مانند احوال شخصیه، خانواده، ازدواج، طلاق و ارث کاربرد دارد. بسیاری از حوزه 
در   زیرا  نیز هست،  قانونی  اعتبار  دارای  دینی،  بر مشروعیت  منبع حقوقی علاوه  این 
مدون   قانون  که  مواردی  در  شریعت  قواعد  که  شده  تصریح  افغانستان  اساسی  قانون 

(. بنابراین،  3، ماده  ۱۳۸۲آور است )قانون اساسی افغانستان،  سکوت دارد، معتبر و الزام
نها برای  عملی  و  قانونی  منبع  بلکه  اخلاقی،  منبع  تنها  نه  و شریعت  قضایی  دهای 

 .(۱۴۰۰آید )شریعتی، گذاری به شمار میقانون
شوند.  عرف و سنت اجتماعی نیز یکی از منابع مهم حقوق در افغانستان محسوب می

شده شود که بر پایه رفتار مستمر و پذیرفته ای گفته میعرف، به مجموعه قواعد نانوشته
جامعه شکل گرفته و رعایت آن توسط اعضای جامعه مورد انتظار است. در بسیاری از  

ای، عرف نقش مکمل قوانین  مناطق افغانستان، به ویژه در حل منازعات محلی و قبیله
تفسیر و حل   آن به عنوان مرجع  از  نهادهای قضایی و محلی  دارد و  مدون و شریعت 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تواند بهعرف می(.  ۱۳۸۹برند )غبار،  اختلاف بهره می
می تضمین  و  باشد  اثرگذار  قوانین  اجرای  و  باتدوین  حقوق  که  های  واقعیت  کند 

 .اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جامعه هماهنگ باشد 
قضاوت و  تصمیمات  معنای  به  قضایی،  یا سیره  قضایی  توسط  رویۀ  های صادرشده 

عنوان مرجع تفسیر و تکمیل قوانین مدون عمل ها و مراجع قضایی است که بهدادگاه
شریعت  می یا  مدون  قانون  که  مواردی  در  خصوصاً  قضایی  رویه  افغانستان،  در  کند. 

دارد، راهنمای قضاوت و تضمین این منبع حقوقی، سکوت  کننده عدالت عملی است. 
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دهد و نقش تکمیلی در  پذیری نظام حقوقی را افزایش می قابلیت سازگاری و انعطاف
 .( ۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۳۹۳کند )کاتوزیان، تحقق نظم و عدالت اجتماعی ایفا می

ها را  های کلاسیک و نوین حقوق درباره منابع حقوق نیز اهمیت تحلیل آننظریه
سازد. نظریه حقوق طبیعی، معتقد است منشأ حقوق در فطرت و عقل انسانی روشن می

قانون مدون و عرف،   این اصول، معیار مشروعیت تمام منابع دیگر، از جمله  است و 
رسمی حقوق  محسوب می و  اصلی  منبع  را  مدون  قانون  نظریه حقوق وضعی،  شوند. 

های اخلاقی یا دینی تأکید دارد. نظریه  آوری آن بدون توجه به ارزش داند و بر الزاممی
تلفیقی، که در نظام حقوقی افغانستان نیز نمود دارد، همزمان بر مشروعیت دینی و عرفی، 

می الزام تأکید  انسانی  اصول  با  و همسویی  قانونی  مآوری  نشان  و  منابع یکند  که  دهد 
توانند مکمل یکدیگر باشند تا هم عدالت، هم نظم و هم امنیت اجتماعی حقوقی می

 .( ۱۳۹۰برقرار شود )محسنی، 
در مجموع، مفهوم منبع حقوق و انواع آن در نظام حقوقی افغانستان شامل منابع 
رسمی و غیررسمی است که هر یک کارکرد و اعتبار مشخص دارند: قانون مدون منبع 

آور است، شریعت منبع دینی و قانونی است، عرف و سنت منبع اجتماعی  رسمی و الزام
شود. تعامل  و تاریخی هستند و رویه قضایی منبع تفسیر و تکمیل حقوق محسوب می 

های فرهنگی،  این منابع موجب ایجاد نظام حقوقی جامع، منسجم و متناسب با ویژگی
می  افغانستان  اجتماعی  و  میدینی  تضمین  و  مجموعه شود  صرفاً  حقوق  که  از کند  ای 

است  قواعد انتزاعی نیست، بلکه ابزار عملی برای تحقق عدالت، نظم و امنیت اجتماعی  
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

 ترین منبع حقوقعنوان مهمقانون به 

ترین منبع حقوق، جایگاهی مرکزی در هر نظام حقوقی دارد و عنوان مهمقانون به
ویژه در نظام حقوقی افغانستان، که از تلفیق شریعت اسلامی، عرف و تجربه تاریخی  به
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می ویژهبهره  اهمیت  میبرد،  پیدا  الزام ای  قواعد  مجموعه  به  قانون  گفته  کند.  آوری 
ها برای تمام اعضای جامعه شود و رعایت آن شود که توسط نهادهای رسمی وضع میمی

شود لازم است و در صورت تخطی، ضمانت اجراهای قضایی، اداری یا کیفری اعمال می 
قوانین،  (.  ۱۳۹۳)کاتوزیان،   که  است  این  در  حقوق  منبع  عنوان  به  قانون  اهمیت 

های آورند، از حقوق و آزادیچارچوب مشخصی برای رفتار فردی و جمعی فراهم می
سازند. در  کنند و زمینه تحقق عدالت و امنیت اجتماعی را فراهم می افراد محافظت می 

ت مصوب توسط  افغانستان، قانون مدون به ویژه قانون اساسی، قوانین موضوعه و مقررا
مهم ملی،  قانونشورای  و  اجرایی  قضایی،  نهادهای  برای  حقوقی  مبنای  گذاری ترین 

 .(۷۱و  ۷۰، مواد ۱۳۸۲شود )قانون اساسی افغانستان، محسوب می
اراده جمعی  ابزار اجرایی بلکه تجلی  تنها یک  نه  قانون  فلسفه حقوق،  دیدگاه  از 
جامعه و نمود عقلانیت اجتماعی است. قانون، قواعدی است که به صورت رسمی تدوین  

الزام آن توسط ضمانتشده و  تأمین میآوری  قانونی  الزامهای  این  باعث شود و  آوری 
گردد  می منتقل  عملی  سطح  به  و  شده  خارج  نظری  حالت  از  افراد  حقوق  که  شود 

ویژه در حوزه حقوق مدنی، کیفری، اداری  در نظام افغانستان، قانون به(.  ۱۳۹۰)محسنی،  
و تجاری، مرجع اصلی برای تعیین حقوق و تکالیف شهروندان و نهادهاست و ضمانت 

وه بر این،  آور باشد. علا ها الزام شود که رعایت آن اجراهای قضایی و اداری موجب می 
هماهنگ نقش  رویه  قانون  و  عرف  شریعت،  مانند  حقوقی  مختلف  منابع  میان  کننده 

ای یکپارچه و سازگار از قواعد را ارائه  کند مجموعهکند و تلاش می قضایی را ایفا می 
 .دهد

های مشخصی دارد که آن را از سایر  ترین منبع حقوق، ویژگیعنوان مهمقانون به
می متمایز  حقوقی  الزاممنابع  و  بودن  رسمی  نخست،  رسمی  کند.  قوانین  است؛  آوری 

قانون  نهادهای  آن گذار وضع میتوسط  پلیس و  شوند و اجرای  ها توسط قوه قضاییه، 
بینی و تعیین رفتار اجتماعی گردد. دوم، قابلیت پیش سایر نهادهای اجرایی تضمین می
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می قانون  سیاسی است؛  و  اقتصادی  اجتماعی،  روابط  برای  مشخصی  چارچوب  تواند 
تخطی یا  خودسرانه  رفتارهای  از  و  آورد  )کاتوزیان،  فراهم  کند  جلوگیری  فردی  های 

سوم، قانون قابلیت تطبیق با تغییرات اجتماعی و نیازهای جامعه را دارد؛ این (.  ۱۳۹۳
ویژگی در افغانستان اهمیت مضاعف دارد زیرا جامعه دارای تنوع فرهنگی، قومی و  

 .تاریخی است و قوانین باید قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط مختلف را داشته باشند
می عمل  عدالت  تطبیق  و  تفسیر  مرجع  عنوان  به  همچنین  نظام قانون  در  کند. 

های فردی، عنوان قانون مادر، اصول کلی حقوق بشر، آزادیافغانستان، قانون اساسی به 
کند و قوانین موضوعه، جزئیات اجرایی حق مالکیت و حقوق اجتماعی را مشخص می

قانون، با تعیین (.  ۷۰و    ۳، مواد  ۱۳۸۲دهند )قانون اساسی افغانستان،  این اصول را ارائه می
سازد  حقوق و تکالیف افراد و نهادها، رابطه میان حق، تکلیف و مسئولیت را روشن می

معنا نباشد. این  کند که رعایت حقوق بدون تعیین مسئولیت و تکلیف، بیو تضمین می
کند )محسنی،  عی تبدیل می ترین ابزار اجرای عدالت و نظم اجتماویژگی قانون را به مهم 

۱۳۹۰). 
کننده میان حقوق وضعی و حقوق الهی دارد. در علاوه بر این، قانون نقش هماهنگ

نظام حقوقی افغانستان، بسیاری از قوانین مدون در حوزه احوال شخصیه، خانواده، ارث  
راستا هستند. در مواردی که قانون مدون و برخی مقررات کیفری با شریعت اسلامی هم

سکوت دارد یا تفسیر آن محل اختلاف است، مراجع قضایی به منابع شریعت و عرف  
کنند و در این چارچوب، قانون همچنان به عنوان مبنای نهایی و معیار اصلی  رجوع می

همچنین، رویه قضایی و سیره (. ۱۴۰۰کند )شریعتی، آوری حقوق عمل میاعتبار و الزام
دارد و اطمینان می قانون، نقش تکمیلی  تفسیر و تکمیل  با  دهد که قوانین به قضایی، 

 .(۱۳۹۸صورت عملی قابل اجرا و مؤثر باشند )رشیدی، 
ترین منبع حقوق در نظام عنوان مهمهای حقوقی، اهمیت قانون بهاز منظر نظریه
های مختلف فلسفی قابل تحلیل است. نظریه حقوق طبیعی بر این  افغانستان با دیدگاه 
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باور است که قوانین باید با اصول فطری و حقوق ذاتی انسان هماهنگ باشند و قانون 
آور و  ناقض حقوق طبیعی مشروعیت ندارد. نظریه حقوق وضعی، قانون را منبع الزام

کند که قوانین باید هم مشروعیت اخلاقی  داند و نظریه تلفیقی تأکید میرسمی حقوق می
و اجتماعی داشته باشند و هم ضمانت اجرایی قوی، تا حقوق به شکل واقعی تحقق یابد  

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 
ترین منبع حقوق در افغانستان، هم ابزار اصلی تدوین، عنوان مهمدر نهایت، قانون به 

تفسیر و اجرای قواعد حقوقی است و هم معیار سنجش مشروعیت سایر منابع مانند  
شود. این جایگاه، قانون را به ستون فقرات شریعت، عرف و رویه قضایی محسوب می 

می  تبدیل  حقوقی  مینظام  تضمین  و  و کند  اجتماعی  نظم  شهروندان،  که حقوق  نماید 
یابند. تحلیل دقیق قانون و جایگاه آن، به قانون  گذاران، قضات و عدالت عملی تحقق 

می امکان  افغان  و حقوقدانان  کنند  اجرا  مؤثر  و  عملی  صورت  به  را  حقوق  تا  دهد 
ه تنها ابزار هماهنگی میان منابع مختلف حقوقی را حفظ نمایند، و بدین ترتیب، قانون ن

های انسانی و اجتماعی در افغانستان است )کاتوزیان،  قانونی، بلکه ابزار تحقق ارزش
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳

 های حقوقی عرف و عادت در نظام

های حقوقی مختلف جهان، عرف و عادت، به عنوان یکی از منابع حقوقی در نظام
ایفا مینقشی اساسی در شکل  نهادهای حقوقی  در نظام حقوقی  دهی قواعد و  کنند و 

شود که ای گفته میای دارند. عرف به مجموعه قواعد نانوشتهافغانستان نیز اهمیت ویژه
ها به طور  بینی اعضای جامعه شکل گرفته و رعایت آن بر اساس رفتار مستمر و قابل پیش 

آوری رسمی ندارند،  عمومی مورد انتظار است. این قواعد، برخلاف قوانین مدون، الزام 
می پیدا  قانونی و حقوقی  اثر  قضایی،  قضاوت  و  اجتماعی  پذیرش  از طریق  کنند. اما 

وزمره جامعه شکل  ای است که در زندگی ر عادت نیز رفتارهای مستمر و تکرارشونده 
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تواند مبنای قضاوت و حکم قرار  گرفته و در صورت تطبیق آن در روابط حقوقی، می
 .(۱۳۹۳گیرد )کاتوزیان، 

ای نقش ویژه در مناطق روستایی و قبیله در نظام حقوقی افغانستان، عرف و عادت به 
مکمل قوانین مدون و شریعت را دارند. بسیاری از مسائل حقوقی، به ویژه در حوزه حل  
منازعات محلی، مالکیت زمین، دیه، صلح و مصالحه، تابع عرف و سنت اجتماعی هستند 

کنند ها مراجعه می های محلی برای تفسیر و اجرای عدالت به آن ها و شورایو دادگاه
دهد که عرف نه تنها یک قاعده اجتماعی بلکه یک  این کاربرد نشان می (. ۱۳۸۹)غبار، 

کند و در منبع عملی حقوقی است که با نهادهای رسمی قانونگذاری و قضایی تعامل می
است، مرجع مهمی برای   مواردی که قانون مدون سکوت دارد یا تفسیر آن محل اختلاف

 .شودگیری محسوب میتصمیم
ها را از سایر منابع از نظر حقوقی، عرف و عادت چند ویژگی کلیدی دارند که آن 

پذیری و قابلیت تطبیق با شرایط محلی است؛  کند. نخست، انعطافحقوق متمایز می
بینی همه حالات و اختلافات اجتماعی نباشند، اما قوانین مدون ممکن است قادر به پیش 

عرف با توجه به تجربه تاریخی و نیازهای جامعه، امکان حل اختلافات به شکل عملی 
آورد. دوم، مشروعیت اجتماعی؛ رعایت عرف توسط اعضای و قابل پذیرش را فراهم می 

کند، حتی اگر ضمانت اجرایی جامعه پذیرفته شده و به نوعی الزام اخلاقی ایجاد می
ها قوانین؛ دادگاه  رسمی در قانون مدون وجود نداشته باشد. سوم، قابلیت تکمیل و تفسیر

قضایی می مراجع  به عرف، حکم  و  استناد  با  ابهام،  یا  قانون  موارد سکوت  در  توانند 
 .(۱۳۹۳عادلانه صادر کنند )کاتوزیان، 

کند. در بسیاری از مناطق  در حوزه حقوق مدنی و مالکیت، عرف نقش مهمی ایفا می
قراردادهای  و  همسایگان  میان  روابط  ارث،  تقسیم  زمین،  مالکیت  نحوه  افغانستان، 

می تعیین  اساس عرف محلی  بر  به گونه غیررسمی  نیز  مدون  قوانین  و  تدوین  شود  ای 
آور باشد )رشیدی،  اند که رعایت عرف در حل اختلافات، تا حد امکان معتبر و الزامشده
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طور مثال، قراردادهای شفاهی میان اقوام یا جوامع محلی، اگر بر اساس عرف  به(.  ۱۳۹۸
تواند ها به عنوان مدرک معتبر قابل استناد است و می پذیرفته شده باشد، توسط دادگاه

 .مبنای صدور حکم قرار گیرد
دارند.   مکمل  نقش  عادت  و  عرف  نیز  جزایی  و  کیفری  منازعات  حل  حوزه  در 

ای یا شورای علما، بسیاری از اختلافات را از طریق  های قبیلهنهادهای محلی مانند شورای 
ها معمولاً با نظارت دستگاه کنند و این تصمیممصالحه و توافق مبتنی بر عرف حل می

این رویه نشان می قضایی هماهنگ می  دهد که عرف و عادت، علاوه بر نقش  شوند. 
دارند و می  توانند جایگزین  تکمیلی، کارکرد عملی در حفظ نظم و عدالت اجتماعی 

ها یا جزئی قوانین رسمی در مواردی شوند که اجرای قانون مدون به دلیل محدودیت 
 .(۱۴۰۰های اجتماعی دشوار است )شریعتی، پیچیدگی

تأیید  نظریه حقوقی  نظام  در  را  عادت  و  عرف  اهمیت  نیز  مختلف  حقوقی  های 
های اجتماعی و  کنند. نظریه حقوق طبیعی بر ضرورت هماهنگی قوانین با واقعیتمی

تواند معیار عملی تحقق عدالت باشد. اصول فطری تأکید دارد و معتقد است که عرف می
داند، اما عرف را به  نظریه حقوق وضعی، گرچه قانون مدون را منبع اصلی حقوق می

شناسد. در نظام افغانستان، این تلفیق نظری عنوان مکمل و ابزار تفسیر به رسمیت می
شود؛ قوانین وضعی، شریعت و عرف همزمان مبنای قضاوت و  به وضوح مشاهده می 

)محسنی،  دارند  را  دیگری  مکمل  و  تکمیلی  نقش  یک  هر  و  هستند  عدالت  اجرای 
۱۳۹۰). 

از منظر عملی، اهمیت عرف و عادت در افغانستان ناشی از تنوع فرهنگی، قومی و  
ها و شرایط محلی  توانند تمام پیچیدگیتاریخی جامعه است. بسیاری از قواعد مدون نمی

را پوشش دهند، اما عرف و عادت با توجه به تجربه جمعی و تعاملات مستمر اجتماعی،  
کنند. علاوه بر این، امکان حل منازعات به شکلی عادلانه و قابل پذیرش را فراهم می 

قانونگذاران هنگام   اثرگذارند؛ نمایندگان و  نیز  قانونگذاری  فرآیند  در  عرف و عادت 
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کنند قواعد را با عرف جامعه هماهنگ سازند تا قوانین تصویب قوانین مدون، سعی می
 .(۱۳۸۹عملی و قابل اجرا باشند )غبار، 

در نهایت، عرف و عادت در نظام حقوقی افغانستان نه تنها منبعی مستقل بلکه ابزاری  
پذیری، مشروعیت اجتماعی ها با انعطافمکمل برای قانون مدون و شریعت هستند. آن 

و قابلیت تکمیل قوانین، نقش کلیدی در حفظ نظم، عدالت و امنیت اجتماعی دارند و  
کنند که حقوق و تکالیف، به صورت عملی و متناسب با شرایط محلی تحقق  تضمین می

قانون دقیق عرف و عادت، به قضات، حقوقدانان و  افغان  یابند. تحلیل و فهم  گذاران 
واقعیت امکان می با  متناسب  و  عادلانه  تا تصمیمات حقوقی  اتخاذ دهد  اجتماعی  های 

؛  ۱۳۹۳اتوزیان،  کنند و همزمان هماهنگی میان منابع مختلف حقوقی را حفظ نمایند )ک
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰محسنی، 

 رویه قضایی و نقش آن در تفسیر حقوق 

رویه قضایی، به عنوان یکی از منابع مهم حقوق، نقش اساسی در تفسیر، تکمیل و  
کند و در نظام حقوقی افغانستان، با توجه به  های حقوقی ایفا میکاربرد قوانین در نظام

ای دارد. رویه قضایی به معنای  تلفیق شریعت اسلامی، عرف و قانون مدون، اهمیت ویژه
قضاوت و  احکام  دادگاهتصمیمات،  توسط  که  است  صادر هایی  قضایی  مراجع  و  ها 

تواند به عنوان معیار و مرجع برای تفسیر و تکمیل قوانین مورد استفاده شود و میمی
قرار گیرد. این منبع حقوقی، با ایجاد یک چارچوب عملی برای اجرای قانون، موجب 

ویژه در مواردی شود و به  تحقق عدالت، نظم اجتماعی و تضمین حقوق شهروندان می
کند )کاتوزیان،  که قوانین مدون سکوت دارند یا ابهام وجود دارد، کاربرد حیاتی پیدا می

۱۳۹۳). 
به   قانون است، بلکه  تفسیر  ابزار  تنها  نه  افغانستان، رویه قضایی  در نظام حقوقی 

می  عمل  عرف  و  شریعت  مدون،  قانون  مانند  حقوقی  دیگر  منابع  مکمل  کند. عنوان 
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ها و مراجع قضایی افغانستان، با تحلیل قوانین و شرایط واقعی جامعه، تصمیماتی دادگاه
کند و موجب هماهنگی میان منابع مختلف کنند که به اجرای عدالت کمک می اتخاذ می 

می احوال  حقوقی  و  ارث  خانواده،  حقوق  به  مربوط  مسائل  در  مثال،  برای  گردد. 
تعیین دارد، زیرا شریعت اسلامی، عرف محلی و  کنندهشخصیه، رویه قضایی نقش  ای 

ای تلفیق شوند که هم مشروعیت دینی و اجتماعی داشته باشند  قوانین مدون باید به گونه 
 .( ۱۴۰۰ها را دارا باشند )شریعتی، و هم قابلیت اجرایی در دادگاه

از ویژگی قوانین یکی  است.  مدون  قوانین  تکمیل  قابلیت  قضایی،  رویه  بارز  های 
های اجتماعی توانند تمام حالات و پیچیدگیآوری، نمیمدون، با وجود جامعیت و الزام

پیش  دانش  را  و  تجربه  به  توجه  با  قضایی  مراجع  و  قضات  افغانستان،  در  کنند.  بینی 
تفسیر و تکمیل  را  پیشین، قوانین  استناد به موارد مشابه و تصمیمات  با  حقوقی خود، 

تا پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند. این فرآیند نه تنها عدالت عملی را می کنند 
کند کند، بلکه از تضاد میان قوانین مدون و عرف یا شریعت جلوگیری میتضمین می
 .( ۱۳۹۰)محسنی، 

رویه قضایی همچنین نقش مهمی در ایجاد ثبات و یکنواختی در تفسیر حقوق دارد. 
عنوان مرجع برای های عالی یا دیوان عالی افغانستان به تصمیمات صادرشده توسط دادگاه

شوند که اجرای قانون در سطوح مختلف  کنند و موجب می تر عمل می های پاییندادگاه
شود که حقوق افراد در سراسر کشور  هماهنگ و منسجم باشد. این ویژگی باعث می 

یا متناقض جلوگیری  از تصمیمات خودسرانه  به شکل عادلانه و یکسان تأمین شود و 
 .(۱۳۹۸گردد )رشیدی، 

در   دارد.  حیاتی  نقش  منابع حقوقی مختلف  تلفیق  در  قضایی  رویه  این،  بر  علاوه 
ها، قانون مدون به صورت کامل پاسخگو نیست و شریعت اسلامی یا  بسیاری از پرونده

عرف محلی باید مورد توجه قرار گیرد. مراجع قضایی با تحلیل قوانین، اصول شریعت 
کنند که هم مشروعیت قانونی داشته باشد و هم از نظر دینی و عرف، تصمیمی اتخاذ می
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دهنده نقش مکمل و ضروری رویه قضایی در  و اجتماعی پذیرفته شود. این فرآیند، نشان 
کند که حقوق به شکل عملی و واقعی تحقق  نظام حقوقی افغانستان است و تضمین می 

 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۳یابند )کاتوزیان، 
کنند. نظریه حقوق وضعی،  های حقوقی نیز اهمیت رویه قضایی را تأیید مینظریه

داند، اما تأکید دارد که تفسیر و اجرای آن  گرچه قانون مدون را منبع اصلی حقوق می
بدون رویه قضایی ناقص خواهد بود. نظریه تلفیقی و حقوق تطبیقی نیز معتقد است که  
عملی  عدالت  تحقق  و  حقوقی  مختلف  منابع  میان  هماهنگی  موجب  قضایی  رویه 

ها با توجه به تلفیق شریعت، عرف و قانون مدون، به  شود. در افغانستان، این نظریهمی
کند و وضوح قابل مشاهده هستند؛ رویه قضایی به عنوان پل میان منابع مختلف عمل می

 .(۱۳۹۰سازد )محسنی، اجرای قانون را به سطح واقعی جامعه منتقل می 
و   پیچیده  منازعات  حل  در  ویژه  به  افغانستان  در  قضایی  رویه  عملی،  سطح  در 

های اختلافات بین حقوق مدون و عرف، نقش کلیدی دارد. به عنوان نمونه، در پرونده 
دادگاه مشترک،  اموال  تقسیم  یا  ارث  به  اصول  مربوط  مدون،  قوانین  به  استناد  با  ها 

می اتخاذ  تصمیمی  محلی،  عرف  و  پذیرش  شریعت  هم  و  باشد  عادلانه  هم  که  کنند 
کیفری،  حقوق  اجرای  نحوه  تعیین  در  قضایی  رویه  همچنین،  باشد.  داشته  اجتماعی 

های کند که اجرای عدالت با واقعیت مصالحه و دیه نیز نقش مکمل دارد و تضمین می
 .( ۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگ باشد )شریعتی، 

به طور کلی، رویه قضایی در نظام حقوقی افغانستان نه تنها منبعی از حقوق محسوب 
شود، بلکه ابزار عملی تحقق عدالت، تفسیر و تکمیل قوانین و ایجاد هماهنگی میان می

پذیری، قابلیت تکمیل قوانین و منابع مختلف حقوقی است. این منبع حقوقی، با انعطاف
مشروعیت اجتماعی، نقش مهمی در حفظ نظم، عدالت و امنیت اجتماعی دارد و تضمین  

کند که حقوق و تکالیف، نه به صورت نظری بلکه به شکل عملی و واقعی در جامعه  می
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۳۹۳اعمال شوند )کاتوزیان، 
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 دکترین و نظریات حقوقدانان

نظام  توسعه  و  فهم  در  اساسی  ارکان  از  یکی  حقوقدانان  نظریات  و  های دکترین 
ای دارد، زیرا به رود و در نظام حقوقی افغانستان نیز جایگاه ویژهحقوقی به شمار می

قانونی کمک میتبیین اصول، قواعد و رویه  کند و راهنمای عملی و نظری برای های 
قانون میقضات،  محسوب  حقوقدانان  و  مجموعه  گذاران  معنای  به  دکترین،  شود. 

تحلیلنظریه و  تفسیرها  فلاسفه  ها،  و  توسط حقوقدانان  که  است  حقوقی  علمی  های 
شود و نقش آن در تبیین، تفسیر و حتی تکمیل قوانین مدون و منابع دیگر حقوق ارائه می

ان فهم حقوقی بسیار مهم است. این نظریات با ارائه چارچوب مفهومی و تحلیلی، امک
آثار آن تر قوانین و پیشعمیق آورند و در مواردی که قانون مدون  ها را فراهم میبینی 

قانون و  قضایی  مراجع  برای  مهمی  مرجع  دارد،  وجود  ابهام  یا  دارد  گذاری  سکوت 
 .(۱۳۹۳شوند )کاتوزیان، محسوب می

در نظام حقوقی افغانستان، دکترین و نظریات حقوقدانان نقش تکمیلی و راهنمای  
عملی دارند. قوانین مدون و شریعت اسلامی به عنوان منابع اصلی حقوق، اصول کلی و 

الزام می قواعد  تعیین  را  روشآور  جزئیات،  اما  قواعد  کنند،  این  تطبیق  و  تفسیر  های 
شود. به عنوان مثال، در نیازمند تحلیل علمی و نظری است که توسط دکترین ارائه می

مدنی،  مسئولیت  قراردادها،  تفسیر  درباره  حقوقدانان  نظریات  مدنی،  حقوق  حوزه 
می  کمک  قضات  به  خانواده،  حقوق  و  عدالت،  مالکیت  با  منطبق  تصمیماتی  تا  کند 

 .(۱۳۹۰عقلانیت و مشروعیت حقوقی اتخاذ کنند )محسنی،  
یکی از کارکردهای کلیدی دکترین، تحلیل و تبیین اصول حقوقی است که در قانون  

تواند مفاهیم حقوقی مانند حق، تکلیف،  اند. دکترین میمدون به صورت کلی بیان شده
مسئولیت، عدالت و مالکیت را به شکل علمی و دقیق تعریف کند و معیارهای کاربردی  

هایی به خصوص  گیری قضایی فراهم آورد. در نظام افغانستان، چنین تحلیلبرای تصمیم
حوزه  پیچیدهدر  فردی  های  بین  حقوق  و  دیه  شخصیه،  احوال  ارث،  حقوق  مانند  ای 
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ها مستقیماً تحت تأثیر شریعت و عرف محلی نیز هستند و اهمیت دارند، زیرا این حوزه
 .(۱۴۰۰نیاز به تلفیق منابع مختلف دارند )شریعتی، 

منابع  میان  تضاد  حل  و  قانون  تفسیر  در  مهمی  نقش  همچنین  حقوقدانان  نظریات 
یا ابهام دارد و  مختلف حقوقی دارند. در بسیاری از موارد، قانون مدون سکوت دارد 

نمی نیز  عرف  یا  نظریات شریعت  شرایطی،  چنین  در  دهند.  ارائه  روشن  پاسخ  توانند 
برای   علمی  مبنایی  حقوق،  عمومی  معیارهای  و  اصول  تحلیل  با  حقوقی،  دکترین 

آورند. این نقش، به ویژه در نظام حقوقی افغانستان که  گیری قضایی فراهم میتصمیم
کند که تفسیر و اجرای  ای دارد و تضمین می تلفیقی از منابع مختلف است، اهمیت ویژه 

 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۳۹۳قانون منطبق با عدالت، عقلانیت و مشروعیت باشد )کاتوزیان، 
توانند با گذاران میگذاری نقش محوری دارد. قانوندکترین همچنین در فرآیند قانون 

مطالعه نظریات حقوقدانان، آثار احتمالی قوانین جدید، مشکلات احتمالی در تفسیر و 
آن پیش اجرای  را  نیازهای جامعه  تدوین نمایند که هم  ها و  بینی کنند و قوانین مدونی 

با ارزش را تضمین کند و هم  دینی و فرهنگی هماهنگ عدالت عملی  های اجتماعی، 
قانون افغانستان،  در  در  باشد.  ویژه  به  موضوعه،  قوانین  تصویب  هنگام  گذاران 

تحلیلحوزه از  کیفری،  و  مدنی  حقوق  قراردادها،  خانواده،  حقوق  مانند  و  هایی  ها 
می بهره  حقوقدانان  اجرا  نظریات  قابل  عملی  شکل  به  قوانین  تا  پذیرش  برند  مورد  و 

 .(۱۳۹۰جامعه باشند )محسنی، 
دارد.   اهمیت  تطبیقی  حقوق  و  تطبیقی  نظام  در  ویژه  به  دکترین  نظری،  منظر  از 
افغانستان به دلیل تنوع قومی، فرهنگی و تاریخی، قوانین و منابع حقوقی متعددی دارد  

تواند به هماهنگی میان این منابع کمک کند و راهکارهایی برای تلفیق و دکترین می
قانون مدون، شریعت و عرف ارائه دهد. نظریات حقوقدانان، با ارائه تحلیل تطبیقی، 

آورند و زمینه اصلاح قوانین  ها را فراهم میامکان شناسایی خلأها، تضادها و ناسازگاری
 .(۱۳۹۳کنند )کاتوزیان، و ایجاد رویه قضایی منسجم را فراهم می 
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جنبه  از  دیگر  کلان  یکی  اصول  درباره  نظریات  ارائه  و  تحلیل  دکترین،  مهم  های 
ها نه تنها مبنای حقوق مانند عدالت، حق، تکلیف، آزادی و مسئولیت است. این تحلیل

اخلاق   و  قوانین  ارزیابی عدالت عملی، مشروعیت  معیار  بلکه  قوانین هستند،  تفسیر 
شوند. در نظام افغانستان، که تلفیقی از شریعت، عرف و قانون  اجتماعی محسوب می

کند که قوانین و رویه قضایی منطبق مدون است، دکترین نقش میانجی دارد و تضمین می
 .( ۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰های انسانی، دینی و اجتماعی باشد )شریعتی، با ارزش

در مجموع، دکترین و نظریات حقوقدانان در نظام حقوقی افغانستان، به عنوان منبع  
تکمیلی و راهنمای عملی، نقش کلیدی در تفسیر، تکمیل و توسعه حقوق دارند. این منبع 

ارائه چارچوب تحلیلی و علمی برای تصمیم با  قانونحقوقی،  گذاری و  گیری قضایی، 
کند که حقوق به شکل عملی و واقعی اجرا شود و هماهنگی تدوین مقررات، تضمین می

میان منابع مختلف حقوقی، شامل قانون مدون، شریعت، عرف و رویه قضایی برقرار  
گذاران افغان  گیری از دکترین، به قضات، حقوقدانان و قانون گردد. تحلیل دقیق و بهره

و به توسعه یک نظام  دهد که تصمیمات عادلانه، مشروع و کارآمد اتخاذ کنند  امکان می
نمایند   کمک  کشور  دینی  و  فرهنگی  اجتماعی،  شرایط  با  متناسب  و  منسجم  حقوقی 

 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

 های حقوقی اسلامی جایگاه فقه و شریعت در نظام 

ای در های حقوقی اسلامی، جایگاه ویژهعنوان منابع بنیادین نظامفقه و شریعت، به
نیز نقش   افغانستان  در نظام حقوقی  دارند و  تعریف حقوق، تکالیف و نظم اجتماعی 

ای از احکام و قواعد الهی است که بر اساس کنند. شریعت مجموعهمحوری ایفا می
وآله و اجماع فقها تدوین شده و هدف آن تنظیم علیهاللهقرآن کریم، سنت پیامبر صلی

روابط انسانی در عرصه فردی و اجتماعی، تضمین عدالت و حفظ مصالح عمومی است. 
استخراج فقه به با تحلیل منابع شرعی و  استنباط احکام شریعت،  عنوان علم درک و 
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می  فراهم  جامعه  برای  را  اجرا  قابل  حقوقی  چارچوب  عملی،  نظام  قواعد  در  و  آورد 
ها را حقوقی اسلامی، نقش ابزار و میانجی بین منابع وحیانی و نیازهای اجتماعی انسان

 .(۱۳۸۵؛ نذیر حسین دهلوی، ۱۴۰۲قیم، کند )ابنایفا می
در نظام حقوقی افغانستان، جایگاه شریعت و فقه به عنوان منبع اصلی و مکمل قانون  
مدون و سایر منابع حقوقی روشن است. قانون اساسی افغانستان در ماده سوم تصریح  
موارد   در  و  باشند  هماهنگ  شریعت  اصول  با  باید  مقررات  و  قوانین  که  است  کرده 

،  ۱۳۸۲گیرد )قانون اساسی افغانستان،  یسکوت قانون، شریعت ملاک قضاوت قرار م
دهنده اهمیت عملی و قانونی فقه در نظام حقوقی افغانستان است  این اصل نشان (.  ۳ماده  

و حتی  دیه  نکاح، طلاق،  ارث،  احوال شخصیه،  خانواده،  قوانین  از  بسیاری  مبنای  و 
این حوزهبرخی مقررات کیفری محسوب می در  فقه اسلامی  ارائه  ها، علاوه  شود.  بر 

آور، با تحلیل اصول اخلاقی، اجتماعی و انسانی، مسیر اجرای عدالت را نیز قواعد الزام
 .(۱۴۰۰سازد )شریعتی، هموار می

ها با نیازهای  های بارز فقه و شریعت، جامعیت و قابلیت تطبیق آنیکی از ویژگی
های متغیر جامعه است. فقها با استفاده از اصول استنباط، قیاس، استحسان و ضرورت

می استخراج  قواعدی  ارزش اجتماعی،  رعایت  ضمن  که  پاسخگوی کنند  الهی،  های 
فقه،   این ویژگی موجب شده است که  افغانستان،  باشد. در  نیز  نیازهای عملی جامعه 
علاوه بر نقش قانونی، به عنوان مرجع تفسیر و تکمیل قوانین مدون و عرفی عمل کند 

 .(۱۳۹۳و هماهنگی میان منابع مختلف حقوقی را تأمین نماید )کاتوزیان، 
فقه و شریعت در نظام  نه تنها به جایگاه  عنوان منبع حقوقی، های حقوقی اسلامی 

به با  بلکه  مغایر  که  قانونی  هر  دارد.  اهمیت  نیز  عدالت  و  مشروعیت  معیار  عنوان 
اند که  شریعت باشد، از دیدگاه فقهی فاقد مشروعیت است و نهادهای قضایی موظف

اجرای آن را محدود یا اصلاح کنند. این نقش، به ویژه در نظام افغانستان، موجب حفظ  
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های دینی شده و از تضاد میان منابع مختلف  هماهنگی میان حقوق وضعی، عرف و ارزش
 .( ۱۳۹۰کند )محسنی، جلوگیری می

ای در تبیین حقوق و تکالیف افراد و کنندهعلاوه بر این، فقه و شریعت نقش تعیین 
نهادها دارند. مفاهیمی مانند حق، تکلیف، مسئولیت، عدالت و تعهدات اجتماعی در فقه  

می تبیین  و  تعریف تعریف  این  و  تصمیمشوند  و  مدون  قوانین  تدوین  برای  گیری  ها 
می محسوب  نظری  و  عملی  معیار  قابل  قضایی،  نقش  این  افغانستان،  نظام  در  شوند. 

های خانواده، ارث و دیه، با استناد های قضایی در حوزهمشاهده است؛ بسیاری از پرونده
ویژه در مناطق سنتی و روستایی،  ها، بهشوند و دادگاهبه قواعد فقهی و شریعت حل می

به را  فقهی  قواعد  حکم،  صدور  کابرای  به  اصلی  مرجع  میعنوان  )شریعتی، ر  گیرند 
 .( ۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۴۰۰

های حقوقی اسلامی تأیید های حقوقی نیز جایگاه فقه و شریعت را در نظامنظریه
کنند. نظریه حقوق طبیعی بر اصل هماهنگی حقوق با عدالت و فطرت انسانی تأکید  می

انسان  ذاتی  حقوق  تضمین  برای  مبنایی  را  شریعت  و  میدارد  حقوق  ها  نظریه  داند. 
های اسلامی، شریعت و داند، اما در نظاموضعی، گرچه قانون مدون را منبع رسمی می

کند. در افغانستان، این تلفیق فقه را به عنوان معیار مشروعیت و تکمیل قانون تلقی می
قانون مدون و منابع  فقه نقش مکمل  قابل مشاهده است؛ شریعت و  نظری به وضوح 

قانونی و هم در سطح اجتماعی دارند و اجرای عدالت را هم در سطح  تضمین    عرفی 
 .(۱۳۹۳کنند )کاتوزیان، می

با   در مناطق مختلف  افغانستان به ویژه  فقه و شریعت در  از منظر عملی، جایگاه 
ها، کند. در بسیاری از پروندهتنوع فرهنگی، قومی و اجتماعی اهمیت دوچندان پیدا می

توانند صرفاً بر اساس قوانین مدون تصمیم بگیرند و باید به شریعت و عرف ها نمیدادگاه
محلی نیز توجه کنند. فقه با ارائه قواعد اصولی و ابزار تفسیر، امکان اتخاذ تصمیمات 

کند. به آورد و از تضاد میان منابع حقوقی جلوگیری میعادلانه و مشروع را فراهم می 
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این ترتیب، فقه و شریعت نه تنها منبع حقوق، بلکه ابزار تحقق عدالت عملی، تضمین 
)ابننظم اجتماعی و حفظ مصالح عمومی جامعه محسوب می نذیر ۱۴۰۲قیم،  شوند  ؛ 

 .(۱۳۸۵حسین دهلوی، 
نظام  در  شریعت  و  فقه  جایگاه  نهایت،  بهدر  و  اسلامی  حقوقی  در  های  ویژه 

این منابع، هم به عنوان معیار مشروعیت و  افغانستان، بسیار جامع و چندلایه است. 
عدالت، هم به عنوان منبع قانونی و تکمیلی و هم به عنوان ابزار تفسیر و تکمیل سایر 

می عمل  حقوقی  بهرهمنابع  و  دقیق  شناخت  به کنند.  شریعت،  و  فقه  از  علمی  گیری 
قانون  افغان امکان میقضات، حقوقدانان و  دهد تا تصمیمات حقوقی عادلانه، گذاران 

مشروع و متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و دینی کشور اتخاذ کنند و نظام حقوقی 
)کاتوزیان،   نمایند  ایجاد  کارآمدی  و  محسنی،  ۱۳۹۳منسجم  شریعتی،۱۳۹۰؛  ؛  ۱۴۰۰  ؛ 

 .( ۱۳۹۸رشیدی، 
 





 

 فصل چهارم: قواعد حقوقی 

 های آن تعریف قاعده حقوقی و ویژگی 

عنوان قاعده حقوقی یکی از مفاهیم بنیادی در علم حقوق و فلسفه حقوق است و به
شود. قاعده حقوقی، به معنای هنجار  واحد اصلی تحلیل در هر نظام حقوقی شناخته می

شود و رعایت آن  یا قانونی است که برای تنظیم رفتار افراد و نهادها در جامعه وضع می
توسط اعضای جامعه الزامی است. این قواعد، ابزار اصلی تحقق عدالت، نظم اجتماعی 

امنیت عمومی محسوب می نیز جایگاه محوری  و  افغانستان  در نظام حقوقی  شوند و 
ای برای تدوین قوانین مدون، اجرای شریعت، رویه قضایی و حتی تحلیل  دارند، زیرا پایه 

 .(۱۳۹۳شوند )کاتوزیان، عرفی محسوب می
آوری آن است. هر قاعده حقوقی، چه های بارز قاعده حقوقی، الزامیکی از ویژگی

در قالب قانون مدون باشد و چه در قالب شریعت یا عرف معتبر، برای مخاطبان خود  
قانون  الزام افغانستان،  در  آن مستلزم اعمال ضمانت اجرا است.  از  آور است و تخطی 

آور هایی رسمی و الزام اساسی، قوانین موضوعه و مقررات مصوب شورای ملی، قاعده
می ارائه  دولتی  نهادهای  و  شهروندان  همه  آن برای  رعایت  و  دستگاه کنند  توسط  ها 

آوری،  این الزام(.  ۷۱و    ۷۰، مواد  ۱۳۸۲شود )قانون اساسی افغانستان،  قضایی تضمین می
یا اخلاقی متمایز می ند، زیرا نقض آن  کقاعده حقوقی را از سایر هنجارهای اجتماعی 

 .مستلزم برخورد قانونی است
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ویژگی دیگر قاعده حقوقی، عمومی بودن و قابلیت کاربرد گسترده در جامعه است.  
شود و باید قابلیت  های خاصی از جامعه وضع می قاعده حقوقی برای همه افراد یا گروه

مکان  و  شرایط  در  به اجرا  مربوط  قوانین  مثال،  برای  باشد.  داشته  را  مختلف  های 
مالکیت، قراردادها، دیه و حقوق خانواده در افغانستان، با توجه به اصول شریعت و  

گونه به  محلی،  طراحی شده عرف  و  ای  باشند  اجرا  قابل  جامعه  اکثریت  برای  که  اند 
 .(۱۳۹۰عدالت عملی را تأمین کنند )محسنی، 

پیش و  بودن  مشخص  ویژگی  دارای  همچنین  حقوقی  هر  بینیقاعده  است.  پذیری 
و   است  انتظار  مورد  رفتاری  چه  بدانند  افراد  تا  باشد  فهم  قابل  و  روشن  باید  قاعده 

ریزی اجتماعی را بینی رفتار و برنامه پیامدهای تخطی چیست. این ویژگی، امکان پیش 
کند که اجرای عدالت منصفانه و هماهنگ با اصول قانون آورد و تضمین میفراهم می

کنند با تدوین دقیق مواد قانونی، باشد. در افغانستان، بسیاری از قوانین مدون تلاش می
پذیری را فراهم کنند تا هم مردم و هم مراجع قضایی  بینیها، این پیش تعاریف و مجازات

 .( ۱۴۰۰ها را به شکل عملی اجرا کنند )شریعتی، بتوانند آن 
از ویژگی آن است. قاعده حقوقی  یکی دیگر  های مهم قاعده حقوقی، کلی بودن 

شود و نه صرفاً برای یک موقعیت  ای از رفتارهای مشابه وضع میمعمولاً برای مجموعه
کند که عدالت در سطح وسیع و جامع برقرار یا فرد خاص. این کلی بودن، تضمین می

ای کاهش یابد. در نظام افغانستان، این ویژگی در قوانین شود و تبعیض و رفتار سلیقه 
ویژه در مواردی که قوانین مدون  شود، بهمدنی، کیفری و اداری به وضوح مشاهده می

شوند تا اجرای عدالت به شکل گسترده و عملی محقق گردد  با شریعت و عرف تلفیق می
 .( ۱۳۹۸)رشیدی، 

قاعده حقوقی همچنین دارای قابلیت اجبار و ضمانت اجرا است. هر قاعده حقوقی، 
الزام نهادهای اجرایی و  علاوه بر  باشد و  داشته  قابلیت اعمال عملی  باید  آوری نظری، 

قضایی مسئول اجرای آن باشند. در افغانستان، دستگاه قضایی، پلیس، شورای محلی و  
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می  ایفا  را  حقوقی  قواعد  اجرای  تضمین  نقش  اداری  اعمال  نهادهای  طریق  از  و  کنند 
 .( ۱۳۹۳نمایند )کاتوزیان، مجازات، اصلاح رفتار یا مصالحه، اجرای قاعده را تضمین می

قاعده حقوقی   است.  فرهنگی  و  اجتماعی  به مشروعیت  وابستگی  دیگر،  ویژگی 
ها، اخلاق،  تواند صرفاً بر مبنای اقتدار یا قانونگذاری وضع شود؛ بلکه باید با ارزش نمی

عرف و اصول دینی جامعه همسو باشد تا پذیرش اجتماعی داشته باشد و به شکل عملی 
با   باید  قوانین  زیرا  دارد  اهمیت مضاعف  این ویژگی  افغانستان،  نظام  در  اجرا گردد. 

ای و تجربه تاریخی جامعه همخوانی داشته باشند تا  اصول شریعت اسلامی، عرف قبیله
 .(۱۴۰۰مشروعیت عملی و اجتماعی داشته باشند )شریعتی، 

در نهایت، قاعده حقوقی، به عنوان هسته اصلی نظام حقوقی، هم ابزار تنظیم رفتار، 
هم معیار تحقق عدالت و هم مبنای تفسیر و تکمیل سایر منابع حقوقی است. تحلیل 

ویژگی  قانوندقیق  و  قضات  حقوقدانان،  به  حقوقی،  قاعده  امکان  های  افغان  گذاران 
ای تدوین و اجرا کنند که هم عدالت عملی، هم نظم اجتماعی دهد تا قوانین را به گونهمی

کند که قوانین  و هم امنیت عمومی در جامعه تأمین شود. این تحلیل همچنین تضمین می
های دینی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان هماهنگ باشد و نظام  و رویه قضایی، با ارزش

؛  ۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۳۹۳،  حقوقی منسجم، قابل اجرا و مشروعی ایجاد گردد )کاتوزیان
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰شریعتی، 

 اقسام قواعد حقوقی )آمره و تکمیلی(

اقسام قواعد حقوقی از مفاهیم بنیادی علم حقوق هستند و به فهم نحوه اجرای قوانین 
کنند. در نظام  و تبیین حدود آزادی و تکالیف شهروندان در هر نظام حقوقی کمک می

می بهره  عرف  و  مدون  قانون  اسلامی،  شریعت  تلفیق  از  که  افغانستان،  برد، حقوقی 
ای دارد، زیرا شناخت ماهیت و نوع هر قاعده، بررسی اقسام قواعد حقوقی اهمیت ویژه

قواعد تضمین است.  شهروندان  حقوق  تحقق  و  اجتماعی  نظم  عدالت،  اجرای  کننده 
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تقسیم می به دو دسته اصلی  آمره و قواعد تکمیلی  حقوقی به طور کلی  شوند: قواعد 
 .( ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

آور است و هیچ  ها برای افراد جامعه الزامقاعده آمره، قواعدی هستند که اجرای آن 
ها را تغییر دهد. این قبیل قواعد، معمولاً با هدف  تواند آن توافق یا اراده خصوصی نمی

اند حفاظت از نظم عمومی، حقوق دیگران، اخلاق اجتماعی و منافع عمومی وضع شده
ها مستلزم ضمانت اجرای قانونی یا کیفری است. در نظام افغانستان، نمونه و تخطی از آن 

بارز قواعد آمره، برخی مواد قانون مدنی، قانون جزا و مقررات مربوط به حقوق بشر  
و امنیت اجتماعی هستند. به عنوان مثال، قوانین مربوط به منع تجاوز به حقوق دیگران، 

خشونت علیه دیگران، از جمله قواعد    پناه و ممنوعیت اعمالحمایت از حقوق افراد بی
ها موظفند حتی در صورت توافق طرفین، این قواعد را  شوند و دادگاهآمره محسوب می

 .( ۱۳۸۸؛ قانون جزا، ۱۳۸۷رعایت کنند )قانون مدنی افغانستان، 
ها است. این آوری مطلق و غیرقابل تغییر بودن آن ویژگی کلیدی قواعد آمره، الزام

شوند، بلکه با اراده افراد نیز قابل تغییر نیستند، قواعد نه تنها از سوی قانونگذار تعیین می 
آن  هدف  حقوقی  زیرا  نظام  در  است.  اجتماعی  عدالت  و  عمومی  نظم  تضمین  ها 

کنند و افغانستان، قواعد آمره نقش حائل میان حقوق فردی و مصالح جمعی را ایفا می 
یا به خطر انداختن امنیت و  تضمین می کنند که آزادی فردی هیچگاه به زیان دیگران 

 .(۱۳۹۰نظم جامعه اعمال نشود )محسنی، 
آن  اجرای  که  هستند  قواعدی  تکمیلی  قواعد  مقابل،  افراد  در  اما  است  الزامی  ها 

ها انتخاب هایی برای آنها ایجاد کنند یا جایگزین توانند با توافق خود، تغییراتی در آن می
معمولاً در حوزه  معاملات  کنند. قواعد تکمیلی  مدنی و  مانند قراردادها، روابط  هایی 

می  را فراهم  با اراده طرفین  تطبیق  انعطاف و  امکان  دارند و  در  تجاری کاربرد  کنند. 
دهند؛ برای های بارز قواعد تکمیلی را ارائه میافغانستان، قوانین مدنی و تجاری نمونه

توانند در قراردادهای اجاره، خرید و فروش یا مشارکت تجاری، شرایطی  مثال، افراد می 
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را توافق کنند که با قواعد تکمیلی قانون همخوان باشد و مشروعیت قانونی داشته باشد  
 .( ۱۳۸۷)قانون مدنی افغانستان، 

پذیری و احترام به اراده افراد است. این ویژگی، ویژگی مهم قواعد تکمیلی، انعطاف
دهد تا در محدوده قانون، روابط خود را به شکل توافقی و متناسب به افراد امکان می

انعطاف این  افغانستان،  نظام  در  کنند.  تنظیم  خود  شرایط  و  نیازها  اهمیت با  پذیری 
کند که قوانین مضاعف دارد، زیرا تنوع فرهنگی، قومی و اجتماعی جامعه ایجاب می 

مدون قابلیت تطبیق با شرایط مختلف را داشته باشند و امکان توافقات محلی و فردی 
 .(۱۳۹۸فراهم شود )رشیدی، 

از منظر کاربردی، قواعد آمره و تکمیلی مکمل یکدیگر هستند و هماهنگی میان  
های  آورد. در بسیاری از پروندهها، ضمانت تحقق عدالت و نظم اجتماعی را فراهم میآن 

شود؛ به عنوان مثال،  قضایی افغانستان، ترکیبی از قواعد آمره و تکمیلی به کار گرفته می 
های خانوادگی، قوانین مربوط به حق و تکلیف زوجین یا حقوق فرزندان  در پرونده 

ها را تغییر دهد، اما برخی توافقات مالی و تقسیم تواند آنغالباً آمره هستند و دادگاه نمی
تواند بر اساس قواعد تکمیلی تنظیم شود و مشروعیت  اموال میان اعضای خانواده می 

 .(۱۴۰۰قانونی داشته باشد )شریعتی، 
کنند. نظریه های حقوقی نیز اهمیت تفکیک این دو نوع قاعده را تأیید می نظریه

دارد که قواعد آمره برای تضمین نظم عمومی و عدالت ضروری   تأکید  حقوق وضعی 
فراهم می افراد  برای  را  آزادی عمل  و  انعطاف  تکمیلی  قواعد  و  نظریه هستند  آورند. 

های پیچیده حقوقی مانند افغانستان، ترکیب این دو  دهد که در نظام تلفیقی نیز نشان می
های دینی، عرفی و قانون مدون را  نوع قاعده امکان سازگاری میان حقوق فردی، ارزش

کند که حقوق به صورت عملی و مؤثر اجرا شود )کاتوزیان،  کند و تضمین میفراهم می
۱۳۹۳). 
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و  حقوقدانان  قضات،  به  حقوقی،  قواعد  اقسام  تحلیل  و  شناخت  کلی،  طور  به 
دهد تا تصمیمات عادلانه و قانونی اتخاذ کنند، قوانین مدون  گذاران افغان امکان می قانون

را با شریعت و عرف تلفیق نمایند و هماهنگی میان منابع مختلف حقوقی برقرار سازند.  
می  تضمین  را  اجتماعی  نظم  و  عمومی  منافع  از  حفاظت  آمره،  قواعد  قواعد  و  کنند 

آورند. این دو نوع قاعده تکمیلی، انعطاف و امکان توافقات فردی و محلی را فراهم می
های مدنی، کیفری، تجاری و خانوادگی،  در نظام حقوقی افغانستان، به ویژه در حوزه

کنند و  یفا مینقش کلیدی در تحقق عدالت، تضمین حقوق و حفظ امنیت اجتماعی ا
می  الزامنشان  هم  حقوق،  که  واقعیتدهند  با  تا  است  انعطاف  قابل  هم  و  های آور 

)کاتوزیان،   باشد  هماهنگ  کشور  دینی  و  فرهنگی  محسنی،  ۱۳۹۳اجتماعی،  ؛  ۱۳۹۰؛ 
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰شریعتی، 

 ضمانت اجرای قواعد حقوقی 

محسوب   حقوقی  نظام  هر  اساسی  ارکان  از  یکی  حقوقی  قواعد  اجرای  ضمانت 
شود و بدون وجود آن، قواعد حقوقی صرفاً هنجارهایی نظری خواهند بود که توان می

ها توسط اعضای جامعه وجود ندارد. ضمانت اجرا به  تحقق عملی و تضمین رعایت آن 
هایی است که قانونگذار برای تضمین رعایت قواعد حقوقی تعیین  معنای ابزارها و روش

سازد. در نظام حقوقی افغانستان، ها را با پیامدهای حقوقی مواجه میکند و نقض آنمی
که ترکیبی از قانون مدون، شریعت اسلامی و عرف است، ضمانت اجرا نقشی حیاتی 
در تحقق عدالت، حفظ نظم اجتماعی و حمایت از حقوق شهروندان دارد )کاتوزیان،  

 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳
تواند ماهیتی مدنی، کیفری یا اداری داشته باشد و  ضمانت اجرای قواعد حقوقی می

متوقف  یا  قابل جبران  را  قواعد حقوقی  نقض  که  است  ابزارهایی  شامل  کلی  به طور 
جبران  می تعهد،  انجام  به  الزام  شکل  به  معمولاً  اجرا  ضمانت  مدنی،  حوزه  در  سازد. 
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می اعمال  اصلاحی  اقدامات  یا  قرارداد  اجرای  نظام  خسارت،  در  مثال،  برای  شود. 
تواند از افغانستان، اگر فردی تعهد مالی یا قراردادی خود را نقض کند، طرف مقابل می

طریق دادگاه درخواست اجرای تعهد یا جبران خسارت کند و این ضمانت اجرا، قاعده  
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۷سازد )قانون مدنی افغانستان، آور میمدنی را عملی و الزام

های مقرر در قانون است که برای در حوزه کیفری، ضمانت اجرا به شکل مجازات
توانند شامل حبس، جزای نقدی،  ها میشود. این مجازاتنقض قواعد حقوقی اعمال می

دیه، شلاق یا سایر اقدامات قانونی باشند. هدف اصلی این نوع ضمانت اجرا، پیشگیری 
از ارتکاب جرم، حفظ امنیت جامعه و تأمین عدالت برای قربانیان است. در افغانستان،  

ها را ها و شرایط اعمال آن قوانین جزایی و مقررات کیفری با صراحت انواع مجازات
ها هستند )قانون  اند و نهادهای قضایی و انتظامی مسئول اجرای این ضمانتتعیین کرده 

 .(۱۳۸۸جزا، 
یکی دیگر از ابعاد ضمانت اجرا، نقش آن در حفظ نظم عمومی و حمایت از منافع  

کنند، بلکه حفاظت از منافع  جمعی است. قواعد حقوقی نه تنها حقوق فردی را تعیین می
عمومی، امنیت اجتماعی و اخلاق جمعی را نیز بر عهده دارند. ضمانت اجرای این قواعد  

شود و تضمین  در نظام افغانستان، از طریق نهادهای قضایی، انتظامی و اداری انجام می
کند که هیچ فرد یا نهاد نتواند با نادیده گرفتن قوانین، امنیت و نظم جامعه را مختل  می

هایی مانند حقوق مالکیت، حقوق خانواده، دیه و حقوق کند. این امر به ویژه در حوزه 
 .(۱۳۹۰پذیر اهمیت دارد )محسنی، افراد آسیب 

منابع  با  تطبیق  و  آن  تنوع  افغانستان،  نظام حقوقی  در  اجرا  ضمانت  بارز  ویژگی 
را   اجرا  ضمانت  نیز  اسلامی  شریعت  مدون،  قوانین  بر  علاوه  است.  حقوقی  مختلف 

تعیین شریعت  قصاص،  و  دیه  حوزه  در  مثال،  برای  است.  کرده  نوع مشخص  کننده 
اند در موارد اختلاف، حکم ها موظفضمانت اجرا و شرایط اعمال آن است و دادگاه

مطابق شریعت صادر کنند. همچنین، عرف و عادت نیز در برخی مناطق افغانستان نقش  
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قبیله  شوراهای  دارند؛  اجرا  ضمانت  در  و  مکمل  صلح  مصالحه،  اعمال  با  علما  و  ای 
را تضمین می کنند )شریعتی، توافقات محلی، اجرای عدالت و رعایت قواعد حقوقی 

۱۴۰۰). 
ضمانت اجرای قواعد حقوقی نه تنها ابزار اعمال قانون است، بلکه نقش بازدارنده 

دارد. وجود مجازات به نیز  را  افراد  قانونی برای نقض قواعد حقوقی،  پیامدهای  ها و 
از رفتار خودسرانه و  رعایت قوانین و احترام به حقوق دیگران وادار می مانع  کند و 

به ایجاد  شود. در افغانستان، ترکیب ضمانتای میسلیقه های قانونی، شرعی و عرفی، 
دهد که حقوق بدون ضمانت کند و نشان میثبات اجتماعی و کاهش منازعات کمک می

 .( ۱۳۹۸اجرا، کارکرد عملی نخواهد داشت )رشیدی، 
اند  از منظر نظری، حقوقدانان و فلاسفه حقوق بر اهمیت ضمانت اجرا تأکید کرده

دانند. کاتوزیان معتقد  و آن را شرط لازم برای تحقق عدالت و اعتبار قواعد حقوقی می
تواند ای دارد و نمیاست که هر قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد، صرفاً جنبه توصیه

همچنین، در نظام تطبیقی، (.  ۱۳۹۳نظم و عدالت اجتماعی را تضمین کند )کاتوزیان،  
دهد که تنوع ضمانت اجرا، اعم از مدنی، کیفری،  تجربه کشورهای مختلف نشان می

شود و قابلیت تطبیق  انتظامی و اجتماعی، موجب انعطاف و کارآمدی نظام حقوقی می
های قانونی،  فیق ضمانتدهد. در افغانستان، تلآن با شرایط واقعی جامعه را افزایش می 

 .( ۱۳۹۰پذیری است )محسنی، ای عملی از این تطبیق و انعطافشرعی و عرفی، نمونه
یکی دیگر از نکات مهم، رابطه میان ضمانت اجرا و کارکرد حقوق در جامعه است.  

نمی اجرا  ضمانت  بدون  حقوقی  افراد، قواعد  حقوق  حفظ  مانند  خود،  اهداف  توانند 
تحقق عدالت، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از تضادها و منازعات، را محقق  
قدرت   انتظامی  و  اداری  مراجع  قضات،  به  اجرا  ضمانت  افغانستان،  نظام  در  سازند. 

دهد تا اجرای قانون را عملی سازند و با تکیه بر منابع مختلف حقوقی، از جمله قانون می
 .( ۱۴۰۰مدون، شریعت و عرف، عدالت واقعی را در جامعه برقرار کنند )شریعتی، 
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به طور کلی، ضمانت اجرای قواعد حقوقی در نظام حقوقی افغانستان نقش حیاتی  
دارد و بدون آن، قواعد حقوقی کارآمدی و قابلیت اجرایی نخواهند داشت. این ضمانت، 

می تضمین  را  قوانین  اجرای  اجتماعی،  و  انتظامی  کیفری،  مدنی،  ابزارهای  و  با  کند 
سازد. شناخت دقیق انواع ضمانت  همزمان عدالت، نظم و امنیت اجتماعی را محقق می

و   قضات  به حقوقدانان،  قضایی،  رویه  و  با شریعت، عرف  آن  تطبیقی  تحلیل  و  اجرا 
دهد تا تصمیمات عملی و عادلانه اتخاذ کنند و نظام حقوقی  گذاران افغان امکان می قانون

؛ رشیدی،  ۱۴۰۰ی،  ؛ شریعت۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۳۹۳منسجم و مؤثری ایجاد نمایند )کاتوزیان،  
۱۳۹۸). 

 تفاوت قاعده حقوقی با قاعده اخلاقی و اجتماعی

قاعده حقوقی، قاعده اخلاقی و قاعده اجتماعی، هر سه نوع هنجار برای تنظیم رفتار  
ها وجود دارد که فهم  های بنیادین و عملی میان آن ها در جامعه هستند، اما تفاوت انسان

ای ها برای تحلیل نظام حقوقی و کاربرد عملی حقوق در جامعه اهمیت ویژهاین تفاوت 
دارد. در نظام حقوقی افغانستان، که تلفیقی از قانون مدون، شریعت اسلامی و عرف 
محلی است، تمایز میان این سه نوع قاعده اهمیت عملی دارد، زیرا تعیین ماهیت هنجار،  

کند و به اجرای عدالت و حفظ  ها را مشخص مینوع ضمانت اجرا و حوزه کاربرد آن 
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳کند )کاتوزیان، نظم اجتماعی کمک می

قاعده حقوقی به معنای هنجاری است که توسط قانونگذار یا مرجع رسمی وضع 
آور است. این قواعد برای تنظیم روابط اجتماعی، حفاظت از  شود و رعایت آن الزام می

می تدوین  جامعه  امنیت  و  نظم  تأمین  و  افراد  آن حقوق  از  تخطی  و  مستلزم شوند  ها 
ضمانت اجرای حقوقی است. در نظام افغانستان، قوانین مدون، شریعت و برخی قواعد  

الزام  دارای چنین  آن عرفی  انتظامی و آوری هستند و رعایت  ها توسط مراجع قضایی، 
می تضمین  افغانستان،  اداری  اساسی  )قانون  شریعتی،  ۱۳۸۲شود  مهم  (.  ۱۴۰۰؛  ویژگی 
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آوری و قابلیت اجرای عملی آن است و بدون ضمانت اجرا، قاعده  قاعده حقوقی، الزام
تواند اهداف خود را محقق سازد. برای مثال، قوانین جزایی افغانستان، مانند حقوقی نمی

الزام یا دیه،  انتظامی مقررات مربوط به سرقت، تجاوز  نهادهای قضایی و  آور بوده و 
 .(۱۳۸۸ها هستند )قانون جزا، موظف به اجرای آن

ارزش وجدان،  طریق  از  که  است  هنجاری  اخلاقی  قاعده  مقابل،  دینی،  در  های 
شود و رعایت آن معمولاً با تعهد فردی یا اجتماعی فرهنگی یا فلسفی بر افراد تحمیل می

ها در جهت خیر،  همراه است، نه با اجبار قانونی. قواعد اخلاقی به تنظیم رفتار انسان 
ها معمولاً مستلزم مجازات قانونی نیست  کنند، اما نقض آن عدالت و فضیلت کمک می

کند.  و بیشتر به صورت سرزنش اجتماعی، وجدان فرد یا آثار روانی و اجتماعی عمل می
برای مثال، صداقت، راستگویی، احترام به دیگران و رعایت انصاف، قواعد اخلاقی 

ها الزاماً موجب تخطی از آن   ها پایبند باشند، اماهستند که جامعه انتظار دارد افراد به آن 
 .(۱۳۹۸شود )رشیدی، مجازات قانونی نمی

ها و فرهنگ ها، سنتقاعده اجتماعی یا عرفی نیز هنجاری است که بر اساس عادت
آن توسط اعضای جامعه به صورت اجتماعی و سنتی جمعی شکل می گیرد و رعایت 

های محلی نقش مهمی در زندگی اجتماعی،  شود. در افغانستان، عرف و عادتتضمین می
حل منازعات و تعیین رفتارهای قابل قبول دارند. شوراهای محلی، بزرگان قبیله و رهبران 

کنند. نقض  اجتماعی، با نظارت بر رعایت عرف، نظم و هماهنگی اجتماعی را حفظ می
تحریم  توبیخ،  جمله  از  اجتماعی،  فشار  با  معمولاً  عرفی  رد  قواعد  یا  اجتماعی  های 

ه عرف  شود، نه با ضمانت اجرای قانونی مستقیم، مگر آنکعضویت در جمع مواجه می
؛  ۱۳۹۰با شریعت یا قانون مدون تلفیق شده و ضمانت اجرای حقوقی پیدا کند )محسنی،  

 .(۱۴۰۰شریعتی، 
تفاوت از  ماهیت یکی  اجتماعی،  یا  اخلاقی  قاعده  و  قاعده حقوقی  میان  مهم  های 

آور و دارای ضمانت اجرایی رسمی  آوری و ضمانت اجرا است. قاعده حقوقی الزام الزام
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آور به معنای قانونی نیستند و بیشتر است، در حالی که قواعد اخلاقی و اجتماعی الزام
بر وجدان، اخلاق و پذیرش اجتماعی متکی هستند. در افغانستان، ترکیب شریعت و  

دهد؛ بسیاری از احکام شرعی علاوه بر  ای از این تفاوت را نشان می قانون مدون نمونه 
ها و هنجارهای اخلاقی نقش اخلاقی، ضمانت اجرایی دارند، در حالی که برخی توصیه

 .(۱۴۰۲قیم، کنند )ابنصرفاً به صورت راهنمایی و نصیحت عمل می
ویژگی دیگر، دامنه کاربرد و عمومیت قواعد است. قواعد حقوقی معمولاً کلی و 

شوند و قابلیت اجرا در شرایط  های مشخصی از جامعه وضع میبرای همه افراد یا گروه
مختلف را دارند. قواعد اخلاقی و اجتماعی، هرچند تأثیرگذار، بیشتر به صورت فردی  

آور ندارند. برای مثال، قوانین کنند و قابلیت اجرای همگانی و الزامیا گروهی عمل می
مربوط به مالکیت، قراردادها یا حقوق خانواده در افغانستان، برای همه شهروندان قابل  

های محلی ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشند  اجرا هستند، در حالی که عرف 
الزام قبیله  یا  جامعه  همان  اعضای  برای  تنها  باشند  و  رشیدی، ۱۳۹۳)کاتوزیان،  آور  ؛ 

۱۳۹۸). 
و  اخلاقی  قواعد  اما  دارند،  قانونی  تنبیه و جبران  قابلیت  قواعد حقوقی  همچنین، 

شوند. اجتماعی معمولاً از طریق فشار روانی، سرزنش، رد اجتماعی یا ارشاد اصلاح می 
شود؛ برای مثال، های قضایی مشاهده می در افغانستان، این تفاوت به وضوح در پرونده 

ها بر اساس قانون مدون، شریعت و در صورت  های خانوادگی و ارث، دادگاهدر پرونده
های اخلاقی یا عرفی تنها در زمینه  کنند، در حالی که توصیهنیاز عرف، حکم صادر می 

 .(۱۴۰۰اصلاح رفتار و ایجاد توافق میان طرفین نقش دارند )شریعتی، 
الزام در  اجتماعی  و  اخلاقی  قاعده  با  حقوقی  قاعده  تفاوت  کلی،  طور  آوری،  به 

ضمانت اجرا، دامنه کاربرد و میزان اجبار عملی است. در نظام حقوقی افغانستان، این 
ها ها اهمیت عملی دارند زیرا تعیین نوع قاعده، ابزار اجرایی و حوزه کاربرد آن تفاوت

نماید که حقوق، عدالت و نظم اجتماعی به شکل عملی  کند و تضمین میرا مشخص می
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آوری، عدالت عملی و امنیت اجتماعی  تحقق یابد. قاعده حقوقی، با ضمانت اجرا و الزام
می  تأمین  انسان را  رفتار  اخلاقی  قواعد  هدایت  کند،  انصاف  و  فضیلت  سوی  به  را  ها 

اجتماعی می پذیرش  و  جمعی  تعامل  و  هماهنگی  عرف،  یا  اجتماعی  قواعد  و  کنند 
؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۳۹۳نمایند )کاتوزیان،  هنجارها را تضمین می

۱۳۹۸). 

 قلمرو زمانی و مکانی قواعد حقوقی 

قلمرو زمانی و مکانی قواعد حقوقی از مباحث اساسی در علم حقوق است که به  
پردازد و  تحلیل محدوده اثرگذاری قوانین و قواعد حقوقی در زمان و مکان مشخص می

پذیری و نظم اجتماعی دارد. هر قاعده حقوقی، بینینقش حیاتی در تضمین عدالت، پیش 
الزام باید مشخص شود که از چه زمانی علاوه بر داشتن ماهیت  آور و ضمانت اجرا، 

الاجرا است و در چه حوزه جغرافیایی یا مکان اجتماعی قابلیت اجرا دارد. در نظام  لازم 
است،   اسلامی و عرف محلی  مدون، شریعت  قانون  از  تلفیقی  که  افغانستان،  حقوقی 

یین زمان و ای دارد، زیرا تعبررسی قلمرو زمانی و مکانی قواعد حقوقی اهمیت ویژه
های قضایی، و امکان سازگاری با  ها در پروندهمکان اثرگذاری قوانین، نحوه اعمال آن

 .( ۱۳۹۳سازد )کاتوزیان، شرایط محلی و فرهنگی جامعه را روشن می 
دوره  معنای  به  حقوقی  قواعد  زمانی  حقوقی  قلمرو  قاعده  یا  قانون  که  است  ای 

شود و آیا بر رفتارهای گذشته  کند که از چه تاریخی اجرا میالاجرا است و تعیین میلازم 
نیز اثر دارد یا خیر. به طور کلی، قوانین دارای سه قلمرو زمانی هستند: قوانین نافذ از 
قانون   افغانستان،  یا زودگذر. در  اثر رجعی و قوانین موقت  با  تاریخ تصویب، قوانین 

رسمی آغاز    اساسی و قوانین مدون اغلب اثر خود را از تاریخ تصویب یا نشر در روزنامه
شود، ممکن است آثار آن به گذشته  کنند و در مواردی که قانون جدید تصویب میمی

به گذشته در موارد کیفری، که در  بازگردد، البته با رعایت اصل عدم جزم قانون نسبت  
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(.  ۱۳۸۲قانون اساسی افغانستان به آن اشاره شده است )قانون اساسی افغانستان،  ۴۷ماده 
وضع   مالکیت  یا  معاملات  خصوص  در  که  جدید  مدنی  قانون  یک  مثال،  عنوان  به 

های گذشته را تواند تراکنشالاجرا شدن اثر دارد و نمیشود، معمولاً از تاریخ لازم می
اصل،   این  باشد.  شده  تصریح  قانون  در  صریح  صورت  به  اینکه  مگر  کند،  نقض 

پیشتضمین سلیقهبینیکننده  اعمال  مانع  و  است  حقوقی  عدالت  و  نقض  پذیری  و  ای 
 .(۱۳۹۰شود )محسنی، حقوق اشخاص می

قلمرو مکانی قواعد حقوقی به معنای محدوده جغرافیایی و اجتماعی است که قانون 
یا قاعده حقوقی در آن قابل اجرا است. در نظام حقوقی افغانستان، قلمرو مکانی هم  
شامل کل سرزمین افغانستان و هم برخی مناطق ویژه با توجه به قوانین محلی یا عرفی 

الاجرا هستند، اما  ور کلی در کل قلمرو کشور لازم است. قوانین مدون و شریعت، به ط 
و  عرف اجتماعی  محدوده  در  تنها  اجتماعی،  نهادهای  و  قبیله  شورای  محلی،  های 

جغرافیایی مشخص اثرگذارند. به عنوان مثال، قواعد مربوط به حل و فصل منازعات  
شوند و ملکی یا خانوادگی در مناطق روستایی ممکن است بر اساس عرف محلی اعمال  

الاجرا در کل کشور  محدود به همان جامعه یا قبیله باشند، اما قوانین مدنی یا جزایی لازم 
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰ها هستند )شریعتی، ها موظف به اجرای آن هستند و دادگاه

ها با شرایط  های قلمرو زمانی و مکانی، قابلیت تطبیق و انعطاف آنیکی از ویژگی 
اجتماعی و فرهنگی است. در افغانستان، به دلیل تنوع قومی، فرهنگی و جغرافیایی، 
با عرف و شرایط محلی سازگار شوند. به عنوان   باید  برخی قوانین و قواعد حقوقی 

دهد، اما جزئیات  نمونه، در حوزه حقوق خانواده، شریعت اسلامی قواعد کلی ارائه می
تواند با توافق طرفین و با توجه به عرف محلی تنظیم شود، بدون آنکه  ها میاجرای آن 

این سازگاری موجب (.  ۱۴۰۲قیم،  اصل عدالت و الزامی بودن شریعت نقض شود )ابن
اجتماعی تضمین  شود که قوانین عملی، مشروع و قابل پذیرش اجتماعی باشند و نظممی

 .گردد
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با تضمین عدالت و پیش  پذیری بینیقلمرو زمانی و مکانی قواعد حقوقی همچنین 
شود شهروندان بدانند  ارتباط مستقیم دارد. مشخص بودن زمان اثرگذاری قانون باعث می

که چه رفتاری مورد انتظار است و پیامدهای تخطی چیست، و مشخص بودن محدوده  
سلیقه اعمال  مانع  قانون،  اجرای  اختلافمکانی  و  میای  اجرا  در  نظام  نظر  در  شود. 

و   زمانی  محدوده  تعیین  چنین  است،  مختلف  حقوقی  منابع  از  تلفیقی  که  افغانستان، 
آورد و تضمین مکانی، امکان هماهنگی میان قوانین مدون، شریعت و عرف را فراهم می

 .( ۱۳۹۳کند که قوانین به شکل عملی، عادلانه و منسجم اجرا شوند )کاتوزیان، می
المللی  قلمرو زمانی و مکانی قواعد حقوقی همچنین نقش مهمی در تنظیم روابط بین

به اصل   با توجه  افغانستان،  دارد. قوانین  اتباع خارجی  با مهاجرین و  تطبیق قوانین  و 
کنند که چه قوانینی  حاکمیت و الزامی بودن رعایت شریعت و قانون مدون، مشخص می

الاجرا هستند و چگونه برای اتباع خارجی یا در قلمروهای ویژه اقتصادی و اداری لازم
بین و  داخلی  قوانین  میان  میتعامل  مدیریت  )محسنی،  المللی  جنبه،  (.  ۱۳۹۰شود  این 

اهمیت قلمرو قانونی را در تضمین امنیت حقوقی، حقوق بشر و اجرای عدالت تقویت  
 .کندمی

به طور کلی، قلمرو زمانی و مکانی قواعد حقوقی در نظام افغانستان، عامل کلیدی 
و  حقوقی  مختلف  منابع  میان  هماهنگی  اجتماعی،  نظم  تضمین  عدالت،  تحقق  در 

ها پذیری رفتارهای اجتماعی است. قوانین و قواعدی که زمان و مکان اثر آن بینیپیش 
مشخص نباشد، قابلیت اجرا نخواهند داشت و نظم اجتماعی و اعتماد عمومی را دچار 

کند. ترکیب قوانین مدون، شریعت اسلامی و عرف محلی، همراه با تعیین دقیق  آسیب می
دهد که نظام حقوقی افغانستان هم عادلانه قلمرو زمانی و مکانی هر قاعده، امکان می

)کاتوزیان،   باشد  جامعه  متنوع  نیازهای  پاسخگوی  و  کند  عمل  عملی  هم  ؛  ۱۳۹۳و 
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰محسنی، 

 



 

 فصل پنجم: حق و اقسام آن 

 مفهوم حق در علم حقوق

ترین مفاهیم حقوقی است  ترین و پیچیدهمفهوم حق در علم حقوق یکی از بنیادی 
مسئولیت و  تکالیف  تعیین  اجتماعی،  روابط  تعریف  در  کلیدی  نقش  تضمین که  و  ها 

عدالت دارد. حق، به معنای موقعیت قانونی یا مشروعیتی است که به فرد یا گروهی از 
ای دهد تا رفتار مشخصی را انجام دهند، از انجام آن منع شوند یا مطالبه افراد اجازه می 

از دیگران داشته باشند. در نظام حقوقی افغانستان، که تلفیقی از قانون مدون، شریعت  
اسلامی و عرف محلی است، مفهوم حق نه تنها از منظر قانونی، بلکه از منظر فلسفی،  

آن برای فهم نحوه تأمین   گیرد و تحلیل دقیقاجتماعی و دینی نیز مورد بررسی قرار می
؛  ۱۳۹۳عدالت، حفظ نظم اجتماعی و تضمین امنیت حقوقی ضروری است )کاتوزیان،  

 .( ۱۳۹۰محسنی، 
های متعددی است. نخست، حق یک ابزار قانونی حق در علم حقوق دارای جنبه

کند. این ابزار، امکان  است که رابطه میان فرد و جامعه یا فرد و فرد دیگر را مشخص می 
آورد و تخطی دیگران از آن،  اعمال اراده قانونی و مشروع را برای دارنده حق فراهم می

های متعددی  مستلزم ضمانت اجراست. در افغانستان، قوانین مدنی، جزایی و اداری نمونه 
کنند؛ برای مثال، حق مالکیت، حق تحصیل، حق آزادی  از حقوق فردی و جمعی ارائه می

قانون   در  اجرایی مشخص  با ضمانت  قضایی، همه  از عدالت  برخورداری  بیان و حق 
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؛ قانون  ۱۳۸۲اند )قانون اساسی افغانستان،  اساسی و قوانین موضوعه کشور تضمین شده 
 .( ۱۳۸۷مدنی افغانستان، 

جنبه دوم، حق دارای ماهیت اجتماعی است و همواره در چارچوب روابط متقابل  
هایی ایجاد  یابد. هر حقی به موازات آن، تکالیف و مسئولیت ها و نهادها معنا می انسان

دهد که از دارایی خود استفاده کند،  کند. برای مثال، حق مالکیت به مالک اجازه میمی
اما همزمان موظف است که استفاده وی به حقوق دیگران و منافع عمومی آسیب نرساند.  
در نظام افغانستان، این جنبه اجتماعی حقوق، با تلفیق اصول شریعت و عرف محلی، به 

شود، زیرا جامعه و مراجع قضایی علاوه بر قانون مدون، نقش  شکل مؤثری ضمانت می 
 .( ۱۴۰۰نظارتی و تعادلی بر اجرای حقوق دارند )شریعتی، 

جنبه سوم، حق از دیدگاه فلسفه حقوق، با مفهوم عدالت و مشروعیت پیوند دارد.  
تبیین می انسانی  به کرامت  احترام  و  معیارهای عدالت  اساس  بر  شود و حق، همواره 

آن تضمین رفتار منصفانه و عادلانه در روابط اجتماعی است. در نظام حقوقی   هدف 
اصول شریعت   با  مدون،  قوانین  در  و هم  اساسی  قانون  در  مفهوم حق هم  افغانستان، 

قانون اساسی افغانستان حق آموزش، اشتغال و  ۳۳هماهنگ شده است. برای مثال، ماده 
کند و این حق، از دیدگاه  مشارکت در امور اجتماعی را برای هر شهروند تضمین می

 .(۱۳۹۰شریعت نیز مشروع و اخلاقی است )محسنی، 
عنوان ابزاری برای دفاع از منافع فردی و حق در نظام حقوقی افغانستان، همچنین به

توانند علیه تجاوز به حریم  کند. شهروندان با استفاده از حقوق خود میجمعی عمل می
عدالتی، اقدامات قانونی انجام دهند. این نقش دفاعی حق، قانونی، نقض تعهدات یا بی 

های آن است که امکان تحقق عدالت و پیشگیری از تضادها و  ترین ویژگی یکی از مهم
آورد. برای مثال، قوانین مربوط به دیه و حقوق خانواده،  منازعات اجتماعی را فراهم می

حق را به افراد داده است تا در برابر نقض حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام  
 .(۱۳۹۸جود دارد )رشیدی، کنند، و در این فرآیند، ضمانت اجرایی قانونی نیز و 
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یکی دیگر از ابعاد حق، قابلیت تقسیم آن به حق ذاتی، حق قانونی و حق قراردادی 
است. حق ذاتی یا طبیعی، مانند حق حیات و آزادی، مبتنی بر فطرت انسانی و اصول 

می  تضمین  را  آن  افغانستان  اساسی  قانون  و  اسلامی  است و شریعت  کند. حق  عدالت 
شود و رعایت آن  قانونی، مانند حق مالکیت یا حق تحصیل، توسط قانونگذار تعیین می 

بر  الزام مبتنی  قراردادهای خصوصی،  از  ناشی  مانند حقوق  قراردادی،  است. حق  آور 
توافق طرفین است و در چارچوب قوانین مدون و قواعد تکمیلی قابل تنظیم و اجراست  

علم حقوق،    دهد که حق در بندی نشان میاین تقسیم (.  ۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۹۳)کاتوزیان،  
 .هم ماهیتی ذاتی و اخلاقی دارد و هم جنبه عملی و قانونی

پذیری است، به این معنا که فرد باید بتواند از  بینیحق همچنین دارای ویژگی پیش
نظام   در  چیست.  آن  نقض  پیامدهای  و  است  مشروع  رفتاری  چه  دهد  تشخیص  قبل 

پذیری را فراهم  بینیافغانستان، قوانین مدون و شریعت به همراه عرف محلی، این پیش
ها، شرایط و حدود اعمال  آورند. برای مثال، قوانین جزایی و مدنی با تعیین مجازاتمی

پیش رفتار و تصمیمحقوق، زمینه  را فراهم میبینی  افراد  کنند )محسنی،  گیری صحیح 
 .( ۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۳۹۰

علاوه بر جنبه فردی، حق جنبه جمعی نیز دارد. حقوق اجتماعی و اقتصادی، مانند  
کننده منافع جمعی  حق آموزش، حق کار و حق برخورداری از خدمات عمومی، تضمین

و هماهنگی میان حقوق فردی و منافع عمومی هستند. در نظام افغانستان، قانون اساسی  
اند با تأکید بر این حقوق، امکان تحقق عدالت اجتماعی و مقررات موضوعه تلاش کرده 

؛ ۱۳۸۲های اقتصادی و اجتماعی را فراهم کنند )قانون اساسی افغانستان،  و کاهش شکاف
 .(۱۴۰۰شریعتی، 

در نهایت، مفهوم حق در علم حقوق، مفهومی چندلایه و پیچیده است که با اصول  
عدالت، تکلیف و مسئولیت، فلسفه شریعت و قواعد قانونی پیوند دارد. در نظام حقوقی 
و   اسلامی  مدون، شریعت  قوانین  درک همزمان  مستلزم  مفهوم حق  تحلیل  افغانستان، 
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عرف محلی است. حقوق، هم ابزار تحقق عدالت و نظم اجتماعی است، هم وسیله دفاع  
از منافع فردی و جمعی، و هم چارچوبی برای هماهنگی میان منابع مختلف حقوقی.  

دهد تا  گذاران افغان امکان می شناخت دقیق این مفهوم به حقوقدانان، قضات و قانون
ای تدوین و اجرا کنند که عدالت عملی، مشروعیت  قوانین و رویه قضایی را به گونه 

)کاتوزیان،   یابد  تحقق  مؤثر  شکل  به  جامعه  در  حقوقی  امنیت  و  ؛ ۱۳۹۳اجتماعی 
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰محسنی، 

 عناص و ارکان حق 

به  علم حقوق  در  بنیادیحق  از  یکی  موقعیتی عنوان  تنها  نه  مفاهیم حقوقی،  ترین 
می فراهم  آن  دارنده  برای  شکلقانونی  زمینه  بلکه  تعیین کند  اجتماعی،  روابط  گیری 

آورد. تحلیل ها، و تضمین عدالت و امنیت اجتماعی را نیز فراهم میتکالیف و مسئولیت 
در   حقوق  عملی  و  دقیق  فهم  در  محوری  موضوعات  از  یکی  حق،  ارکان  و  عناصر 

های حقوقی است و در نظام حقوقی افغانستان، که ترکیبی از قوانین مدون، شریعت  نظام
ای دارد. بدون  شود، شناخت این عناصر اهمیت ویژهاسلامی و عرف محلی محسوب می

دود و  درک دقیق ارکان حق، امکان اعمال، تضمین و دفاع از حقوق فردی و جمعی مح
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳ناقص خواهد بود )کاتوزیان، 

یکی از ارکان اصلی حق، دارنده یا صاحب حق است. دارنده حق، شخص حقیقی یا  
حقوقی است که به موجب قانون، شریعت یا توافق، موقعیتی قانونی و مشروع برای 

دارنده حق می  افغانستان،  در نظام  انجام یک عمل مشخص دارد.  یا  تواند فرد،  مطالبه 
گروه اجتماعی، نهاد دولتی یا حتی جامعه محلی باشد. برای مثال، حق مالکیت یا حق 
قانون اساسی و   با رعایت  افراد  این  تعیین شده است و  افغان  تحصیل برای شهروندان 

؛  ۱۳۸۲قوانین مدون، مجاز به مطالبه و اعمال این حقوق هستند )قانون اساسی افغانستان،  
یرا هر حقی فقط  شناخت دقیق دارنده حق اهمیت دارد ز(.  ۱۳۸۷قانون مدنی افغانستان،  
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ها نیز تنها  برای صاحب آن ایجاد شده و دیگران موظف به رعایت آن هستند، و دادگاه
می دفاع  کسانی  حقوق  میاز  محسوب  حق  صاحب  قانوناً  که  )شریعتی،  کنند  شوند 

۱۴۰۰). 
ارکان دوم، موضوع حق یا محتوای آن است. موضوع حق همان چیزی است که  

تواند یک عمل، منفعت، مال یا موقعیت اجتماعی باشد. گیرد و میحق بر آن تعلق می
موضوع حق ممکن است عینی یا معنوی باشد؛ برای مثال، حق مالکیت بر یک ملک  

تواند ماهیت برداری از یک اختراع یا حق تحصیل، می عینی است، در حالی که حق بهره
معنوی داشته باشد. در افغانستان، قوانین مدون و شریعت، موضوع حقوق را مشخص  

اند تا از تضاد و ابهام جلوگیری شود و ضمانت اجرای قانونی برای آن فراهم گردد.  کرده
های مربوط به آن تعیین موضوع حق، امکان تحلیل دقیق حدود، تکالیف و محدودیت 

می ر  فراهم  میا  جلوگیری  دیگران  حقوق  به  تجاوز  یا  سوءاستفاده  از  و  نماید  کند 
 .( ۱۳۹۰)محسنی، 

ارکان سوم، محتوای حق یا مجموعه اختیارات و امتیازات مرتبط با آن است. حق  
قانونی، مطالبه، بهره اراده  توانایی اعمال  انجام  همیشه شامل  از  یا منع دیگران  برداری 

عملی مشخص است. به عنوان مثال، حق مالکیت شامل اختیار استفاده، تصرف و انتقال 
در فعالیت  به آموزش و مشارکت  های مال است و حق تحصیل شامل امکان دسترسی 

می اجتماعی  و  شریعت  علمی  و  اساسی  قانون  مدنی،  قانون  افغانستان،  نظام  در  شود. 
تعیین کرده به وضوح  را  دادگاهاسلامی، محتوای هر حق  و  و  اند  تأمین  به  ها موظف 

 .(۱۳۹۸حمایت از این محتوای حقوقی هستند )رشیدی، 
ها و تکالیف مرتبط با حق است. هر حقی با خود تکالیف  ارکان چهارم، محدودیت 

کند تا تعارض میان حقوق افراد و منافع عمومی کنترل شود. هایی ایجاد میو محدودیت 
برای مثال، حق مالکیت شخصی محدود به احترام به حقوق دیگران و قوانین عمومی 
در   است.  جامعه  امنیت  و  قانون، شریعت  موازین  به  بیان محدود  آزادی  است و حق 
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ها هم در قوانین مدون و هم در شریعت و عرف افغانستان، این تکالیف و محدودیت 
اند تا تضمین شود که اعمال حقوق، به حقوق دیگران یا نظم و امنیت محلی مشخص شده

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۹۳اجتماعی آسیب نرساند )کاتوزیان، 
ارکان پنجم، ضمانت اجرای حق است. بدون وجود ضمانت اجرا، حق صرفاً یک  
هنجار نظری یا توصیه اخلاقی خواهد بود و قابلیت تحقق عملی ندارد. ضمانت اجرا 

کنند، از جمله مراجع شامل ابزارها و نهادهایی است که نقض حق را پیگیری و جبران می 
قضایی، اداری، انتظامی و در برخی موارد شوراهای محلی و علما. در نظام افغانستان،  
قوانین مدون، شریعت و عرف، هر کدام ضمانت اجرای خاص خود را دارند؛ به عنوان  

کند، مثال، در موارد دیه، قصاص و حقوق خانواده، شریعت ضمانت اجرا را تعیین می 
آورند و عرف  در حالی که قوانین مدنی و جزایی، ابزارهای قانونی و قضایی را فراهم می

 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰محلی نقش مکمل دارد )محسنی، 
ارکان دیگر حق شامل عنصر مشروعیت اجتماعی و فرهنگی نیز هستند. حق باید  

ارزش تا  با  باشد  همخوان  جامعه  فرهنگی  و  دینی  اخلاقی،  اصول  و  هنجارها  ها، 
افغانستان،   در  کند.  کسب  را  عمومی  پذیرش  و  باشد  داشته  اجتماعی  مشروعیت 

های مشروعیت حق نه تنها مبتنی بر قانون و شریعت، بلکه با توجه به عرف و سنت 
تضمین می نیز  تحقق عملی محلی  اصلی  از شرایط  یکی  اجتماعی،  پذیرش  زیرا  شود، 

حقوق است و بدون آن، حتی حق قانونی نیز در عمل قابل اجرا نخواهد بود )رشیدی، 
۱۳۹۸). 

دهد که حق در علم حقوق مفهومی  به طور کلی، تحلیل عناصر و ارکان حق نشان می 
محدودیت  و  تکالیف  آن،  محتوای  و  موضوع  حق،  دارنده  با  که  است  ها، چندبعدی 

شناخت   افغانستان،  نظام حقوقی  در  دارد.  پیوند  اجتماعی  اجرا و مشروعیت  ضمانت 
گذاران اهمیت حیاتی دارد، زیرا امکان  دقیق این عناصر برای قضات، حقوقدانان و قانون

فراهم   را  فردی و جمعی  رعایت حقوق  و تضمین  قضایی  رویه  تفسیر  قوانین،  تدوین 
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آورد. هر یک از این ارکان، نقش مکمل در تحقق عدالت، حفظ نظم اجتماعی و می
دهند که حقوق، نه تنها هنجاری قانونی، کنند و نشان میتأمین امنیت حقوقی ایفا می 

)کاتوزیان،   است  جامعه  در  جمعی  زندگی  برای  مشروع  و  عملی  ابزار  ؛ ۱۳۹۳بلکه 
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰محسنی، 

 اقسام حق )مالی، غیرمالی، عمومی، خصوصی(

به تحلیل و دسته  بنیادین در علم حقوق است که  از مباحث  بندی اقسام حق یکی 
پردازد و درک صحیح آن برای نظام حقوقی و تضمین عدالت  حقوق موجود در جامعه می 

اجتماعی اهمیت حیاتی دارد. حق به طور کلی نمایانگر موقعیتی قانونی یا مشروع است  
را   دیگران  اقدام  از  جلوگیری  یا  منفعت  مطالبه  عملی،  انجام  امکان  آن  دارنده  به  که 

دهد. در نظام حقوقی افغانستان، که تلفیقی از قانون مدون، شریعت اسلامی و عرف  می
آن  اثر  دامنه  و  ماهیت، موضوع  تفکیک  به  اقسام حق  تحلیل  است،  ها کمک  محلی 

آورد می  کند و امکان تنظیم قوانین، تفسیر قضایی و تضمین رعایت حقوق را فراهممی
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

گیرد و  ها تعلق می ترین اقسام حق است که بر اموال و دارایی حق مالی یکی از مهم
شود. این نوع حق، در نظام افغانستان، ها میشامل توانایی استفاده، تصرف و انتقال آن

رسمیت   به  قراردادها  و  معاملات  مالکیت،  به  مربوط  مقررات  و  مدنی  قانون  توسط 
هایی شناخته شده است. حق مالکیت، حق انتقال مالکیت، حق رهن و حق وثیقه نمونه 

باشند. کننده منافع اقتصادی و حقوق دارایی افراد می از حقوق مالی هستند که تضمین
ها و مراجع قضایی ضمانت اجرای این حقوق در قانون مدنی افغانستان و از طریق دادگاه 

آن  از  ابطتضمین شده است و تخطی  یا مجازات ها مستلزم جبران خسارت،  ال معامله 
افغانستان،   مدنی  )قانون  است  شریعتی،  ۱۳۸۷قانونی  مدنی، (.  ۱۴۰۰؛  قانون  بر  علاوه 

را به رسمیت می مالی  مالکیت و حقوق  نیز حق  شناسد و چارچوبی  شریعت اسلامی 
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برای استفاده مشروع و حفاظت از اموال تعیین کرده است، که شامل ممنوعیت تصرف 
 .(۱۴۰۲قیم،  شود )ابنغیرمجاز، رعایت حقوق دیگران و احترام به مصالح عمومی می

شود که موضوع آن منافع غیرمادی و معنوی است  حق غیرمالی، به حقوقی اطلاق می 
با اموال و دارایی ها مرتبط نیست. این حقوق شامل حقوق شخصیت، حق  و مستقیماً 

افراد  فرهنگی  و  اخلاقی  حقوق  و  بیان  آزادی  حق  تحصیل،  حق  آزادی،  حق  حیات، 
به طور جامع  می را  قانون اساسی، حقوق غیرمالی  افغانستان،  در نظام حقوقی  شوند. 

 ۴۴قانون اساسی افغانستان حق آزادی بیان، ماده    ۳۴تضمین کرده است. برای مثال، ماده  
کنند. این حقوق،  حق کار و اشتغال را برای هر شهروند تضمین می  ۳۳حق آموزش و ماده  

های ند زیرا پایه اگرچه ماهیت مالی ندارند، اما از اهمیت برابر با حقوق مالی برخوردار 
دهند )قانون اساسی  تحقق عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و امنیت فردی را تشکیل می 

رشیدی،  ۱۳۸۲افغانستان،   دادگاه(.  ۱۳۹۸؛  از طریق  نیز  این حقوق  اجرای  ها، ضمانت 
 .شودنهادهای اداری و برخی مراجع محلی و شرعی تأمین می

حق عمومی نوع دیگری از اقسام حق است که به جامعه یا کل افراد تعلق دارد و  
هدف آن تأمین منافع عمومی، نظم اجتماعی و رفاه جمعی است. حقوق عمومی شامل 
حق برخورداری از خدمات عمومی، حق دسترسی به عدالت، حق حفاظت از محیط  

شود. در افغانستان، قانون اساسی  زیست و حق مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی می
اند و نهادهای دولتی مسئول اجرای و قوانین مدون بسیاری از این حقوق را تضمین کرده

بهداشتی و حق  آن  درمان و خدمات  آموزش عمومی، حق  برای نمونه، حق  ها هستند. 
آن  تحقق  که  هستند  عمومی  حقوق  از  همگی  انتخابات،  در  نیازمند مشارکت  ها 

(.  ۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۹۳های دولتی است )کاتوزیان،  منابع و نظارت سازمان  ریزی،برنامه
ها حقوق عمومی اغلب دارای ضمانت اجرای اداری و قضایی هستند و عدم رعایت آن 

 .های قانونی و اداری برای نهادها و مقامات ایجاد کندتواند مسئولیتمی
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اطلاق می به حقوقی  برقرار میحق خصوصی  نهادها  و  افراد  بین  که  و  شود  شود 
حق   قراردادها،  حقوق  شامل  این حقوق  است.  گروهی  یا  فردی  روابط  آن،  موضوع 

خانوادگی می دیه و حقوق  افغانستان، حقوق مالکیت خصوصی، حق  نظام  در  شود. 
شود و ضمانت اجرای خصوصی با تلفیق قانون مدنی، شریعت و عرف محلی تنظیم می

دادگاه طریق  از  میآن  تأمین  قضایی  نهادهای  و  حل ها  برای  خصوصی  حقوق  گردد. 
منازعات فردی، تضمین اجرای تعهدات و تأمین مصالح شخصی اهمیت دارند و اغلب 
قابل تنظیم توسط توافق طرفین هستند، مگر در مواردی که قواعد آمره یا حقوق دیگران  

 .(۱۳۹۰نند )محسنی، محدودیت ایجاد ک
ها است. برای مثال، های مهم اقسام حق، همپوشانی و تعامل میان آن یکی از ویژگی

می  )مالی(  مالکیت  و  حق  شود  مرتبط  )غیرمالی(  آزادی  حق  یا  حیات  حق  با  تواند 
محدودیت یا ضمانت اجرا در یک حوزه ممکن است بر حوزه دیگر نیز اثر بگذارد. 

است در حوزه  ممکن  و عمومی  مانند حقوق محیط  همچنین، حقوق خصوصی  هایی 
زیست یا حقوق شهروندی با یکدیگر تداخل داشته باشند و نیازمند تفسیر قضایی دقیق  
و متوازن باشند. در افغانستان، تلفیق قوانین مدون، شریعت و عرف، امکان تنظیم این  

کند )رشیدی، آورد و به تحقق عدالت و نظم اجتماعی کمک میتعاملات را فراهم می 
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۸

غیرمالی،  مالی،  شامل حقوق  افغانستان  نظام حقوقی  در  حق  اقسام  کلی،  طور  به 
ها، محدوده اثر، ضمانت اجرا و حوزه  عمومی و خصوصی است که هر کدام با ویژگی

کنند.  کاربرد مشخص خود، نقش مکمل در تحقق عدالت، امنیت و نظم اجتماعی ایفا می
گذاران و شناخت دقیق این اقسام، نه تنها برای حقوقدانان و قضات بلکه برای قانون

قراردادها،  تنظیم  حقوق،  از  دفاع  و  اعمال  امکان  زیرا  دارد،  اهمیت  نیز  شهروندان 
آورد. تحلیل دقیق این  پیشگیری از تضادها و تضمین منافع فردی و جمعی را فراهم می

پایه  ی برای نظام ااقسام، همراه با مطالعه تطبیقی میان قانون مدون، شریعت و عرف، 
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دهد که حقوق، هم ماهیت کند و نشان می حقوقی منسجم و عملی در افغانستان ایجاد می 
الزام را در چارچوب قانونی و  تنظیم روابط اجتماعی  انعطاف و  توان  دارد و هم  آور 

؛  ۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۳۹۳مشروعیت قانونی، دینی و عرفی دارد )کاتوزیان،  
 .( ۱۳۹۸رشیدی، 

 حق عینی و حق دینی 

ها برای  حق عینی و حق دینی دو مفهوم کلیدی در علم حقوق هستند که تحلیل آن
درک ماهیت حقوق، روابط اجتماعی و اجرای عدالت اهمیت اساسی دارد. این دو نوع  

ها، ضمانت اجرا و حق، هرچند به هم مرتبط هستند، اما از منظر موضوع، محدودیت 
متفاوت حقوقی  نظام  در  قانون  کاربرد  از  تلفیقی  که  افغانستان،  نظام حقوقی  در  اند. 

مدون، شریعت اسلامی و عرف محلی است، شناخت دقیق این دو نوع حق ضروری 
و جامعه   افراد  و تضمین حقوق  اجرای عدالت  قوانین،  تفسیر صحیح  امکان  تا  است 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳فراهم شود )کاتوزیان، 
شود که مستقیماً بر یک شیء، مال یا منبع عینی حق عینی به حق یا امتیازی اطلاق می

برداری کند. تواند به طور مستقیم آن را اعمال یا از آن بهرهتعلق دارد و دارنده حق می 
تواند عینیت معنوی نیز داشته باشد،  این حق معمولاً دارای ماهیت مالی است، هرچند می 

برداری از اثر ادبی یا اختراع. در نظام حقوقی افغانستان، حق مالکیت، مانند حق بهره
هایی از حقوق عینی هستند که در قانون مدنی  حق انتفاع، حق رهن و حق وثیقه نمونه 

شده شناخته  رسمیت  به  اسلامی  شریعت  آن و  برای  و  و  اند  قضایی  اجرای  ضمانت  ها 
حق عینی به (.  ۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۸۷  قانونی تعیین شده است )قانون مدنی افغانستان،

می  آن  دارنده  تنها  و  است  محدود  و  مشخص  شیء،  به  مستقیم  تعلق  اعمال دلیل  تواند 
حقوقی خود را بر موضوع مربوط انجام دهد، مگر آنکه قانون یا قرارداد اجازه تفویض  

 .یا انتقال آن را بدهد
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شود که بر اساس روابط تعهدی و  ای اطلاق میدر مقابل، حق دینی به حق یا مطالبه 
شود و معمولاً موضوع آن، مال یا منفعت مشخص نیست، بلکه یک  تکالیف ایجاد می

تعهد یا الزام طرف مقابل مورد نظر است. حق دینی بیشتر ماهیت قراردادی یا التزامی 
دارنده حق می  در  دارد و  تعهد کند.  از ترک  یا جلوگیری  از متعهد مطالبه عمل  تواند 

افغانستان، حق دینی به ویژه در قراردادها، دیون، تعهدات ناشی از معاملات و حقوق 
ها و مراجع قضایی  ناشی از دیه یا نفقه مطرح است و ضمانت اجرای آن توسط دادگاه

شی از یک قرارداد  برای مثال، طلب نا(.  ۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۳۹۰شود )محسنی،  تأمین می
می آن  دارنده  زیرا  است  دینی  حق  اجاره،  یا  اما  فروش  کند  مطالبه  بدهکار  از  تواند 

 .مستقیماً بر شیء مورد معامله مالکیت ندارد
ها به شیء یا  های بنیادین میان حق عینی و حق دینی، ماهیت تعلق آن یکی از تفاوت 

تواند بدون نیاز به  تعهد است. در حق عینی، حق به خود شیء تعلق دارد و دارنده می 
طرف دیگر، حق خود را اعمال کند، مانند حق مالکیت بر زمین یا ساختمان. در حق  
به   آن  تحقق  و  است  دیگری  از سوی شخص  التزام  یا  تعهد  مستلزم وجود  دینی، حق 
همکاری یا رعایت طرف مقابل بستگی دارد، مانند مطالبه طلب از بدهکار یا دریافت  

شود که ضمانت اجرای حق عینی بیشتر مستقیم و مبتنی بر ث می نفقه. این تفاوت باع
ردادی یا اداری  مالکیت باشد، در حالی که حق دینی معمولاً نیازمند اقدامات قضایی، قرا

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۳برای تأمین است )کاتوزیان، 
حق عینی و دینی در نظام حقوقی افغانستان با هم تعامل دارند و گاهی حقوق دینی  

تواند به حق عینی تبدیل شود. به عنوان مثال، اگر طلب ناشی از یک قرارداد منجر می
می  تبدیل  عینی  دینی به حق  مال مشخص شود، حق  بر  مالکیت  انتقال  شود. همین به 

دهد که تحلیل حقوق بدون درک این تمایز ناقص خواهد بود و تفسیر  تعامل نشان می 
بندی، ممکن است منجر به نقض  قوانین مدون، شریعت و عرف، بدون توجه به این دسته

 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۳۹۰عدالت یا تضاد میان حقوق افراد شود )محسنی، 
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تفاوت بر  نیز  علاوه  اجرا  ضمانت  منظر  از  دینی  حق  و  عینی  حق  ماهوی،  های 
متفاوتند. حق عینی اغلب دارای ضمانت اجرای مستقیم و فوری است، زیرا مربوط به 

می  قضایی  نهاد  یا  دادگاه  و  است  مشاهده  قابل  و  با صدور حکم،  شیء مشخص  تواند 
تصرف غیرمجاز را متوقف کند یا مالکیت را تأمین نماید. در مقابل، حق دینی نیازمند  
پیگیری قضایی، تنظیم تعهدات و اثبات رابطه بدهی است تا دارنده حق بتواند مطالبه 

می  خود را به اجرا گذارد. در نظام افغانستان، این تمایز در قوانین مدنی، قانون مدنی اسلا 
افغانستان،   مدنی  )قانون  است  منعکس شده  کاملاً  قضایی  مقررات  ؛ شریعتی، ۱۳۸۷و 

۱۴۰۰). 
از لحاظ تاریخی و فلسفی، حق عینی با مالکیت و کنترل مستقیم بر منابع مرتبط  
است و اغلب با اصول عدالت اقتصادی و توزیع اموال پیوند دارد، در حالی که حق دینی  

های اجتماعی مرتبط است و زمینه تحقق  بیشتر با تعهدات اخلاقی، قراردادها و مسئولیت
ها در نظام افغانستان، که دارای  آورد. این تفاوتعدالت قراردادی و التزامی را فراهم می 

ساختار حقوقی پیچیده و تلفیقی است، اهمیت عملی دارد، زیرا امکان تنظیم، تفسیر و  
حوزه  در  را  حقوق  حقوق اجرای  و  دیون  تا  گرفته  ملکی  معاملات  از  مختلف،  های 

 .( ۱۳۹۸رشیدی،   ؛۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۹۳کند )کاتوزیان، خانواده، فراهم می
به طور کلی، حق عینی و حق دینی در علم حقوق مفاهیمی متمایز اما مکمل هستند 

تعامل با دیگر حقوق مشخص می  دارنده حق، موضوع، ضمانت اجرا و  با  شوند. که 
شناخت دقیق این دو نوع حق در نظام حقوقی افغانستان ضروری است تا تفسیر قوانین 
مدون، شریعت و عرف، اجرای عدالت و تضمین امنیت حقوقی به صورت عملی و مؤثر  

برداری مستقیم از اشیاء و منابع، و حق  صورت گیرد. حق عینی با تأمین مالکیت و بهره
نظم   عدالت،  تحقق  در  کلیدی  نقش  دو  هر  حقوق،  مطالبه  و  تعهدات  تأمین  با  دینی 

ایفا می از منافع فردی و جمعی  ؛ محسنی،  ۱۳۹۳کنند )کاتوزیان،  اجتماعی و حفاظت 
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰
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 های حل آنتعارض حقوق و شیوه 

شیوه و  که  تعارض حقوق  است  علم حقوق  در  اساسی  از موضوعات  آن  های حل 
ای در تضمین عدالت، نظم اجتماعی و امنیت حقوقی دارد. هر نظام حقوقی اهمیت ویژه
های متنوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مواجه است و ممکن است در با پیچیدگی

های محلی و تصمیمات قضایی، منافع  نتیجه صدور قوانین متعدد، تطبیق شریعت، عرف
ها با یکدیگر در تضاد قرار گیرد. در نظام حقوقی افغانستان، که  و حقوق افراد یا گروه

تلفیقی از قانون مدون، شریعت اسلامی و عرف محلی است، بررسی تعارض حقوق و  
بدون  شیوه موارد،  از  بسیاری  در  زیرا  است،  برخوردار  بالایی  اهمیت  از  آن  های حل 

منازعات چ از  پیشگیری  و  اجرای عدالت  امکان  تضادها،  برای حل  ارچوب مشخص 
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳یابد )کاتوزیان، اجتماعی به شدت کاهش می

می  اطلاق  به وضعیتی  به  تعارض حقوق  قانون  یا  تکلیف  یا چند حق،  دو  که  شود 
ای با یکدیگر در تناقض قرار گیرند که تحقق یکی مستلزم نقض دیگری باشد. این  گونه

تعارض ممکن است در سطح قوانین، میان حقوق فردی و عمومی، میان شریعت و قانون 
میان عرف  یا حتی  افغانستان،  مدون  نظام  در  کند.  بروز  رسمی  مقررات  و  های محلی 

های رایج تعارض حقوق شامل مواردی است که حقوق مالکیت خصوصی با حقوق نمونه
های قانونی، یا قوانین مدون با مقررات عرفی  عمومی، حق آموزش و کار با محدودیت 

  برای نمونه، یک زمین که در (.  ۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۴۰۰و مذهبی تداخل دارند )شریعتی،  
مالکیت خصوصی قرار دارد، ممکن است به عنوان محل ایجاد یک پروژه عمومی یا  
جاده مورد نیاز جامعه قرار گیرد، و در این حالت، حق مالکیت خصوصی با حق عمومی  

 .کندجامعه برای استفاده از زمین تعارض پیدا می 
های تعارض حقوق، تمایز میان تعارض داخلی و خارجی است.  ترین جنبهیکی از مهم

دهد که قواعد یا قوانین یک نظام حقوقی با یکدیگر در  تعارض داخلی زمانی رخ می 
تناقض باشند، مانند تعارض میان دو ماده از قانون مدنی یا میان حقوق مالی و غیرمالی 
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شود که قوانین داخلی با شریعت، عرف محلی  یک فرد. تعارض خارجی زمانی ایجاد می 
المللی مطابقت نداشته باشند، مانند اختلاف میان حقوق قراردادی منعقده  یا قوانین بین

(.  ۱۳۹۰اند )محسنی،  طبق قانون مدون و اصول شرعی یا عرفی که در جامعه پذیرفته شده
در نظام افغانستان، هر دو نوع تعارض اهمیت دارند و نیازمند رویکردهای حقوقی و  

 .قضایی مشخص برای حل هستند
یافتن شیوه به معنای  تعارض حقوق  تفسیر ای برای اولویت حل  بندی، هماهنگی و 

از   یکی  شود.  تأمین  اجتماعی  نظم  و  مشروعیت  عدالت،  که  است  نحوی  به  حقوق 
های رایج حل تعارض، استفاده از اصل تقدم زمانی است. بر اساس این اصل، قانونی  شیوه

که دیرتر تصویب شده است، غالب بر قانون قدیمی خواهد بود، مگر آنکه قانون قدیمی 
دارای ماهیت آمره باشد یا ملاحظات شریعت و حقوق بشر ایجاب کند که اصل تقدم  

در افغانستان، اصل تقدم زمانی معمولاً در تطبیق قوانین (.  ۱۳۹۳رعایت نشود )کاتوزیان،  
نی که با هم در  گیرد، به ویژه در مورد قوانین جزایی و مدمدون مورد استفاده قرار می 

 .تعارض هستند
بخشی بر اساس نوع حق یا قانون است. برخی حقوق شیوه دوم حل تعارض، اولویت

یا قواعد دارای ماهیت آمره و عمومی هستند و بر سایر حقوق و قواعد تقدم دارند. برای 
مثال، حقوق بنیادین انسان، حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی، بر قوانین فرعی و 

عن به  اساسی،  قانون  افغانستان،  در  دارند.  تقدم  محلی  عالیمقررات  منبع  وان  ترین 
کند و ضمانت حقوقی، هرگونه تعارض میان قوانین مدون و مقررات محلی را حل می

می تأمین  کشور  قضایی  شورای  و  عالی  دادگاه  توسط  آن  اساسی  اجرای  )قانون  شود 
 .( ۱۳۸۲افغانستان، 

ها و مراجع قضایی در  شیوه سوم، حل تعارض از طریق تفسیر قضایی است. دادگاه
ها دارند. این روش به ویژه  ای در تفسیر قوانین و رفع تعارضکنندهافغانستان نقش تعیین

در مواردی کاربرد دارد که قوانین مبهم، متناقض یا با شریعت و عرف در تضاد باشند.  
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اجتماعی،  شرایط  و  عدالت  اصول  قانونگذار،  هدف  قوانین،  متن  تحلیل  با  قضات 
کنند. این تفسیر قضایی گاه منجر به ایجاد رویه  راهکاری برای هماهنگی حقوق پیدا می 

های آینده خواهد بود )شریعتی،  شود که مبنای حل تعارضقضایی و دکترین حقوقی می 
 .( ۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۴۰۰

در   است.  طرفین  میان  سازش  و  توافق  اصل  از  استفاده  تعارض،  حل  چهارم  شیوه 
توانند بر سر نحوه  بسیاری از موارد، به ویژه در حقوق خصوصی و قراردادها، طرفین می

اجرای حقوق خود توافق کنند و از ایجاد تعارض جلوگیری نمایند. در نظام افغانستان،  
قبیله نهادهای  و  توافق و سازش میان طرفین  عرف محلی  ایجاد  در  نیز نقش مهمی  ای 

تعارض دارند، به ویژه در زمینه حقوق خانوادگی، ملکی و معاملات محلی )محسنی،  
۱۳۹۰). 

شیوه پنجم، تطبیق اصول شریعت و حقوق اسلامی برای حل تعارض است. در نظام  
در مواردی که قوانین  از منابع اصلی حقوق است و  افغانستان، شریعت اسلامی یکی 
مدون و شریعت در تضاد باشند، مراجع قضایی با استفاده از اصول فقهی و قاعده »الضرر  

را تعارض  شریعت،  عمومی  قواعد  و  می  يزال«  حقوق  حل  در  مثال،  عنوان  به  کنند. 
قیم، خانواده و دیه، شریعت الویت دارد و قوانین مدنی باید با آن هماهنگ شود )ابن

۱۴۰۲). 
شیوه ششم، استفاده از قواعد عمومی حل تعارض است، مانند تفسیر به نفع شخص 
و   عمومی  منافع  میان  هماهنگی  و  تناسب  اصل  حقوق،  تضییع  عدم  اصل  مظلوم، 
خصوصی. این اصول در نظام افغانستان از طریق رویه قضایی، قانون اساسی و تفسیر  

های عملی و اجتماعی  شوند و نقش مؤثری در کاهش تعارضمراجع قضایی تضمین می 
 .(۱۳۹۳دارند )کاتوزیان، 

ناپذیر به دلیل تنوع  به طور کلی، تعارض حقوق در نظام افغانستان، امری اجتناب
دقیق   شناسایی  است.  محلی  عرف  و  اسلامی  شریعت  مدون،  قوانین  حقوقی،  منابع 
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بخشی بر های مختلف حل آن، شامل تقدم زمانی، اولویت کارگیری شیوهها و بهتعارض
اساس نوع حق، تفسیر قضایی، توافق طرفین، تطبیق شریعت و اصول عمومی حقوق،  

شود. توانایی تحلیل کلید تضمین عدالت، نظم اجتماعی و امنیت حقوقی محسوب می
گذاران افغان  های حل آن، به حقوقدانان، قضات و قانون تعارض حقوق و اجرای شیوه 

تا نظام حقوقی منسجم، عملی و مشروع ایجاد کنند و حقوق فردی و  امکان می دهد 
؛ ۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳جمعی را به طور مؤثر تضمین نمایند )کاتوزیان،  

 .( ۱۳۹۸رشیدی، 



 

 فصل ششم: اشخاص در حقوق 

 مفهوم شخص در حقوق

ترین مفاهیم علم حقوق است و بدون تبیین دقیق  مفهوم شخص در حقوق از بنیادی
پذیر نخواهد بود. در علم ها و روابط حقوقی امکانآن، فهم حقوق، تکالیف، مسئولیت

شود که صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف را دارد  حقوق، شخص به موجودی اطلاق می
تواند موضوع خطاب قواعد حقوقی قرار گیرد. این مفهوم با معنای عرفی و فلسفی  و می

انسان طبیعی محدود نمی به  تنها  دارد، زیرا در حقوق، شخص  تفاوت  شود و »انسان« 
می شناخته  رسمیت  به  حقیقی  اشخاص  کنار  در  نیز  حقوقی  نظام  اشخاص  در  شوند. 

  حقوقی افغانستان، که ترکیبی از قانون مدون، شریعت اسلامی و عرف اجتماعی است،
مسئولیت حقوقی،  روابط  تنظیم  مبنای  و  دارد  اساسی  جایگاهی  شخص  و  مفهوم  ها 

 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳شود )کاتوزیان، ضمانت اجراها محسوب می
شود، زیرا حقوق  در حقوق، شخص به عنوان محور اصلی قواعد حقوقی شناخته می 

بدون وجود شخص قابل تصور نیست. هر قاعده حقوقی یا برای اعطای حقی به شخص  
دهد. از این رو، شخص در حقوق نه صرفاً  شود یا تکلیفی را بر عهده او قرار می وضع می

رسمیت   به  را  آن  قانون  که  است  حقوقی  موقعیت  یک  بلکه  فیزیکی،  موجود  یک 
را می شخص  موضوعه،  قوانین  و  اساسی  قانون  افغانستان،  حقوقی  نظام  در  شناسد. 

اند و بر اساس آن، حقوق اساسی شهروندان،  مخاطب اصلی حقوق و تکالیف قرار داده
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های اجرایی تعریف شده است )قانون اساسی افغانستان،  های قانونی و ضمانتمسئولیت
۱۳۸۲). 

از منظر حقوقی، شخص دارای اهلیت است؛ یعنی توانایی دارا شدن حق و تکلیف. 
می شمار  به  حقوق  در  شخص  مفهوم  اصلی  عنصر  ویژگی،  نظام این  در  اهلیت  رود. 

های حقوقی، به دو نوع اهلیت تمتع و اهلیت حقوقی افغانستان، همانند بسیاری از نظام
شود. اهلیت تمتع به معنای توانایی دارا شدن حق است که اصولاً از بدو  استیفا تقسیم می

شود، در حالی که اهلیت استیفا به معنای توانایی  تولد برای انسان به رسمیت شناخته می
اعمال و اجرای حقوق است و به شرایطی مانند بلوغ، عقل و رشد وابسته است. این  

فقه اسلامی جایگ در  افغانستان و همچنین  در قوانین مدنی  دارد و تفکیک  اه روشنی 
دهد که مفهوم شخص در حقوق، امری تدریجی و وابسته به شرایط خاص است نشان می

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۷)قانون مدنی افغانستان، 
های عمیقی در شریعت اسلامی دارد. در  مفهوم شخص در حقوق افغانستان، ریشه 

شود و این شناسایی مبتنی بر حق شناخته میفقه اسلامی، انسان به عنوان مکلف و ذی
کرامت ذاتی انسان است. شریعت، انسان را دارای حقوق ذاتی مانند حق حیات، کرامت  

مالکیت مشروع می  این حقوق، مبنای شکلو  در  داند و  گیری مفهوم شخص حقوقی 
قوانین مدون شده است. قانون اساسی افغانستان نیز با تأکید بر کرامت انسانی و حقوق  

؛  ۱۳۹۰بنیادین، این پیوند میان شریعت و حقوق مدرن را حفظ کرده است )محسنی،  
 .(۱۴۰۲قیم، ابن

رسمیت  به  نیز  را  حقوقی  اشخاص  افغانستان  حقوق  حقیقی،  اشخاص  کنار  در 
اهداف  می تحقق  برای  قانون  که  است  اعتباری  موجودی  حقوقی  شخص  شناسد. 

شود. دولت،  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا اداری، برای آن شخصیت مستقل قائل می
هایی از اشخاص حقوقی  ها نمونه ها و سازمانها، مؤسسات، انجمنها، شرکتوزارتخانه

اما   ندارند،  فیزیکی  وجود  اگرچه  اشخاص،  این  هستند.  افغانستان  حقوقی  نظام  در 
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توانند دارای حقوق و تکالیف باشند، قرارداد منعقد کنند، مالک اموال شوند و در  می
دهنده توسعه مفهوم  برابر قانون مسئول شناخته شوند. شناسایی اشخاص حقوقی، نشان 

شخص در حقوق و پاسخ به نیازهای پیچیده جامعه معاصر افغانستان است )کاتوزیان،  
 .( ۱۳۹۸؛ رشیدی،  ۱۳۹۳

تنها   است.  حقوقی  مسئولیت  با  آن  ارتباط  حقوق،  در  شخص  مفهوم  مهم  ویژگی 
تواند مسئول شناخته شود و در برابر نقض قواعد حقوقی پاسخگو شخص است که می

مبنای  بر  همگی  اداری  و  کیفری  مدنی،  مسئولیت  افغانستان،  حقوقی  نظام  در  باشد. 
گیرند. برای مثال، در حقوق کیفری، تنها شخصی که دارای شناسایی شخص شکل می 

تواند مسئول جرم شناخته شود و مجازات گردد، و در حقوق اهلیت کیفری است می
مدنی، شخصی که تعهدی را نقض کرده است مسئول جبران خسارت خواهد بود. این  

دهد که مفهوم شخص، پیوندی ناگسستنی با عدالت و ضمانت اجرای قواعد امر نشان می 
 .(۱۳۹۰ی، حقوقی دارد )محسن

مفهوم شخص در حقوق همچنین با نظم اجتماعی و امنیت حقوقی ارتباط مستقیم  
آن تعیین حدود حقوق و تکالیف  دقیق اشخاص و  پیشدارد. شناسایی  بینی  ها، امکان 

کند. در جامعه افغانستان، که  رفتارهای حقوقی و تنظیم روابط اجتماعی را فراهم می
کاهش   در  مهمی  نقش  شفافیت  این  است،  اجتماعی  و  فرهنگی  قومی،  تنوع  دارای 
دارد. قوانین مدنی،  به نظام حقوقی  تقویت اعتماد عمومی  تعارضات، حل منازعات و 

اند این ها، تلاش کرده های حقوقی آن تجاری و اداری با تعریف دقیق اشخاص و ظرفیت 
 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۸نظم و امنیت را تضمین کنند )رشیدی، 

از منظر فلسفه حقوق، مفهوم شخص بیانگر این واقعیت است که حقوق در نهایت  
دهی زندگی اجتماعی او وضع شده است. حتی زمانی که اشخاص برای انسان و سامان 

شوند، هدف نهایی، تسهیل روابط انسانی و تأمین منافع  حقوقی به رسمیت شناخته می
آموزه با  فلسفی  نگاه  این  افغانستان،  نظام حقوقی  در  است.  جامعه  افراد  های مشروع 
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مقررات  و  احکام  محور  را  انسان  نیز  شریعت  زیرا  دارد،  همخوانی  اسلامی  شریعت 
تأمین مصالح  می انسانی و  را تحقق عدالت، حفظ کرامت  نهایی حقوق  داند و هدف 

 .(۱۴۰۲قیم، ؛ ابن۱۳۹۳کند )کاتوزیان، عمومی معرفی می
در مجموع، مفهوم شخص در حقوق، مفهومی بنیادین و چندبعدی است که شامل  

می تکلیف  و  حق  دارنده  عنوان  به  اعتباری  نهادهای  و  انسان  نظام  شناسایی  در  شود. 
حقوقی افغانستان، این مفهوم با تلفیق قانون مدون، شریعت اسلامی و عرف اجتماعی 

تعیین مسئولیت روابط حقوقی،  تنظیم  مبنای  و  قرار  شکل گرفته  و تضمین عدالت  ها 
گذاران افغان  گرفته است. درک دقیق مفهوم شخص، برای حقوقدانان، قضات و قانون

اهمیت حیاتی دارد، زیرا بدون آن، اعمال حقوق، اجرای قوانین و تحقق عدالت اجتماعی 
گرفت  امکان نخواهد  شکل  مشروع  و  کارآمد  حقوقی  نظام  و  بود  نخواهد  پذیر 

 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳یان، )کاتوز

 اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی 

ترین مفاهیم حقوقی هستند که شالوده  اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از اساسی
ها، دهند و بدون تبیین دقیق آن تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و اداری را تشکیل می

پذیر نیست. در علم حقوق، شخص  درک ساختار حقوق و اجرای قواعد حقوقی امکان 
را دارد و به همین به موجودی اطلاق می  دارا شدن حق و تکلیف  شود که صلاحیت 

شوند. این  اعتبار، اشخاص به دو دسته کلی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می 
بندی در نظام حقوقی افغانستان نیز پذیرفته شده و مبنای بسیاری از مقررات قانون تقسیم

است. گرفته  قرار  موضوعه  قوانین  سایر  و  تجارت  قانون  مدنی،  قانون  نظام    اساسی، 
ای از قانون مدون، شریعت اسلامی و عرف اجتماعی است،  حقوقی افغانستان که آمیزه

دهد که با نیازهای برداشت خاص و در عین حال منسجمی از این دو نوع شخص ارائه می
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳جامعه افغانی سازگار است )کاتوزیان، 
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شود که به محض تولد زنده، های واقعی اطلاق میاشخاص حقیقی در حقوق به انسان 
می حقوقی  شخصیت  میدارای  و  نظام  گردند  در  باشند.  تکلیف  و  حق  دارنده  توانند 

از نظام  افغانستان، همانند بسیاری  فقه اسلامی و حقوق حقوقی  مبتنی بر  های حقوقی 
تواند  مدنی، اصل بر این است که انسان از لحظه تولد زنده دارای اهلیت تمتع است و می

مند شود. این شناسایی ریشه در کرامت ذاتی انسان  از حقوق مدنی، مالی و غیرمالی بهره
دارد که هم در شریعت اسلامی و هم در قانون اساسی افغانستان مورد تأکید قرار گرفته  

اساسی افراد، شخصیت است. قانون اساسی با تصریح به حرمت جان، حیثیت و حقوق 
حقوقی اشخاص حقیقی را به عنوان محور نظام حقوقی تثبیت کرده است )قانون اساسی 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۸۲افغانستان، 
شخصیت حقوقی اشخاص حقیقی با مفهوم اهلیت پیوند مستقیم دارد. اهلیت تمتع به  

ها به طور مساوی  معنای قابلیت دارا شدن حق و تکلیف است که اصولاً برای همه انسان
شود، اما اهلیت استیفا که به معنای توانایی اعمال و اجرای حقوق است، به  شناخته می

شرایطی مانند بلوغ، عقل و رشد وابسته است. در قوانین مدنی افغانستان، اشخاصی که  
دارای حقوق اگرچه  هستند،  عقل  یا  بلوغ  آن فاقد  اعمال  در  اما  نماینده  اند،  نیازمند  ها 

دهد که نظام حقوقی افغانستان باشند. این تفکیک نشان میقانونی مانند ولی یا قیم می
را   حقیقی  اشخاص  مفهوم  اسلامی،  فقه  از  الهام  با  با  متناسب  و  تدریجی  صورت  به 

 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۷های فردی تنظیم کرده است )قانون مدنی افغانستان، توانایی
رسمیت  به  نیز  را  حقوقی  اشخاص  افغانستان  حقوق  حقیقی،  اشخاص  کنار  در 

شناسد. شخص حقوقی موجودی اعتباری و غیرمادی است که به موجب قانون ایجاد  می
شود و برای تحقق اهداف جمعی، اقتصادی، اداری یا اجتماعی، شخصیت مستقل از می

های ها، ادارات دولتی، شرکتکند. دولت، وزارتخانهدهنده خود پیدا می اعضای تشکیل
بانک انجمنتجاری،  آموزشی،  مؤسسات  سازمانها،  و  نمونهها  غیردولتی  از  های  هایی 

رغم فقدان وجود  اشخاص حقوقی در نظام حقوقی افغانستان هستند. این اشخاص، علی
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توانند مالک اموال شوند، تعهدات مالی و حقوقی ایجاد کنند، طرف قرارداد  فیزیکی، می
)کاتوزیان،   شوند  شناخته  مسئول  قانون  برابر  در  حتی  و  گیرند  رشیدی،  ۱۳۹۳قرار  ؛ 

۱۳۹۸). 
پذیرش اشخاص حقوقی در نظام حقوقی افغانستان، پاسخی به نیازهای پیچیده جامعه 
معاصر است که روابط اجتماعی و اقتصادی آن تنها با اتکای به اشخاص حقیقی قابل  

های اقتصادی گسترده، ارائه خدمات عمومی، اداره نهادهای دهی نیست. فعالیتسامان 
آموزشی و خیریه و مدیریت امور دولتی، همگی مستلزم شناسایی نهادهایی است که  
بتوانند به طور مستقل از افراد، حقوق و تکالیف داشته باشند. قانون تجارت افغانستان  

ها و مؤسسات تجاری، چارچوب حقوقی مشخصی برای فعالیت با تنظیم دقیق شرکت
است )قانون ها را تعیین نموده  ها و اختیارات آن اشخاص حقوقی فراهم کرده و مسئولیت 

 .( ۱۳۸۶تجارت افغانستان، 
ها نهفته تفاوت اساسی میان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در منشأ شخصیت آن 

آنان   ذاتی  انسانی و کرامت  از طبیعت  است. شخصیت حقوقی اشخاص حقیقی ناشی 
اراده   از  است، در حالی که شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی امری اعتباری و ناشی 

باشد. با این حال، هر دو نوع شخص از نظر حقوقی در چارچوب قانون  گذار میقانون
افغانستان، اشخاص  در نظام حقوقی  دارا شدن حق و تکلیف برخوردارند.  توانایی  از 

توانند از برخی حقوق مختص انسان مانند حقوق خانوادگی یا حقوق شخصی حقوقی نمی
مند شوند، اما در حوزه حقوق مالی، قراردادی و اداری، جایگاه مهمی دارند و نقش  بهره

؛ شریعتی، ۱۳۹۰ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور انکارناپذیر است )محسنی، آن 
۱۴۰۰). 

و  حقیقی  اشخاص  میان  افتراق  و  اشتراک  نقاط  دیگر  از  نیز  حقوقی  مسئولیت 
توانند مسئولیت مدنی، کیفری و اداری داشته  اشخاص حقوقی است. اشخاص حقیقی می

اداری مطرح  در حوزه مدنی و  باشند، در حالی که مسئولیت اشخاص حقوقی عمدتاً 
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بینی شده است، هرچند  ها پیش شود و در برخی موارد، مسئولیت کیفری نیز برای آنمی
گیرد. در اجرای مجازات در مورد اشخاص حقوقی به شکل خاص و متفاوت انجام می

های مشخصی را برای  ها و نهادهای دولتی، مسئولیتافغانستان، قوانین مربوط به شرکت
 .(۱۳۹۸اند )رشیدی، اشخاص حقوقی در قبال نقض تعهدات یا قوانین تعیین کرده

در نهایت، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی هر دو نقش مکمل و اساسی در نظام 
می ایفا  افغانستان  نهایی حقوقی  هدف  و  حقوق  اصلی  محور  حقیقی  اشخاص  کنند. 

دهی و تسهیل  حمایت قواعد حقوقی هستند، در حالی که اشخاص حقوقی ابزار سازمان
روند. شناخت دقیق این دو مفهوم، برای درک حقوق روابط جمعی و نهادی به شمار می

مدنی، تجاری، اداری و حتی حقوق اساسی افغانستان ضروری است و به حقوقدانان و  
کند تا ساختار نظام حقوقی کشور را به صورت منسجم و دانشجویان حقوق کمک می

کاربردی تحلیل کنند. در نظام حقوقی افغانستان، تلفیق اصول شریعت اسلامی، قانون 
یازهای اجتماعی معاصر، باعث شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی در  مدون و ن

چارچوبی هماهنگ و نسبتاً منسجم تعریف و تنظیم شوند و بدین وسیله، بستر تحقق  
؛  ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳عدالت، نظم اجتماعی و توسعه حقوقی فراهم گردد )کاتوزیان، 

 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰شریعتی، 

 آغاز و پایان شخصیت حقوقی 

نقش   که  است  مدنی  حقوق  بنیادی  مباحث  از  حقوقی  شخصیت  پایان  و  آغاز 
های اشخاص دارد و بدون تبیین ای در شناسایی حقوق، تکالیف و مسئولیتکنندهتعیین

شود. های جدی مواجه می دقیق آن، تنظیم روابط حقوقی و اجرای عدالت با دشواری
شخصیت حقوقی به معنای قابلیت دارا شدن حق و تکلیف است و زمان آغاز و پایان  

سازد. در  آن، مرز حقوقی ورود و خروج شخص از عرصه روابط حقوقی را مشخص می 
های فقه اسلامی و  نظام حقوقی افغانستان، این موضوع با تکیه بر قانون مدون، آموزه 
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عرف اجتماعی تنظیم شده و در قوانین مدنی، تجاری و اداری نمود روشنی یافته است 
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

انسان تحقق   تولد زنده  با  آغاز شخصیت حقوقی اصولاً  در مورد اشخاص حقیقی، 
های حقوقی مبتنی بر حقوق یابد. قانون مدنی افغانستان، همسو با فقه اسلامی و نظاممی

داند. به محض تولد مدنی، تولد زنده را شرط اصلی برخورداری از شخصیت حقوقی می
تواند دارنده حقوق و تکالیف باشد، هرچند  شود و میزنده، انسان دارای اهلیت تمتع می

اعمال این حقوق ممکن است به دلیل فقدان اهلیت استیفا، به وسیله ولی یا قیم انجام 
گیرد. این قاعده مبتنی بر اصل کرامت انسانی است که هم در شریعت اسلامی و هم در  

شایسته حمایت حقوقی از بدو    قانون اساسی افغانستان مورد تأکید قرار گرفته و انسان را
 .( ۱۳۸۲؛ قانون اساسی افغانستان، ۱۳۸۷داند )قانون مدنی افغانستان، تولد می 

با این حال، نظام حقوقی افغانستان برای جنین نیز در شرایط خاصی نوعی حمایت  
محسوب   حقوقی  شخصیت  دارای  کامل  طور  به  جنین  اگرچه  است.  قائل  حقوقی 

شود، اما در مواردی مانند ارث، وصیت و نسب، حقوقی به صورت مشروط برای او نمی
از زمان  در نظر گرفته می آن  آثار حقوقی  تولد زنده،  این معنا که در صورت  به  شود، 

گیرد. این رویکرد که ریشه در فقه اسلامی انعقاد نطفه یا فوت مورث به او تعلق می
دهنده انعطاف نظام حقوقی افغانستان در حمایت از حقوق بالقوه انسان پیش  دارد، نشان 

؛  ۱۳۹۰کند )محسنی، از تولد است و تعادلی میان ملاحظات حقوقی و شرعی برقرار می
 .(۱۴۰۰شریعتی، 

یابد. مرگ  پایان شخصیت حقوقی اشخاص حقیقی با مرگ طبیعی یا فرضی تحقق می 
طبیعی به معنای توقف کامل حیات انسانی است که با آن، شخصیت حقوقی فرد پایان  

تواند دارنده حق و تکلیف جدید باشد. با این حال، آثار حقوقی  یابد و او دیگر نمیمی
مقام قانونی ماند و به ورثه یا قائم ناشی از اعمال و حقوق پیشین شخص، همچنان باقی می

ای تنظیم شود. در نظام حقوقی افغانستان، قواعد ارث، وصیت و دیون، به گونهمنتقل می
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اند که پس از مرگ شخص، حقوق مالی و تعهدات او به شکل منظم و عادلانه تعیین شده
 .(۱۳۸۷تکلیف شود )قانون مدنی افغانستان، 

در مواردی که مرگ شخص به طور قطعی احراز نشده باشد، حقوق افغانستان نهاد  
منقطع »غیبت  یا  فرضی«  می »مرگ  رسمیت  به  را  اگر  الخبر«  حالت،  این  در  شناسد. 

باشد و هیچ نشانه نباشد،  شخصی برای مدت طولانی مفقود  ای از حیات او در دست 
قانونی، حکم مرگ فرضی صادر کند. صدور چنین  دادگاه می تواند بر اساس شرایط 

حکمی به منظور حفظ نظم حقوقی، حمایت از حقوق خانواده و امکان تقسیم ترکه  
یابد، گیرد. با صدور حکم مرگ فرضی، شخصیت حقوقی شخص پایان می صورت می

مانده به او  هرچند در صورت بازگشت شخص، آثار خاصی مانند بازگشت اموال باقی 
این نهاد نیز ریشه در فقه اسلامی دارد و در قوانین مدنی افغانستان بینی شده است. پیش 

 .( ۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۳۹۰انعکاس یافته است )محسنی، 
در مورد اشخاص حقوقی، آغاز شخصیت حقوقی متفاوت از اشخاص حقیقی است 

قانون  اراده  به  میو  وابسته  قانونی  تشریفات  تحقق  و  حقوقی گذار  شخصیت  باشد. 
شود. برای اشخاص حقوقی معمولاً از زمان ثبت رسمی یا صدور مجوز قانونی آغاز می

صلاح دارای شخصیت های تجاری در افغانستان از تاریخ ثبت در مرجع ذی مثال، شرکت
توانند به نام خود حقوق و تعهدات ایجاد کنند. دولت و  شوند و میحقوقی مستقل می

نهادهای عمومی نیز به موجب قانون و ساختار حقوقی خاص خود، از زمان ایجاد قانونی 
می محسوب  حقوقی  شخصیت  حقوقی، دارای  شخصیت  رسمی  آغاز  این  شوند. 

پذیری و نظم در روابط حقوقی است )قانون تجارت فافیت، مسئولیتکننده شتضمین
 .(۱۳۹۳؛ کاتوزیان، ۱۳۸۶افغانستان، 

با   معمولاً  و  است  خاصی  قواعد  تابع  نیز  اشخاص حقوقی  پایان شخصیت حقوقی 
یابد. انحلال ممکن است ارادی دار تحقق میانحلال، انقضا یا تصمیم مرجع صلاحیت 

باشد، مانند تصمیم شرکا برای پایان فعالیت شرکت، یا قهری باشد، مانند ورشکستگی،  
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از دست رفتن موضوع فعالیت یا حکم دادگاه. با انحلال شخص حقوقی، فرآیند تصفیه  
مانده تعیین تکلیف گردد. تنها پس از پایان تصفیه  شود تا حقوق و تعهدات باقی آغاز می 

شود. در نظام حقوقی افغانستان، این  است که شخصیت حقوقی به طور کامل زایل می 
نفعان به دقت تنظیم  فرآیند به منظور حمایت از حقوق طلبکاران، کارکنان و سایر ذی 

 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۸شده است )رشیدی، 
ماهیت  بیانگر  اشخاص حقیقی و حقوقی،  پایان شخصیت حقوقی  و  آغاز  تفاوت 

وجود انسانی هاست. شخصیت حقوقی اشخاص حقیقی طبیعی و مبتنی بر  متفاوت آن 
است، در حالی که شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی اعتباری و وابسته به اراده قانون  
است. با این حال، هر دو نوع شخصیت حقوقی نقش مهمی در تحقق عدالت و نظم  

اند ای تنظیم شده کنند. در نظام حقوقی افغانستان، این دو مفهوم به گونهاجتماعی ایفا می
 .که هم کرامت انسانی حفظ شود و هم نیازهای نهادی و اجتماعی پاسخ داده شود

بر  مستقیم  تأثیر  حقوقی،  شخصیت  پایان  و  آغاز  زمان  دقیق  تعیین  نهایت،  در 
ها، حقوق مالی، تعهدات قراردادی و روابط خانوادگی دارد و یکی از ارکان مسئولیت

فقه  امنیت حقوقی در جامعه به شمار می  با تلفیق اصول  افغانستان  رود. نظام حقوقی 
اسلامی، قانون مدون و ملاحظات اجتماعی، چارچوبی نسبتاً منسجم برای آغاز و پایان  

بینی روابط حقوقی، حل منازعات و  شخصیت حقوقی فراهم کرده است که امکان پیش 
می فراهم  را  قوانین  عادلانه  دانشجویان  اجرای  برای  این موضوع  درک صحیح  سازد. 

 حقوق، قضات و حقوقدانان افغان ضروری است، زیرا بسیاری از مسائل عملی حقوق، 
ها، بر مبنای زمان آغاز و پایان شخصیت  از ارث و وصیت گرفته تا قراردادها و مسئولیت 

؛  ۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۳۹۳شود )کاتوزیان،  حقوقی اشخاص تحلیل و حل می
 .( ۱۳۹۸رشیدی، 
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 اهلیت تمتع و اهلیت استیفا

اهلیت تمتع و اهلیت استیفا از مفاهیم بنیادین حقوق مدنی هستند که نقش محوری  
در تعیین جایگاه اشخاص در نظام حقوقی و میزان برخورداری آنان از حقوق و تکالیف  

می اعمال  ایفا  اعتبار  حقوقی،  روابط  درک  مفهوم،  دو  این  دقیق  شناخت  بدون  کنند. 
پذیر نیست. در نظام حقوقی افغانستان، که  ها امکان های ناشی از آن حقوقی و مسئولیت 

و  تمتع  اهلیت  است،  اجتماعی  عرف  و  اسلامی  شریعت  مدون،  قانون  تلفیق  بر  مبتنی 
ها در قانون مدنی، قانون اهلیت استیفا جایگاه روشنی دارند و مقررات مربوط به آن

؛ محسنی، ۱۳۹۳احوال شخصیه و سایر قوانین مرتبط انعکاس یافته است )کاتوزیان،  
۱۳۹۰). 

اهلیت تمتع به معنای قابلیت و شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف است. 
این نوع اهلیت ناظر بر »داشتن حق« است، نه »اعمال حق«. در حقوق افغانستان، اصل 

می تمتع  اهلیت  دارای  تولد  لحظه  از  زنده  انسان  است که هر  این  میبر  و  تواند گردد 
صاحب حقوق مالی و غیرمالی شود. این قاعده ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد که هم  
در شریعت اسلامی و هم در قانون اساسی افغانستان مورد تأکید قرار گرفته است. به  

نظر از جنسیت، قومیت، زبان یا موقعیت اجتماعی،  موجب این اصل، همه افراد، صرف
حقوق آنان است  از حیث دارا شدن حق با یکدیگر برابرند و قانون مکلف به حمایت از  

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۸۲)قانون اساسی افغانستان، 
های حقوقی دیگر، برای  با وجود این، نظام حقوقی افغانستان همانند بسیاری از نظام

جنین نیز در شرایط خاصی اهلیت تمتع ناقص یا مشروط قائل است. اگرچه جنین به  
شود، اما در مواردی مانند ارث، وصیت و نسب،  طور کامل شخص حقوقی محسوب نمی 

گیرد که تحقق آن منوط به تولد زنده است. این حمایت قانون برای او حقوقی در نظر می
نشان  و  است  اسلامی  فقه  از  برگرفته  جنین،  از  حقوق  حقوقی  حمایتی  نگاه  دهنده 

 .( ۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۴۰۰باشد )شریعتی،  افغانستان به حقوق بالقوه انسان پیش از تولد می 
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توان به طور  کس را نمیاهلیت تمتع اصولاً همگانی، دائمی و غیرقابل سلب است. هیچ
کلی از اهلیت تمتع محروم کرد، زیرا چنین محرومیتی به معنای نفی شخصیت حقوقی  

های سنگین یا افرادی که از برخی حقوق  انسان خواهد بود. حتی محکومان به مجازات 
می محروم  میاجتماعی  و  برخوردارند  تمتع  اهلیت  از  همچنان  صاحب شوند،  توانند 

کننده اموال، دیون و حقوق شخصی باشند. در نظام حقوقی افغانستان، این اصل تضمین
از بی مانع  افراد جامعه است و  از همه  اعتبار شدن شخصیت حداقل حمایت حقوقی 

 .( ۱۳۹۳شود )کاتوزیان، حقوقی انسان می
در مقابل، اهلیت استیفا به معنای توانایی شخص برای اعمال و اجرای حقوق و انجام 
اعمال حقوقی معتبر است. این نوع اهلیت ناظر بر »اجرای حق« و »ایجاد اثر حقوقی«  

باشد. در حقوق افغانستان، اهلیت استیفا به شرایطی مانند بلوغ، عقل و رشد وابسته می
تواند تواند دارنده حق باشد، اما نمیاست. شخصی که فاقد این شرایط باشد، اگرچه می

تواند مالک مال  آن را به طور مستقل اعمال کند. برای مثال، کودک یا شخص مجنون می
تواند به تنهایی آن را بفروشد یا قرارداد معتبر منعقد کند. در چنین مواردی، شود، اما نمی

؛  ۱۳۸۷گیرد )قانون مدنی افغانستان،  جام می اعمال حقوقی از طریق ولی، وصی یا قیم ان
 .( ۱۳۹۰محسنی، 

اهلیت استیفا برخلاف اهلیت تمتع، تدریجی، نسبی و قابل محدود شدن است. در  
نظام حقوقی افغانستان، افراد نابالغ، سفیه یا مجنون از اهلیت استیفای کامل برخوردار  

شان اعمال  هایی در اعمال حقوقینیستند و قانون برای حمایت از منافع آنان، محدودیت
ها نه به قصد سلب حقوق، بلکه به منظور حمایت و جلوگیری  کند. این محدودیت می

اند. چنین رویکردی همسو  از تضییع اموال و منافع اشخاص فاقد اهلیت کامل وضع شده
)شریعتی،   است  اجتماعی  عدالت  ملاحظات  و  اسلامی  فقه  اصول  رشیدی، ۱۴۰۰با  ؛ 

۱۳۹۸). 
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تفاوت میان اهلیت تمتع و اهلیت استیفا آثار حقوقی مهمی به همراه دارد. بسیاری از 
معاملات، قراردادها و اعمال حقوقی در نظام حقوقی افغانستان، تنها در صورتی معتبرند  
که توسط شخص دارای اهلیت استیفای لازم انجام شوند. در غیر این صورت، این اعمال  

ابطال باشند. برای مثال، عقدی که توسط صغیر غیرممیز منعقد  ممکن است باطل یا قابل  
شود، اصولاً فاقد اعتبار حقوقی است، در حالی که عقد منعقده توسط صغیر ممیز ممکن 
است با اجازه ولی یا قیم معتبر گردد. این تفکیک دقیق، نقش مهمی در تضمین امنیت 

دا حقوقی  روابط  در  سوءاستفاده  از  جلوگیری  و  افغانستان، حقوقی  مدنی  )قانون  رد 
 .( ۱۳۹۳؛ کاتوزیان، ۱۳۸۷

به اهلیت تمتع و اهلیت استیفا به طور  در نظام حقوقی افغانستان، احکام مربوط 
خاص در حوزه حقوق خانواده، ارث، معاملات و مسئولیت مدنی اهمیت دارند. تعیین 

دهد تا در صورت بروز  ها و مراجع قضایی امکان میدقیق اهلیت اشخاص، به دادگاه
اختلاف، تصمیمی عادلانه و مبتنی بر قانون اتخاذ کنند. برای مثال، در دعاوی مربوط 

ای کنندهبه معاملات اموال صغار یا محجورین، بررسی وضعیت اهلیت استیفا نقش تعیین
می و  دارد  حکم  صدور  آسیبدر  افراد  حقوق  تضییع  از  نماید تواند  جلوگیری  پذیر 

 .( ۱۳۹۸)رشیدی، 
از منظر فلسفه حقوق، تفکیک میان اهلیت تمتع و اهلیت استیفا بیانگر تعادل میان  
حقوقی   نظام  است.  ناتوان  اشخاص  از  حمایت  ضرورت  و  انسانی  کرامت  به  احترام 

ها در دارا شدن  افغانستان با پذیرش این تفکیک، تلاش کرده است هم اصل برابری انسان
اعمال محدودیت  با  و هم  کند  را حفظ  توانایی  حق  که  منافع کسانی  از  معقول،  های 

نشان تصمیم رویکرد،  این  نماید.  حمایت  ندارند  مستقل  میان  گیری  عمیق  پیوند  دهنده 
)کاتوزیان،   است  آن  فقهی  و  اخلاقی  مبانی  و  افغانستان  مدنی  ؛ محسنی، ۱۳۹۳حقوق 

۱۳۹۰). 



94   در جامعه  ی حقوق یتا کاربردها  نیادیبن م یاز مفاه ؛در مسیر عدالت 

 

در مجموع، اهلیت تمتع و اهلیت استیفا دو رکن اساسی شخصیت حقوقی اشخاص 
آن به شمار می بدون  که  مسئولیتروند  اعمال حقوقی،  قابل  ها،  اجتماعی  روابط  و  ها 

اند تحلیل نیست. در نظام حقوقی افغانستان، این دو مفهوم با دقت و ظرافت تنظیم شده 
تا هم کرامت انسانی تضمین شود و هم نظم و عدالت حقوقی برقرار گردد. شناخت  
ضرورتی   افغان  حقوقدانان  و  قضات  حقوق،  دانشجویان  برای  مفاهیم  این  دقیق 

تا  اجتناب قراردادها  انعقاد  از  حقوق،  عملی  مسائل  از  بسیاری  زیرا  است،  ناپذیر 
تحلیل و حلمسئولیت اشخاص  اهلیت  مبنای وضعیت  بر  کیفری،  و  مدنی  وفصل های 

گردد  از این طریق، کارآمدی و مشروعیت نظام حقوقی کشور تقویت می   شوند ومی
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

 حجر و انواع آن

سلب   یا  محدودیت  معنای  به  که  است  مدنی  حقوق  در  اساسی  مفاهیم  از  حجر 
باشد و هدف اصلی آن حمایت از اشخاصی  صلاحیت شخص در اعمال حقوق خویش می 

حقوقی  نظام  در  نیستند.  خود  امور  صحیح  اداره  به  قادر  مختلف  دلایل  به  که  است 
افغانستان، حجر نه به معنای نفی کامل شخصیت حقوقی، بلکه به مفهوم محدود ساختن 

گونه به  است،  استیفا  باقی اهلیت  تمتع  اهلیت  دارای  همچنان  محجور  شخص  که  ای 
تواند دارنده حقوق و تکالیف باشد، اما در اعمال و اجرای این حقوق با  ماند و می می

محدودیت مواجه است. این مفهوم، ریشه عمیقی در فقه اسلامی دارد و در قانون مدنی  
؛  ۱۳۹۳ان نیز به صورت منظم و دقیق مورد تنظیم قرار گرفته است )کاتوزیان،  افغانست

 .( ۱۳۹۰محسنی، 
آسیب  افراد  از  ابزاری حقوقی برای حمایت  در واقع  پذیر جامعه است و به  حجر 

است.   استوار  از ضرر  مبنای حمایت، مصلحت و جلوگیری  بر  آن  فلسفه  دلیل،  همین 
گذار افغانستان با الهام از اصول شریعت اسلامی، تلاش کرده است میان آزادی اراده قانون
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اشخاص و ضرورت حمایت از افراد ناتوان تعادل برقرار کند. از این رو، حجر تنها در 
می اعمال  رشد  مواردی  یا  عقل  تمییز،  قوه  در  نقص  یا  فقدان  دلیل  به  شخص  که  شود 

اقتصادی، قادر به تشخیص مصلحت خود نباشد یا احتمال ضرر برای او یا دیگران وجود  
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۸۷داشته باشد )قانون مدنی افغانستان، 

ترین انواع حجر، حجر ناشی از صغر سن است. صغیر به شخصی اطلاق یکی از مهم
شود که به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، از اهلیت استیفای کامل برخوردار  می

شود. صغیر نیست. در حقوق افغانستان، صغیر به دو دسته ممیز و غیرممیز تقسیم می 
غیرممیز، که فاقد قدرت تشخیص است، به طور کلی از انجام اعمال حقوقی محروم 

شود. در مقابل، صغیر ممیز که دارای حدی باشد و تمامی تصرفات او باطل تلقی میمی
تواند برخی اعمال حقوقی را با اجازه ولی یا قیم انجام دهد.  از قدرت تشخیص است، می

رشد ذهنی و    دهنده توجه نظام حقوقی افغانستان به درجات مختلفاین تفکیک نشان 
 .( ۱۳۸۷؛ قانون مدنی افغانستان، ۱۳۹۰عقلی افراد است )محسنی، 

شود که نوع دیگر حجر، حجر ناشی از جنون است. مجنون به شخصی گفته می
تواند اراده آگاهانه در امور حقوقی داشته باشد. در  فاقد قوه عقل و ادراک است و نمی 

چنین حالتی، تمامی اعمال حقوقی مجنون فاقد اعتبار است، زیرا شرط اساسی صحت  
اعمال حقوقی، وجود اراده آگاهانه و عقل سلیم است. در نظام حقوقی افغانستان، برای 

بینی شده است تا امور مالی و حقوقی حمایت از مجانین، نهاد ولایت یا قیمومت پیش 
آنان توسط نماینده قانونی اداره شود. این مقررات، برگرفته از فقه اسلامی است که بر 

 .( ۱۳۹۳توزیان، ؛ کا۱۴۰۰حفظ اموال و منافع افراد فاقد عقل تأکید دارد )شریعتی، 
سفاهت یا حجر ناشی از عدم رشد اقتصادی نیز یکی دیگر از انواع مهم حجر در  

شود که اگرچه دارای عقل است، اما  حقوق افغانستان است. سفیه به شخصی گفته می
ها را در امور مالی و اقتصادی توانایی اداره صحیح اموال خود را ندارد و ممکن است آن 

بار مصرف کند. در چنین مواردی، قانون برای جلوگیری  به صورت غیرعقلایی و زیان 
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از تضییع اموال شخص و حمایت از منافع او، اهلیت استیفای وی را در امور مالی محدود  
سازد. با این حال، سفیه در امور غیرمالی، مانند مسائل شخصی و خانوادگی، ممکن  می

پذیر  دهنده رویکرد انعطافاست از آزادی بیشتری برخوردار باشد. این تفکیک، نشان
 .( ۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۳۹۰حقوق افغانستان در اعمال حجر است )محسنی، 

های حقوقی و به تبع آن در حقوق افغانستان،  علاوه بر موارد فوق، در برخی نظام 
نوعی حجر قانونی یا قضایی نیز مطرح است که ممکن است در نتیجه حکم دادگاه و  
به دلایل خاص اعمال شود. برای مثال، در مواردی که شخصی به دلیل سوءمدیریت شدید  

تواند  بار اقتصادی، منافع خود یا دیگران را به خطر اندازد، دادگاه مییا رفتارهای زیان 
با صدور حکم، او را محجور اعلام کند. این نوع حجر بیشتر جنبه حمایتی و پیشگیرانه 

 .شوددارد و به منظور حفظ نظم اقتصادی و حمایت از حقوق اشخاص ثالث اعمال می
ترین آن، محدودیت  آثار حجر در نظام حقوقی افغانستان بسیار گسترده است و مهم

انجام اعمال حقوقی است. شخص محجور نمی  تواند به طور مستقل قرارداد منعقد  در 
کند، اموال خود را انتقال دهد یا تعهدات حقوقی ایجاد نماید، مگر در حدودی که قانون  

شده توسط محجور، بسته به  اجازه داده یا با دخالت نماینده قانونی. اعمال حقوقی انجام
نوع حجر، ممکن است باطل یا قابل ابطال باشند. این امر نقش مهمی در حفظ امنیت  

 .(۱۳۸۷حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده از افراد ناتوان دارد )قانون مدنی افغانستان، 
کنار محدودیت  اشخاص محجور حمایت در  برای  افغانستان  نظام حقوقی  های ها، 

بینی کرده است. تعیین ولی، وصی یا قیم برای اداره امور آنان، یکی از  ای نیز پیش ویژه
حمایت مهم این  موظفترین  قانونی  نمایندگان  این  مصلحت هاست.  چارچوب  در  اند 

چنین   داشت.  خواهند  قانونی  مسئولیت  تخلف،  صورت  در  و  کنند  عمل  محجور 
نشان نهادی  سازوکاری  بلکه  نیست،  محدودیت  یک  صرفاً  حجر  که  است  آن  دهنده 

 .پذیر استحمایتی برای تضمین حقوق و منافع افراد آسیب
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از منظر فلسفه حقوق، حجر بیانگر تعادل میان اصل آزادی اراده و ضرورت حمایت  
از افراد ناتوان است. نظام حقوقی افغانستان با پذیرش حجر، به این واقعیت توجه کرده 
است که همه افراد از توانایی یکسان برای اداره امور خود برخوردار نیستند و در برخی  

برای قانون  مداخله  این   موارد،  است.  ضروری  عدالت  تحقق  و  ضرر  از  جلوگیری 
دارد،  تأکید  انسان  مصلحت  و  عقل  مال،  حفظ  بر  که  اسلامی  فقه  مبانی  با  رویکرد، 

 .( ۱۳۹۳هماهنگ است )کاتوزیان، 
در نهایت، حجر و انواع آن از ابزارهای مهم حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی و 

آسیب  افراد  از  افغانستان به شمار می حمایت  با  پذیر در جامعه  نهاد حقوقی  این  روند. 
تلفیق اصول شریعت اسلامی و قواعد حقوق مدنی، چارچوبی فراهم کرده است که در  

می  انسانی حفظ  به عمل  آن، هم کرامت  افراد جلوگیری  تضییع حقوق  از  و هم  شود 
آید. شناخت دقیق حجر و آثار آن برای دانشجویان حقوق، قضات و حقوقدانان افغان  می

اهمیت اساسی دارد، زیرا بسیاری از دعاوی حقوقی، به ویژه در حوزه معاملات، ارث و  
رتبط است و  امور خانوادگی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با وضعیت حجر اشخاص م

می محسوب  حقوقی  نظام  کارآمدی  و  عدالت  تحقق  شرط  آن،  صحیح  شود  تحلیل 
.(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 





 

 فصل هفتم: اموال و مالکیت 

 تعریف مال و انواع آن

رود  ویژه در حوزه حقوق مدنی، به شمار میمال از مفاهیم بنیادین در علم حقوق، به
کند. در نظام  و نقش اساسی در تنظیم روابط اقتصادی، معاملاتی و حتی اجتماعی ایفا می

حقوقی افغانستان، که مبتنی بر ترکیب قانون مدون، شریعت اسلامی و عرف اجتماعی  
است، مفهوم مال با دقت و ظرافت خاصی تعریف و تنظیم شده است. به طور کلی، مال 

شود که دارای ارزش اقتصادی بوده، قابل تملک باشد و بتواند مورد  به چیزی گفته می 
دادوستد قرار گیرد یا نیازهای مادی و گاه معنوی انسان را برآورده سازد. این تعریف، 

تصاص نیز تأکید دارد، به این علاوه بر جنبه اقتصادی، بر عنصر مطلوبیت و قابلیت اخ
قرار  مال  زمره  در  باشد،  قابلیت تملک  یا  منفعت عقلایی  فاقد  که  معنا که هر چیزی 

 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳گیرد )کاتوزیان، نمی
می محسوب  افغانستان  حقوق  مهم  منابع  از  یکی  که  اسلامی  فقه  به  در  مال  شود، 

گردد که دارای منفعت مباح و قابل استفاده باشد. بر این اساس، اشیایی چیزی اطلاق می
آن  منفعت  قرار  که  مال  مفهوم  در  حرام،  اشیای  مانند  باشد،  ممنوع  شرعی  نظر  از  ها 

گیرند. این دیدگاه، تأثیر مستقیمی بر نظام حقوقی افغانستان داشته و در قوانین مدنی نمی
ای که مشروعیت منفعت، یکی از شرایط اساسی برای  گونهنیز انعکاس یافته است، به 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۴۰۰شود )شریعتی، شناسایی یک چیز به عنوان مال تلقی می
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ها آثار و احکام  مال در حقوق افغانستان دارای انواع مختلفی است که هر یک از آن 
ها، تقسیم مال به عین و منفعت  بندیترین تقسیم حقوقی خاص خود را دارند. یکی از مهم

شود که وجود خارجی دارند، مانند زمین، است. عین به اشیای مادی و ملموس گفته می 
شود  ای گفته میخانه، وسایل نقلیه و سایر اشیای قابل لمس. در مقابل، منفعت به استفاده 

آید، مانند سکونت در یک خانه یا استفاده از یک وسیله.  که از یک مال به دست می 
این تفکیک در بسیاری از معاملات، از جمله اجاره، اهمیت اساسی دارد، زیرا در عقد  

 .(۱۳۹۳عین )کاتوزیان،  گیرد، نه خوداجاره، منفعت مورد معامله قرار می
تقسیم دیگر، تمایز میان اموال منقول و غیرمنقول است. مال غیرمنقول به مالی اطلاق  

جایی آن بدون خرابی یا تغییر در ماهیت آن ممکن نباشد، مانند زمین و  شود که جابه می
ای دارد، زیرا بسیاری از  ساختمان. این نوع مال در نظام حقوقی افغانستان اهمیت ویژه

مقررات مربوط به مالکیت، ثبت، انتقال و ارث به آن اختصاص یافته است. در مقابل،  
جایی دارد، مانند پول، وسایل خانگی و شود که قابلیت جابهمال منقول به مالی گفته می

تقسیم این  تجاری.  و کالاهای  مالکیت  انتقال  نحوه  محاکم،  صلاحیت  تعیین  در  بندی 
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۸۷مدنی افغانستان، ای دارد )قانون کنندهاجرای احکام نقش تعیین 

مالی گفته   به  قیمی است. مال مثلی  به مثلی و  تقسیم مال  تقسیمات مهم،  از دیگر 
شود که افراد آن از نظر نوع، کیفیت و ارزش مشابه یکدیگر باشند، مانند گندم، می

های خاص خود را  برنج یا پول. در مقابل، مال قیمی مالی است که هر واحد آن ویژگی
این  فرد.  به  منحصر  اشیای  یا  هنری  آثار  مانند  نیست،  دقیق  جایگزینی  قابل  و  دارد 

جبران  تقسیم مثلی،  اموال  در  زیرا  دارد،  اهمیت  خسارت  جبران  نحوه  تعیین  در  بندی 
امکان مثل  دادن  با  قیمت  خسارت  پرداخت  قیمی،  اموال  در  که  حالی  در  است،  پذیر 

 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۳۹۳گیرد )کاتوزیان، ملاک قرار می 
مصرف به  اموال  غیرمصرفهمچنین،  و  میشدنی  تقسیم  اموال شدنی  شوند. 

روند، مانند مواد غذایی یا سوخت، در حالی  شدنی با یک بار استفاده از بین می مصرف
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شدنی قابلیت استفاده مکرر دارند، مانند خانه یا وسایل نقلیه. این  که اموال غیرمصرف
ویژه در عقودی مانند عاریه و قرض، نقش مهمی ایفا  بندی در تنظیم قراردادها، بهتقسیم

 .(۱۳۹۰کننده ماهیت تعهدات طرفین است )محسنی، کند، زیرا نوع مال تعیینمی
قابل لمس   به مادی و غیرمادی است. اموال مادی همان اشیای  تقسیم دیگر، اموال 

اند، هستند، اما اموال غیرمادی شامل حقوق و امتیازاتی است که دارای ارزش اقتصادی
بنیان،  مانند حق اختراع، حق تألیف و علائم تجاری. با گسترش فناوری و اقتصاد دانش 

اهمیت اموال غیرمادی در نظام حقوقی افغانستان نیز افزایش یافته و قوانین مربوط به 
 .(۱۳۹۸کنند )رشیدی، مالکیت فکری در این زمینه نقش مهمی ایفا می

در نظام حقوقی افغانستان، مفهوم مال ارتباط نزدیکی با حق مالکیت دارد. مالکیت  
دهد که از مال خود استفاده  ترین حقوق عینی، به شخص اجازه میبه عنوان یکی از مهم 

که این اعمال در برداری نماید، مشروط بر آنکند، آن را انتقال دهد یا از منافع آن بهره
چارچوب قانون و بدون ضرر به دیگران انجام شود. قانون اساسی افغانستان نیز با تأکید 
بر مصونیت مالکیت خصوصی، اهمیت مال را در ساختار حقوقی کشور برجسته ساخته  

ثبات اجتماعی می اقتصادی و  از ارکان توسعه  را یکی  آن  )قانون اساسی  است و  داند 
 .( ۱۳۸۲افغانستان، 

نکته مهم دیگر این است که مال باید دارای ارزش اقتصادی و قابلیت مبادله باشد.  
این ویژگی فاقد  که  مال  اشیایی  عادی،  حالت  در  نور خورشید  یا  مانند هوا  باشند،  ها 

که به نحوی تحت تسلط انسان قرار گیرند و ارزش اقتصادی  شوند، مگر آن محسوب نمی
دهنده آن است که مفهوم مال، مفهومی پویا و وابسته به شرایط  پیدا کنند. این معیار نشان 

یابد   تغییر  نیز  آن  تغییر شرایط، مصادیق  با  است  ممکن  و  است  اقتصادی  و  اجتماعی 
 .( ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

نیازهای  از  بازتابی  افغانستان،  حقوقی  نظام  در  آن  انواع  و  مال  مفهوم  نهایت،  در 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است و نقش کلیدی در تنظیم روابط حقوقی ایفا  
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کند. قوانین مدنی و تجاری با تعریف دقیق انواع مال و تعیین آثار حقوقی هر یک،  می
های مالی فراهم  اند چارچوبی منسجم برای معاملات، مالکیت و مسئولیتتلاش کرده

افغان  حقوقدانان  و  قضات  حقوق،  دانشجویان  برای  مفهوم  این  دقیق  شناخت  کنند. 
ضروری است، زیرا بسیاری از مسائل عملی حقوق، از قراردادها گرفته تا دعاوی ملکی 

این طریق، وفصل میو تجاری، بر مبنای ماهیت و نوع مال تحلیل و حل از  شوند و 
می تأمین  جامعه  در  حقوقی  امنیت  و  نظم  )کاتوزیان،  عدالت،  محسنی، ۱۳۹۳گردد  ؛ 

 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰

 اموال منقول و غیرمنقول

های حقوقی در نظام حقوق مدنی بندیترین تقسیم اموال منقول و غیرمنقول از مهم
ها ای در تنظیم روابط مالکیت، معاملات، مسئولیتکنندهروند که نقش تعیینبه شمار می

بندی با الهام از و صلاحیت مراجع قضایی دارند. در نظام حقوقی افغانستان، این تقسیم 
ویژه حقوق مدنی، پذیرفته شده و در قانون  های حقوقی مدون، به فقه اسلامی و نظام

صورت دقیق مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، مدنی و سایر قوانین مرتبط به 
جایی آن  معیار اصلی تفکیک میان مال منقول و غیرمنقول، قابلیت یا عدم قابلیت جابه

یا تغییر در ماهیت آن است . این معیار، مبنای بسیاری از بدون ورود خسارت به عین 
ثبت،  مالکیت،  انتقال  در زمینه  آثار مهمی  افغانستان قرار گرفته و  در  احکام حقوقی 

 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳وثیقه، ارث و اجرای احکام دارد )کاتوزیان، 
شود که انتقال آن از مکانی به مکان دیگر بدون  مال غیرمنقول به مالی اطلاق می

تخریب یا تغییر اساسی در ماهیت آن ممکن نباشد. بارزترین نمونه این نوع مال، زمین  
دهد.  است که اساس بسیاری از روابط اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را تشکیل می

طور دائم به زمین متصل باشد نیز در زمره اموال ها و هر آنچه بهها، باغها، خانهساختمان
می  قرار  ویژهغیرمنقول  اهمیت  از  اموال  از  دسته  این  افغانستان،  در حقوق  ای گیرند. 
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برخوردارند، زیرا مالکیت زمین و املاک از دیرباز یکی از موضوعات حساس و اساسی 
شود. به همین دلیل، در جامعه بوده و بسیاری از دعاوی حقوقی به این حوزه مربوط می

گذار برای ثبت، انتقال و حمایت از مالکیت اموال غیرمنقول، مقررات خاص و  قانون
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۳۸۷تری وضع کرده است )قانون مدنی افغانستان، دقیق

جایی داشته باشد، بدون  شود که قابلیت جابه در مقابل، مال منقول به مالی گفته می 
یا ماهیت آن آسیبی وارد شود. این دسته شامل اشیایی مانند پول، وسایل  آن  که به ذات 

باشد. اموال منقول در نقلیه، لوازم خانگی، کالاهای تجاری و سایر اشیای قابل حمل می
ها ای دارند و معاملات مربوط به آنهای اقتصادی نقش گستردهزندگی روزمره و فعالیت

شود. در نظام حقوقی افغانستان، تر از اموال غیرمنقول انجام میتر و سریعمعمولاً ساده
نقل و انتقال اموال منقول غالباً نیاز به تشریفات پیچیده ندارد و با توافق طرفین و تحویل  

رخی موارد خاص، مانند وسایل نقلیه، ثبت رسمی نیز  یابد، هرچند در بمال تحقق می
 .( ۱۳۹۳؛ کاتوزیان، ۱۳۹۰ضروری است )محسنی، 

از   یکی  که  دارد  متعددی  حقوقی  آثار  غیرمنقول  و  منقول  اموال  میان  تفکیک 
ها، مربوط به نحوه انتقال مالکیت است. در مورد اموال غیرمنقول، انتقال  ترین آن مهم

مالکیت معمولاً مستلزم رعایت تشریفات قانونی خاص، از جمله تنظیم سند رسمی و 
باشد، در حالی که در اموال منقول، اصل بر آزادی اراده و صلاح میثبت در مراجع ذی 

می تحقق  اقباض  و  قبض  با  غالباً  و  است  انتقال  نشان سادگی  تفاوت،  این  دهنده یابد. 
اهمیت بیشتر اموال غیرمنقول و ضرورت ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی در معاملات  

 .(۱۳۸۷هاست )قانون مدنی افغانستان، مربوط به آن
تقسیم  این  آثار مهم  در نظام حقوقی  از دیگر  تعیین صلاحیت محاکم است.  بندی، 

شود،  افغانستان، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول معمولاً در محل وقوع مال اقامه می
در حالی که دعاوی مربوط به اموال منقول ممکن است بر اساس محل اقامت خوانده  
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یا توافق طرفین مطرح گردد. این قاعده به منظور تسهیل رسیدگی قضایی و دسترسی بهتر 
 .(۱۳۹۸به ادله و اسناد مربوط به مال غیرمنقول وضع شده است )رشیدی، 

همچنین، در حوزه وثایق و تضمینات، تفاوت میان اموال منقول و غیرمنقول اهمیت 
گیرند که نیازمند  ای دارد. اموال غیرمنقول معمولاً موضوع رهن غیرمنقول قرار میویژه

می منقول  اموال  که  حالی  در  است،  رسمی  سایر  ثبت  یا  منقول  رهن  موضوع  توانند 
های تر باشند. این تفاوت، نقش مهمی در تأمین اعتبار و توسعه فعالیتتضمینات ساده

می  ایفا  افغانستان  در  میاقتصادی  اشخاص  زیرا  خود،  کند،  اموال  از  استفاده  با  توانند 
 .(۱۳۹۰های لازم برای معاملات و تعهدات مالی فراهم کنند )محسنی، تضمین

تقسیم  این  نیز  اسلامی  فقه  بهدر  است،  بندی  گرفته  قرار  توجه  مورد  ضمنی  طور 
به ویژگی توجه  با  فقها  باشد.  متفاوت  است  ممکن  آن  اشیا، هرچند اصطلاحات  های 

اند که در بسیاری از موارد، با احکام خاصی برای اموال ثابت و متحرک در نظر گرفته
دهنده آن است که  پوشانی دارد. این امر نشان بندی مدرن منقول و غیرمنقول همتقسیم

بندی را در  گیری از منابع فقهی، توانسته است این تقسیمنظام حقوقی افغانستان با بهره
 .( ۱۴۰۰قالبی منسجم و کاربردی ارائه دهد )شریعتی، 

نکته مهم دیگر این است که برخی اموال، به تبع مال غیرمنقول، در حکم غیرمنقول  
شوند، مانند درختان، محصولات زراعی متصل به زمین یا تأسیسات ثابت. محسوب می

نشده جدا  زمین  از  که  زمانی  تا  اموال،  از  دسته  غیرمنقول  این  اموال  احکام  تابع  اند، 
این   شوند.  تبدیل  منقول  اموال  به  است  ممکن  جداسازی،  از  پس  اما  هستند، 

های عملی و  دهنده توجه حقوق افغانستان به واقعیت پذیری در تعریف، نشان انعطاف
 .( ۱۳۹۳نیازهای اقتصادی جامعه است )کاتوزیان، 

در نهایت، تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول یکی از ابزارهای اساسی حقوق برای  
تقسیم این  است.  افغانستان  در  معاملات  و  مالکیت  روابط  ایجاد  تنظیم  با  بندی 

های متفاوت برای هر دسته از اموال، به تحقق نظم حقوقی، امنیت معاملات  چارچوب
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کند. شناخت دقیق این مفاهیم برای دانشجویان  و حمایت از حقوق اشخاص کمک می
مسائل عملی  از  بسیاری  زیرا  دارد،  حیاتی  اهمیت  افغان  حقوق، قضات و حقوقدانان 
این  مبنای  بر  مالی،  تضمینات  و  تجاری  معاملات  تا  گرفته  ملکی  دعاوی  از  حقوق، 

شوند و از این طریق، کارآمدی و انسجام نظام حقوقی وفصل میبندی تحلیل و حل تقسیم
می تضمین  )کاتوزیان،  کشور  محسنی،  ۱۳۹۳گردد  شریعتی،  ۱۳۹۰؛  رشیدی، ۱۴۰۰؛  ؛ 

۱۳۹۸). 

 مالکیت و حدود آن

ترین نهادهای حقوقی، محور اصلی روابط اقتصادی مالکیت به عنوان یکی از بنیادی 
می تشکیل  را  اجتماعی  نظامو  تمامی  در  و  حقوقی دهد  نظام  جمله  از  حقوقی،  های 

ویژه جایگاه  به افغانستان،  که  عینی  است  مفهوم حقوقی، حقی  در  مالکیت  دارد.  ای 
می  مالک  آن،  مورد  موجب  را  آن  کند،  استفاده  انحصاری  طور  به  خود  مال  از  تواند 

انتقال دهد، مشروط بر بهره را به دیگری  آن  آن تصرف نماید و  برداری قرار دهد، در 
که این اعمال در چارچوب قانون و بدون اضرار به دیگران انجام گیرد. این تعریف  آن 

نصر اساسی دهنده سه عهای فقه اسلامی دارد، نشانکه ریشه در حقوق مدنی و آموزه
حق مالکیت یعنی استعمال، استغلال و تصرف است که در نظام حقوقی افغانستان نیز 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳مورد پذیرش قرار گرفته است )کاتوزیان، 
در قانون اساسی افغانستان، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و از حمایت  
قانونی برخوردار است. این قانون با تأکید بر مصونیت مالکیت، آن را یکی از ارکان 

هایی را  داند، اما در عین حال، محدودیت های فردی و توسعه اقتصادی می اساسی آزادی
بینی کرده است. بر اساس نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ منافع عمومی پیش

این رویکرد، مالکیت نه یک حق مطلق، بلکه حقی نسبی و مقید به مصالح اجتماعی 
است. این دیدگاه، با مبانی فقه اسلامی نیز هماهنگ است، زیرا در شریعت، مالکیت به  
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شود که باید در چارچوب عدالت و عدم اضرار به  عنوان امانتی در دست انسان تلقی می
 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۲دیگران اعمال گردد )قانون اساسی افغانستان، 

در حقوق افغانستان، مالکیت دارای حدود و قیودی است که از منابع مختلفی ناشی  
گذار های ناشی از قانون است. قانونترین این حدود، محدودیت شود. یکی از مهممی

به منظور حفظ نظم عمومی، امنیت اجتماعی و منافع عمومی، ممکن است استفاده از 
مال را در مواردی محدود کند. برای مثال، مقررات مربوط به شهرسازی، محیط زیست،  

محدودیت  همگی  طبیعی،  منابع  و  تاریخی  آثار  ایجاد  حفظ  مالکیت  حق  بر  هایی 
محدودیتمی این  نشان کنند.  منافع ها  چارچوب  در  باید  مالکیت  که  است  آن  دهنده 

ا محیط  ای مورد استفاده قرار گیرد که به جامعه یتواند به گونهجمعی اعمال شود و نمی 
 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۳۹۰زیست آسیب برساند )محسنی، 

از دیگر حدود مالکیت، قاعده منع اضرار به غیر است که در فقه اسلامی و حقوق 
تواند از حق مالکیت خود  کس نمی افغانستان جایگاه مهمی دارد. بر اساس این اصل، هیچ

ای استفاده کند که موجب ضرر به دیگران شود. این قاعده در بسیاری از موارد  به گونه
برداری نادرست  عملی، مانند استفاده از ملک، ایجاد مزاحمت برای همسایگان یا بهره

های  توانند استفادهها در افغانستان با استناد به این اصل، میاز منابع، کاربرد دارد. دادگاه
بار از مالکیت را محدود یا منع کنند و از حقوق دیگران حمایت نمایند )شریعتی، زیان 

 .( ۱۳۹۳؛ کاتوزیان، ۱۴۰۰
در برابر منافع عمومی محدود می در مواردی که مصلحت مالکیت همچنین  شود. 

می دولت  کند،  اقتضا  را عمومی  خصوصی  مالکیت  قانونی،  شرایط  رعایت  با  تواند 
که جبران عادلانه صورت گیرد. این امر که به  محدود یا حتی سلب نماید، مشروط بر آن 

ها و های عمرانی، توسعه زیرساخت شود، در پروژه عنوان تملک به نفع عامه شناخته می
در   دولت  مداخله  نوع  این  افغانستان،  نظام حقوقی  در  دارد.  کاربرد  خدمات عمومی 
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از   تا  انجام شود  عدالت  رعایت  و  ضرورت  قانون،  اساس  بر  باید  خصوصی  مالکیت 
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۸۲سوءاستفاده جلوگیری گردد )قانون اساسی افغانستان، 

مالک   هست.  نیز  اجتماعی  و  اخلاقی  بعد  دارای  مالکیت  اسلامی،  فقه  منظر  از 
موظف است در استفاده از مال خود، اصولی مانند عدالت، انفاق و پرهیز از اسراف را  
دینی قوی  افغانستان که دارای ساختار فرهنگی و  دیدگاه در جامعه  این  رعایت کند. 

شود که مالکیت نه مالکیت دارد و موجب میاست، تأثیر قابل توجهی بر نحوه اعمال  
تنها به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی نیز تلقی شود )شریعتی،  

۱۴۰۰). 
می تقسیم  مختلفی  انواع  به  مالکیت  افغانستان،  حقوقی  نظام  جمله  در  از  شود، 

مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی. مالکیت خصوصی متعلق به افراد است و تحت 
حمایت قانون قرار دارد، در حالی که مالکیت عمومی مربوط به اموالی است که برای 

ها. مالکیت دولتی نیز به اموالی ها و پارکاند، مانند جادهاستفاده عموم اختصاص یافته
تعلق دارد که در اختیار دولت قرار دارد و برای تأمین منافع عمومی مورد استفاده قرار  

تقسیم می این  نشانگیرد.  حقوق  بندی  در  مالکیت  مفهوم  پیچیدگی  و  تنوع  دهنده 
آن کارکرد  و  ماهیت  به  بسته  مالکیت  که  است  آن  بیانگر  و  است  احکام  افغانستان   ،

 .(۱۳۹۸متفاوتی دارد )رشیدی، 
نکته مهم دیگر این است که مالکیت، علاوه بر حقوق، تعهداتی نیز به همراه دارد. 

ای استفاده کند که موجب تضییع حقوق دیگران  مالک موظف است از مال خود به گونه 
هایی یا نقض قوانین نشود. همچنین، در برخی موارد، مالک مکلف به تحمل محدودیت 

به نفع دیگران است، مانند حقوق ارتفاقی که به اشخاص دیگر اجازه استفاده محدود از  
می را  نشان ملک  تعهدات  این  افغانستان،  دهد.  در حقوق  مالکیت  که  است  آن  دهنده 

 .(۱۳۹۳کند )کاتوزیان، ای دوطرفه میان فرد و جامعه ایجاد می رابطه
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از تلاش برای  بازتابی  افغانستان،  در نظام حقوقی  آن  مالکیت و حدود  نهایت،  در 
گذار با شناسایی حق مالکیت ایجاد تعادل میان آزادی فردی و مصالح جمعی است. قانون

و در عین حال تعیین حدود آن، کوشیده است چارچوبی فراهم کند که در آن، هم حقوق  
افراد حفظ شود و هم منافع عمومی تأمین گردد. این رویکرد، که ریشه در فقه اسلامی 
و اصول حقوق مدنی دارد، نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و  

نظم می   حفظ  ایفا  افغانستان  جامعه  در  برای  حقوقی  مفهوم  این  دقیق  شناخت  کند. 
از د عاوی دانشجویان حقوق، قضات و حقوقدانان افغان ضروری است، زیرا بسیاری 

به حق  حقوقی،  آثار  و  حدود  با  مستقیم  طور  به  معاملات،  و  املاک  حوزه  در  ویژه 
مالکیت مرتبط است و تحلیل صحیح آن، شرط اساسی اجرای عدالت و کارآمدی نظام 

 . (۱۳۹۳رود )کاتوزیان، حقوقی کشور به شمار می

 اسباب تملک 

رود که به بیان طرق و  ترین مباحث حقوق مدنی به شمار میاسباب تملک از مهم 
تواند مالک مال گردد و حق مالکیت را  ها شخص می پردازد که به موجب آن وسایلی می

به دست آورد. در نظام حقوقی افغانستان، این موضوع با تأثیرپذیری از فقه اسلامی و  
به نظام قانون مدنی  ویژه حقوق مدنی، جایگاه ویژههای حقوقی مدون،  در  دارد و  ای 

مالکیت  به تحصیل  معنای  به  است. تملک  قرار گرفته  تنظیم  مورد  جامع  نسبتاً  صورت 
ها است و اسباب آن، عوامل و وقایعی هستند که قانون، انتقال یا ایجاد مالکیت را بر آن 

از اراده اشخاص،  مترتب می یا وقایع  سازد. این اسباب ممکن است ناشی  حکم قانون 
؛ محسنی،  ۱۳۹۳طبیعی باشند و هر یک آثار و شرایط خاص خود را دارند )کاتوزیان،  

۱۳۹۰). 
مهم  از  طرفین  یکی  اراده  بر  مبتنی  که  است  قرارداد  و  عقد  تملک،  اسباب  ترین 

گیرد، باشد. در این حالت، انتقال مالکیت از طریق توافق میان اشخاص صورت میمی
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مانند بیع، صلح، هبه و سایر عقود ناقله. در نظام حقوقی افغانستان، اصل آزادی قراردادها  
می اشخاص  و  شده  به  پذیرفته  را  خود  اموال  شریعت،  و  قانون  چارچوب  در  توانند 

ترین وسیله انتقال مالکیت، نقش اساسی در  دیگری منتقل کنند. عقد بیع به عنوان رایج 
روابط اقتصادی دارد و به محض تحقق شرایط قانونی، مالکیت از فروشنده به خریدار  

شود. این نوع تملک، بیانگر اهمیت اراده افراد در نظام حقوقی و اقتصادی  منتقل می
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۸۷افغانستان است )قانون مدنی افغانستان، 

ارث نیز یکی از اسباب مهم تملک است که به موجب آن، مالکیت اموال متوفی به 
شود. این نوع تملک، برخلاف قرارداد، مبتنی بر اراده اشخاص نیست،  ورثه او منتقل می

می تحقق  اسلامی  فقه  قواعد  و  قانون  حکم  اساس  بر  حقوقی  بلکه  نظام  در  یابد. 
ویژه فقه حنفی، اقتباس شده و افغانستان، قواعد ارث به طور گسترده از فقه اسلامی، به

ای برای  صورت دقیق تعیین گردیده است. ارث نه تنها وسیلهسهم هر یک از ورثه به 
شود انتقال مالکیت، بلکه ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه نیز محسوب می

 .(۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۴۰۰)شریعتی، 
تواند برای پس  وصیت نیز از دیگر اسباب تملک است که به موجب آن، شخص می

از مرگ خود، در حدود معینی، اموالش را به دیگران منتقل کند. در حقوق افغانستان،  
تا یک  به  وصیت  آن، منوط  از  به اجازه ورثه نافذ است و بیش  نیاز  سوم اموال بدون 

باشد. این نهاد حقوقی، امکان تحقق اراده شخص را حتی پس از مرگ  رضایت آنان می
می محدودیت فراهم  با  حال،  عین  در  و  حمایت  کند  نیز  ورثه  حقوق  از  قانونی،  های 

نماید. وصیت در واقع پلی میان اراده فردی و قواعد الزامی قانون است )قانون مدنی  می
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۷افغانستان، 

شود که  از دیگر اسباب تملک، حیازت مباحات است. مباحات به اموالی گفته می 
های جاری، ماهی در دریا یا حیوانات وحشی. هر کس مالک خاصی ندارند، مانند آب

ها گردد. این نوع تملک، که ریشه در  تواند با تصرف و حیازت این اموال، مالک آنمی
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فقه اسلامی دارد، در جوامع سنتی و حتی در برخی مناطق افغانستان هنوز کاربرد عملی 
به آبدارد،  و  مراتع  از  استفاده  و  طبیعی  منابع  زمینه  در  )محسنی،  ویژه  ؛  ۱۳۹۰ها 

 .( ۱۳۹۳کاتوزیان، 
احیای اراضی موات نیز یکی دیگر از اسباب مهم تملک در نظام حقوقی افغانستان  

اند. هر  شود که فاقد مالک بوده و آباد نشدههایی گفته میاست. اراضی موات به زمین
شود. ها می ها را احیا کند، مالک آن کس با اجازه دولت یا در چارچوب قوانین، این زمین

های بایر و افزایش این قاعده که از فقه اسلامی گرفته شده، نقش مهمی در توسعه زمین
ویژه در مناطق روستایی، اهمیت خاصی دارد  وری اقتصادی دارد و در افغانستان، به بهره

 .(۱۴۰۰)شریعتی، 
ویژه در  توان به تصرف اشاره کرد که در برخی موارد، بهاز اسباب دیگر تملک می 

می منقول،  به  اموال  تصرف  افغانستان،  حقوق  در  شود.  محسوب  مالکیت  دلیل  تواند 
که خلاف آن ثابت گردد. این قاعده  شود، مگر آن ای بر مالکیت شناخته می عنوان اماره

مورد به منظور حفظ ثبات و امنیت در روابط حقوقی وضع شده و از بروز اختلافات بی
 .( ۱۳۹۰کند )محسنی، جلوگیری می

کند. در برخی موارد،  قانون نیز به عنوان یکی از اسباب تملک نقش مهمی ایفا می
شود، مانند تملک بدون اراده اشخاص، مالکیت به موجب حکم قانون ایجاد یا منتقل می

به نفع عامه یا مصادره قانونی اموال در چارچوب مقررات خاص. در این موارد، هدف 
گذار با تعیین شرایط و حدود،  اصلی، تأمین منافع عمومی یا اجرای عدالت است و قانون

 .(۱۳۹۸کند )رشیدی، از سوءاستفاده جلوگیری می
ای در نظام حقوقی افغانستان، اسباب تملک نه تنها ابزار انتقال مالکیت، بلکه وسیله

برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی نیز هستند. این اسباب با در نظر گرفتن اصول  
کنند تعادلی میان  اند و تلاش میعدالت، نظم عمومی و مصلحت اجتماعی طراحی شده

وضوح آزادی اراده افراد و الزامات قانونی برقرار کنند. تأثیر فقه اسلامی در این زمینه به 
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ای که بسیاری از اسباب تملک، مانند ارث، وصیت و احیای موات،  گونهمشهود است، به 
 .( ۱۳۹۳؛ کاتوزیان، ۱۴۰۰اند )شریعتی، مستقیماً از قواعد فقهی اقتباس شده

در نهایت، شناخت اسباب تملک برای درک صحیح مالکیت و روابط مالی در جامعه  
ویژه در حوزه املاک، معاملات افغانستان ضروری است. بسیاری از دعاوی حقوقی، به 

شوند. نظام حقوقی افغانستان با تنظیم  وفصل میو ارث، بر مبنای بررسی این اسباب حل 
به مالکیت  انتقال  آن،  در  که  است  کرده  فراهم  چارچوبی  اسباب،  این  صورت دقیق 

گیرد و از این طریق، امنیت حقوقی، ثبات اقتصادی  مشروع، منظم و عادلانه انجام می
می تضمین  جامعه  در  اجتماعی  عدالت  )کاتوزیان،  و  محسنی،  ۱۳۹۳شود  ؛  ۱۳۹۰؛ 

 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰شریعتی، 

 حمایت حقوقی از مالکیت

ویژه  های حقوقی معاصر و بهحمایت حقوقی از مالکیت یکی از ارکان اساسی نظام
رود، زیرا مالکیت نه تنها مبنای روابط اقتصادی و نظام حقوقی افغانستان به شمار می 

آزادی تحقق  مهم  عناصر  از  بلکه  است،  افراد  و  معیشتی  اجتماعی  امنیت  فردی،  های 
شود. در حقوق افغانستان، که مبتنی بر ترکیب قانون توسعه اقتصادی نیز محسوب می

جایگاه  از  مالکیت  است،  اجتماعی  اسلامی و عرف  فقه  اصول  مدنی،  قانون  اساسی، 
بینی شده است.  ای برخوردار بوده و ابزارهای متعددی برای حمایت از آن پیش برجسته 

بینی  پیش  ها در سطوح مختلف، از شناسایی و تضمین حق مالکیت گرفته تااین حمایت 
؛  ۱۳۹۳ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در برابر نقض آن، قابل بررسی است )کاتوزیان،  

 .( ۱۳۹۰محسنی، 
در سطح بنیادی، قانون اساسی افغانستان مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و  
بر مصونیت آن تأکید کرده است. این قانون، مالکیت را یکی از حقوق اساسی شهروندان  

تواند کس نمیای که هیچگونهدانسته و دولت را مکلف به حمایت از آن نموده است، به



112   در جامعه ی حقوق یتا کاربردها نیادیبن م یاز مفاه ؛در مسیر عدالت 

 

این اصل،  مالکیت خود محروم شود.  از  قانونی و رعایت شرایط مقرر،  بدون مجوز 
برداری از اموالشان است و نقش مهمی در ایجاد  کننده امنیت حقوقی افراد در بهرهتضمین

پیش با  اساسی  قانون  حال،  عین  در  دارد.  حقوقی  نظام  به  نسبت  عمومی  بینی  اعتماد 
دهد که این حق مطلق نیست و در چارچوب مواردی مانند تملک به نفع عامه، نشان می

 .(۱۳۸۲گردد )قانون اساسی افغانستان، منافع عمومی محدود می
از   حمایت  برای  متعددی  ابزارهای  افغانستان  مدنی  قانون  عادی،  قوانین  سطح  در 

ترین این ابزارها، شناسایی دعاوی مالکیت و  بینی کرده است. یکی از مهم مالکیت پیش 
دهد در صورت نقض حق خود، به مراجع قضایی  تصرف است که به مالک اجازه می

جمله   از  مزاحمت  رفع  دعوای  و  ید  خلع  دعوای  مال،  استرداد  دعوای  کند.  مراجعه 
اند. ترین ابزارهای حقوقی هستند که برای حمایت از مالکیت در نظر گرفته شده مهم

دهند تا مال خود را از تصرف غیرقانونی خارج کند یا از  این دعاوی به مالک امکان می 
است که  دهنده آن  مداخله و مزاحمت دیگران جلوگیری نماید. وجود این ابزارها نشان

کند و صرفاً به شناسایی آن اکتفا حقوق افغانستان به طور فعال از مالکیت حمایت می
 .(۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۳۸۷نماید )قانون مدنی افغانستان، نمی

های حمایت حقوقی از مالکیت، نظام ثبت املاک است. ثبت یکی دیگر از جلوه
به غیرمنقول،  اموال  و  رسمی  مالکیت  تثبیت  در  مهمی  نقش  ساختمان،  و  زمین  ویژه 

جلوگیری از اختلافات دارد. در افغانستان، با توجه به اهمیت زمین در ساختار اجتماعی 
رود. ترین ابزارهای تضمین مالکیت به شمار میو اقتصادی، ثبت املاک یکی از مهم

سازد، بلکه از بروز  ثبت رسمی نه تنها مالکیت را در برابر اشخاص ثالث قابل استناد می 
ویژه در شرایطی  کند. این نظام، به دعاوی مکرر و تعارض در مالکیت نیز جلوگیری می

 .( ۱۳۹۸که اسناد عرفی و سنتی رایج است، اهمیت دوچندان دارد )رشیدی، 
یابد.  حمایت حقوقی از مالکیت همچنین از طریق قواعد مسئولیت مدنی تحقق می 

هرگاه شخصی به مال دیگری ضرر وارد کند، مکلف به جبران خسارت است. این اصل  
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شود، در حقوق افغانستان  که در فقه اسلامی با قاعده »لاضرر« و »اتلاف« شناخته می
نیز پذیرفته شده و مبنای بسیاری از دعاوی جبران خسارت است. بر اساس این قاعده، 
به   آن را جبران کند، چه  باید  آسیب گردد، مرتکب  تلف شود یا دچار  اگر مال کسی 
صورت عین و چه به صورت قیمت. این ضمانت اجرا، نقش مهمی در پیشگیری از تعدی  

 .(۱۳۹۳؛ کاتوزیان، ۱۴۰۰حمایت از حقوق مالکان دارد )شریعتی، به مالکیت و 
حمایت  کنار  نیز در  را  مالکیت  از  کیفری  حمایت  افغانستان  حقوق  مدنی،  های 

بینی کرده است. جرایمی مانند سرقت، غصب، تخریب اموال و خیانت در امانت، پیش 
گذار برای کنند و قانوناز جمله رفتارهایی هستند که به مالکیت افراد لطمه وارد می

آن  آن  هدف  و  دارد  بازدارنده  جنبه  حمایت،  نوع  این  است.  کرده  تعیین  مجازات  ها 
ترکیب ضمانت   است.  مجازات  تهدید به  از طریق  مالکانه  نقض حقوق  از  جلوگیری 
است   کرده  فراهم  مالکیت  از  حمایت  برای  جامع  نظامی  کیفری،  و  مدنی  اجراهای 

 .(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۳۹۰)محسنی، 
در نظام حقوقی افغانستان، حمایت از مالکیت با اصول فقه اسلامی نیز پیوند عمیقی 

می را محترم  مالکیت مشروع  اسلامی  ممنوع دارد. شریعت  را  آن  به  تجاوز  و  شمارد 
داند. قواعدی مانند حرمت مال مسلمان، قاعده ید و اصل تسلیط »الناس مسلطون می

علی اموالهم« از جمله مبانی فقهی هستند که حمایت از مالکیت را توجیه و تقویت  
کنند. این اصول، در کنار قوانین مدون، چارچوبی اخلاقی و حقوقی برای احترام به می

کنند  سازند و نقش مهمی در فرهنگ حقوقی جامعه افغانستان ایفا میمالکیت فراهم می
 .(۱۴۰۰)شریعتی، 

با این حال، حمایت از مالکیت در حقوق افغانستان مطلق نیست و در مواردی به 
می محدود  عمومی  منافع  تأمین  میمنظور  دولت  با  شود.  و  قانون  چارچوب  در  تواند 

را برای   مالکیت خصوصی  پرداخت غرامت عادلانه،  رعایت شرایط خاص، از جمله 
های زیربنایی، توسعه شهری و  اهداف عمومی محدود یا سلب کند. این امر در پروژه
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محدودیت  چنین  وجود  دارد.  کاربرد  عمومی  نشان خدمات  نظام  هایی  تلاش  دهنده 
اساسی   )قانون  است  جمعی  مصالح  و  فردی  حقوق  میان  تعادل  ایجاد  برای  حقوقی 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۸۲افغانستان، 
ای از قواعد، نهادها و در نهایت، حمایت حقوقی از مالکیت در افغانستان مجموعه

گیرد که هدف آن تضمین امنیت اقتصادی، عدالت اجتماعی  ضمانت اجراها را در بر می
های فقه اسلامی ها با تلفیق اصول قانون مدون، آموزهو نظم حقوقی است. این حمایت 

فراهم   مالکیت  تقویت  و  حفظ  برای  منسجم  نسبتاً  چارچوبی  اجتماعی،  نیازهای  و 
دانشجویان حقوق، قضات و حقوقدانان  کرده برای  سازوکارها  این  دقیق  شناخت  اند. 

به مسائل عملی حقوق،  از دعاوی و  بسیاری  زیرا  دارد،  اساسی  اهمیت  در  افغان  ویژه 
ت و  حوزه املاک و معاملات، به طور مستقیم با نحوه حمایت از مالکیت مرتبط اس

رود  تحلیل صحیح آن، شرط تحقق عدالت و کارآمدی نظام حقوقی کشور به شمار می
.(۱۳۹۸؛ رشیدی، ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 



 

 یحقوق  عیو وقا یفصل هشتم: اعمال حقوق

 تعریف عمل حقوقی

بنیادین در علم حقوق به شمار می از مفاهیم اساسی و  رود که نقش عمل حقوقی 
ای در ایجاد، تغییر و زوال روابط حقوقی دارد. در نظام حقوقی افغانستان،  کنندهتعیین

رویه و  اسلامی  فقه  اصول  مدنی،  قانون  قواعد  از  ترکیبی  عمل که  است،  عرفی  های 
ایفا می تنظیم روابط میان اشخاص  در  کند. به طور کلی، عمل حقوقی جایگاه مهمی 

می  گفته  ارادی  رفتاری  به  انجام  حقوقی  خاص  حقوقی  آثار  ایجاد  منظور  به  که  شود 
آثار را بر آن مترتب می می سازد. به بیان دیگر، در عمل حقوقی،  گیرد و قانون نیز آن 

یر وقایع حقوقی  اراده انسان نقش اساسی دارد و همین عنصر اراده است که آن را از سا
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳سازد )کاتوزیان، متمایز می

است.   آن  بودن  ارادی  توجه،  قابل  عنصر  نخستین  حقوقی،  عمل  مفهوم  تحلیل  در 
توانند آثار حقوقی ایجاد  برخلاف وقایع حقوقی که بدون قصد و اراده اشخاص نیز می

کنند، عمل حقوقی همواره مبتنی بر قصد انشاء است، یعنی شخص با آگاهی و اراده، 
قصد دارد یک اثر حقوقی معین را به وجود آورد. برای مثال، زمانی که شخصی عقد بیع  

این قصد، را منعقد می  مالکیت مال در برابر عوض معین است.  انتقال  کند، هدف او 
نمی  تحقق  حقوقی  عمل  آن،  بدون  و  است  حقوقی  عمل  محوری  نظام  عنصر  در  یابد. 

راده  های حقوقی مبتنی بر حقوق مدنی، احقوقی افغانستان نیز، همانند بسیاری از نظام 
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می شناخته  حقوقی  اعمال  اساسی  رکن  عنوان  افغانستان،  به  مدنی  )قانون  ؛  ۱۳۸۷شود 
 .( ۱۳۹۰محسنی، 

عنصر دوم در تعریف عمل حقوقی، مشروعیت و انطباق آن با قانون و شریعت است.  
هرچند اراده افراد نقش اساسی در ایجاد عمل حقوقی دارد، اما این اراده مطلق و نامحدود  
نیست، بلکه باید در چارچوب قواعد قانونی و اصول شریعت اسلامی اعمال شود. به 

ایجاد اثری خلاف قانون یا مخالف نظم عمومی و    عبارت دیگر، اگر اراده اشخاص به
نمونه،  برای  بود.  خواهد  اعتبار  فاقد  حقوقی  عمل  آن  گیرد،  تعلق  حسنه  اخلاق 

آن  موضوع  که  حقوق قراردادهایی  در  باشد،  آمره  قوانین  مخالف  یا  غیرمشروع  ها 
قوقی  دهنده آن است که نظام حها نشانشوند. این محدودیت افغانستان باطل تلقی می 

های افغانستان، ضمن احترام به آزادی اراده، آن را در چارچوب مصالح اجتماعی و ارزش
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۳کند )کاتوزیان، دینی تنظیم می

در ادامه، باید به تمایز میان عمل حقوقی و واقعه حقوقی اشاره کرد. واقعه حقوقی 
تواند آثار حقوقی ایجاد کند،  شود که بدون اراده اشخاص نیز میبه رویدادی گفته می

مانند تولد، مرگ یا وقوع خسارت. در مقابل، عمل حقوقی همواره با قصد ایجاد اثر  
شود. این تمایز در نظام حقوقی افغانستان اهمیت عملی دارد، زیرا آثار،  حقوقی انجام می

از   ناشی  مسئولیت  مثال،  برای  است.  متفاوت  دسته  این دو  بر  قواعد حاکم  و  شرایط 
از  ناشی  تعهدات  که  حالی  در  شود،  ایجاد  قبلی  قصد  بدون  است  ممکن  مال  اتلاف 

 .( ۱۳۹۰قرارداد، نتیجه مستقیم اراده طرفین است )محسنی، 
جانبه شود: اعمال حقوقی یکعمل حقوقی از نظر ساختار به دو دسته کلی تقسیم می

جانبه آن دسته از اعمالی هستند که با اراده  و اعمال حقوقی دو یا چندجانبه. اعمال یک
می  ایجاد  شخص  حقوقی یک  اثر  تحقق  موارد،  این  در  ابراء.  یا  وصیت  مانند  شوند، 

یا چندجانبه، که   در مقابل، اعمال حقوقی دو  با شخص دیگری نیست.  توافق  نیازمند 
باشند. عقد ها قراردادها هستند، نیازمند توافق اراده دو یا چند شخص می ترین آن مهم
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بارز این نوع اعمال هستند. در حقوق بیع، اجاره، صلح و شرکت از جمله نمونه  های 
ای از روابط اقتصادی و اجتماعی از طریق همین اعمال حقوقی افغانستان، بخش عمده

 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۸۷شود )قانون مدنی افغانستان، چندجانبه تنظیم می
های مهم عمل حقوقی، قابلیت ایجاد، انتقال، تغییر یا زوال حق یکی دیگر از ویژگی

آن اشخاص می که از طریق  ابزاری است  توانند است. به عبارت دیگر، عمل حقوقی 
منتقل  مالکیت  بیع،  عقد  طریق  از  مثال،  برای  کنند.  تنظیم  را  خود  حقوقی  وضعیت 

میمی بین  از  حقوقی  رابطه  فسخ، یک  طریق  از  یک  شود؛  اقرار،  طریق  از  و  رود؛ 
ترین شود. این کارکرد گسترده، عمل حقوقی را به یکی از مهموضعیت حقوقی تثبیت می

 .( ۱۳۹۳ابزارهای تنظیم روابط در جامعه تبدیل کرده است )کاتوزیان، 
به نیز  افغانستان، شرایط صحت عمل حقوقی  طور مشخص مورد  در نظام حقوقی 

توجه قرار گرفته است. این شرایط شامل اهلیت طرفین، وجود قصد و رضا، معین بودن  
موضوع و مشروع بودن جهت است. هر یک از این شرایط، برای اعتبار عمل حقوقی  

تواند موجب بطلان یا عدم نفوذ آن گردد. برای مثال، ضروری است و فقدان هر یک می
اگر یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، عمل حقوقی ممکن است غیرنافذ یا باطل تلقی 
عمل  باشد،  شده  مخدوش  اشتباه  یا  اکراه  اثر  بر  طرفین  رضایت  اگر  همچنین،  شود. 

؛ شریعتی، ۱۳۸۷ن،  حقوقی از اعتبار کامل برخوردار نخواهد بود )قانون مدنی افغانستا
۱۴۰۰). 

از منظر فقه اسلامی، که یکی از منابع مهم حقوق افغانستان است، عمل حقوقی با  
گیرد. فقه اسلامی نیز  مفاهیمی مانند »عقد«، »ایقاع« و »تصرف« مورد بررسی قرار می 

بر نقش اراده و قصد در تحقق اعمال حقوقی تأکید دارد و قواعدی مانند »العقود تابعه  
دهنده اهمیت نیت و اراده در این زمینه است. این اصول، در قانون مدنی  للقصود« نشان 

به و  یافته  انعکاس  نیز  مورد  افغانستان  حقوقی  مسائل  از  بسیاری  تحلیل  مبنای  عنوان 
 .(۱۴۰۰گیرد )شریعتی، استفاده قرار می
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ترین ابزارهای تنظیم توان گفت که عمل حقوقی به عنوان یکی از مهم در نهایت، می 
ایفا می  افغانستان  در نظام حقوقی  اقتصادی، نقش اساسی  این  روابط اجتماعی و  کند. 

ایجاد نظم   قانون و شریعت، امکان  اراده اشخاص و در چارچوب  با تکیه بر  مفهوم، 
صورت آزادانه اما دهد تا روابط خود را بهسازد و به افراد اجازه میحقوقی را فراهم می

آن، برای درک صحیح   تنظیم کنند. شناخت دقیق مفهوم عمل حقوقی و عناصر  منظم 
مالکیت، ضروری است و   تعهدات و  سایر مباحث حقوق مدنی، از جمله قراردادها، 

؛ محسنی،  ۱۳۹۳بدون آن، تحلیل بسیاری از مسائل حقوقی ممکن نخواهد بود )کاتوزیان،  
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰

 عقد و ایقاع

روند که در  ترین مفاهیم در حوزه اعمال حقوقی به شمار میعقد و ایقاع از بنیادی
نظام حقوقی افغانستان، متأثر از قانون مدنی و فقه اسلامی، نقش اساسی در ایجاد، تغییر 

می ایفا  حقوقی  روابط  زوال  آن و  باید  مفهوم،  دو  این  دقیق  فهم  برای  در  کنند.  را  ها 
چارچوب کلی اعمال حقوقی مورد بررسی قرار داد، زیرا هر دو از مصادیق بارز اعمال  

شوند که مبتنی بر اراده اشخاص بوده و آثار حقوقی مشخصی را به  حقوقی محسوب می
گیری اراده و دنبال دارند. با این حال، تفاوت اساسی میان عقد و ایقاع در نحوه شکل

که همین تفاوت، آثار و احکام متفاوتی  ها نهفته است،  های دخیل در ایجاد آن تعداد اراده
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳را نیز به دنبال دارد )کاتوزیان، 

اراده برای  عقد به عنوان مهم  یا چند  توافق دو  از  ترین نوع عمل حقوقی، عبارت 
ایجاد یک اثر حقوقی معین است. در این مفهوم، وجود حداقل دو اراده که با یکدیگر  

شود. این توافق که در قالب  توافق داشته باشند، شرط اساسی تحقق عقد محسوب می
گیرد، بیانگر اراده مشترک طرفین در ایجاد یک رابطه حقوقی  ایجاب و قبول شکل می

است. برای مثال، در عقد بیع، فروشنده و خریدار با توافق بر انتقال مالکیت در برابر 
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کنند. در نظام حقوقی افغانستان، عقد نه تنها  عوض معین، یک رابطه حقوقی ایجاد می 
ای از روابط اقتصادی ای برای انتقال مالکیت، بلکه ابزاری برای تنظیم بخش عمدهوسیله

آن   آثار  و  انواع  به شرایط،  تفصیل  به  مدنی  قانون  دلیل،  به همین  و  است  اجتماعی  و 
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۸۷پرداخته است )قانون مدنی افغانستان، 

ها است، به این معنا که های مهم عقد، وابستگی آن به توافق ارادهیکی از ویژگی
تنهایی نمیهیچ به  ایقاع  یک از طرفین  از  را  این ویژگی، عقد  ایجاد کند.  را  آن  تواند 

می میمتمایز  ایفا  مهمی  نقش  قراردادها  آزادی  اصل  عقد،  در  همچنین،  کند، سازد. 
توانند در چارچوب قانون و شریعت، هر نوع قراردادی را ای که اشخاص میگونهبه

که مخالف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. منعقد نمایند، مشروط بر آن 
گویی به نیازهای  پذیری نظام حقوقی را افزایش داده و امکان پاسخ این اصل، انعطاف

 .(۱۳۹۳سازد )کاتوزیان، متغیر جامعه را فراهم می 
شود که با اراده یک شخص و  ای گفته میجانبهدر مقابل، ایقاع به عمل حقوقی یک 
شود. در ایقاع، تحقق اثر حقوقی منوط به اراده  بدون نیاز به توافق با دیگری ایجاد می

طرفه است و نیاز به قبول یا رضایت طرف مقابل ندارد. برای مثال، طلاق، ابراء،  یک 
روند. ترین مصادیق ایقاع در حقوق افغانستان به شمار میفسخ و وصیت از جمله مهم

که تحقق کند، بدون آن در این موارد، شخص با اعلام اراده خود، اثری حقوقی ایجاد می
آن منوط به پذیرش دیگری باشد. این ویژگی، ایقاع را به ابزاری مناسب برای اعمال 

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰اراده فردی در موارد خاص تبدیل کرده است )محسنی، 
اند و آن، اتکای  با وجود این تفاوت، عقد و ایقاع هر دو در یک ویژگی مشترک 

ارادی محسوب آن  از اعمال حقوقی  انسان است. به عبارت دیگر، هر دو  اراده  به  ها 
تحقق نمیمی اثر حقوقی،  ایجاد  نیت  و  قصد  بدون  و  نشان شوند  امر  این  دهنده  یابند. 

می  اجازه  افراد  به  که  است  افغانستان  نظام حقوقی  در  اراده  در  اهمیت عنصر  تا  دهد 
 .(۱۳۹۳چارچوب قانون، وضعیت حقوقی خود را تنظیم کنند )کاتوزیان، 
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در نظام حقوقی افغانستان، شرایط صحت عقد و ایقاع تا حد زیادی مشابه است، 
هایی نیز وجود دارد. در هر دو مورد، وجود قصد و رضا، اهلیت، معین هرچند تفاوت 

بودن موضوع و مشروع بودن جهت ضروری است. با این حال، در عقد، رضایت دو یا  
طرفه کافی است.  چند طرف باید وجود داشته باشد، در حالی که در ایقاع، رضایت یک

گذار برای ایقاع شرایط خاصی مقرر کرده است، مانند  همچنین، در برخی موارد، قانون
 .(۱۳۸۷لزوم رعایت تشریفات خاص در طلاق یا وصیت )قانون مدنی افغانستان، 

شود، عقد  از منظر فقه اسلامی، که یکی از منابع اصلی حقوق افغانستان محسوب می
اند. فقه اسلامی عقد را به عنوان توافق دو اراده و ایقاع نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته 

های مختلفی مانند بیع، اجاره، نکاح و شرکت بررسی نموده  تعریف کرده و آن را در قالب 
جانبه، در موارد خاصی مانند طلاق و ابراء است. در مقابل، ایقاع به عنوان عمل یک 

مورد بحث قرار گرفته است. قواعدی مانند »العقود تابعه للقصود« و »الایقاعات تترتب  
النیات« نشان نهاد حقوقی است )شریعتی،  علی  اراده در هر دو  دهنده اهمیت قصد و 

۱۴۰۰). 
کند، به این معنا که هر  از نظر آثار حقوقی، عقد معمولاً تعهدات متقابل ایجاد می

شود. در حالی که ایقاع غالباً  یک از طرفین در برابر دیگری دارای حقوق و تکالیفی می
کند، مانند سقوط یک حق یا انحلال یک رابطه حقوقی. جانبه ایجاد می یک اثر یک 

این تفاوت در آثار، موجب شده است که قواعد حاکم بر هر یک از این دو نهاد نیز 
متفاوت باشد. برای مثال، فسخ قرارداد معمولاً نیازمند شرایط خاصی است، در حالی که  

 .( ۱۳۹۰طرفه تحقق یابند )محسنی، سادگی با اراده یک برخی ایقاعات ممکن است به
ابزار اساسی در تنظیم روابط حقوقی، نقش   ایقاع به عنوان دو  نهایت، عقد و  در 

کنند. عقد، بیانگر همکاری و توافق مکمل یکدیگر را در نظام حقوقی افغانستان ایفا می 
میان اشخاص است و بیشتر در روابط اقتصادی و اجتماعی کاربرد دارد، در حالی که  

هایی مانند احوال  ایقاع، بیانگر اعمال اراده فردی در موارد خاص است و بیشتر در حوزه 
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گیرد. شناخت دقیق این دو مفهوم و  شخصیه و برخی حقوق مالی مورد استفاده قرار می 
ها، برای درک صحیح بسیاری از مسائل حقوقی ضروری است و نقش مهمی تمایز میان آن 

حل  و  دعاوی  تحلیل  )کاتوزیان،  در  دارد  افغانستان  قضایی  نظام  در  اختلافات  وفصل 
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳

 شرایط صحت اعمال حقوقی 

رود، زیرا  ترین مباحث حقوق مدنی به شمار میشرایط صحت اعمال حقوقی از مهم 
اعتبار و نفوذ هر عمل حقوقی، اعم از عقد یا ایقاع، منوط به تحقق شرایطی است که  

ها مقرر کرده است. در نظام حقوقی  گذار برای تضمین صحت و مشروعیت آنقانون
به اسلامی،  فقه  از  تأثیرپذیری  با  این شرایط  اصول افغانستان،  نیز  و  فقه حنفی،  ویژه 

اند و قانون مدنی افغانستان صورت منسجم مورد توجه قرار گرفته حقوق مدنی مدون، به 
دقیقی برای ارزیابی صحت اعمال حقوقی ارائه کرده است. در واقع،  چارچوب نسبتاً 

خواهد بود، و در    هرگاه این شرایط فراهم باشد، عمل حقوقی معتبر و دارای آثار قانونی
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳غیر آن، ممکن است باطل یا غیرنافذ تلقی گردد )کاتوزیان، 

نخستین شرط اساسی برای صحت اعمال حقوقی، وجود قصد و رضا است. قصد به  
معنای اراده آگاهانه برای ایجاد یک اثر حقوقی معین است و رضا به معنای آزادی اراده 

باشد. در واقع، شخص باید با آگاهی از ماهیت عمل و آثار آن،  و نبود اکراه یا اجبار می 
اقدام به انجام عمل حقوقی کند. اگر اراده شخص معیوب باشد، مانند حالتی که تحت  

گیرد. اکراه یا اشتباه اقدام به انعقاد عقد کند، صحت عمل حقوقی مورد تردید قرار می 
در حقوق افغانستان، همانند فقه اسلامی، اصل بر این است که »العقود تابعه للقصود«،  

قصد واقعی، اثر حقوقی تحقق  اند، و بدون  یعنی اعمال حقوقی تابع قصد و نیت اشخاص
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۷یابد )قانون مدنی افغانستان، نمی
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دومین شرط مهم، اهلیت طرفین است. اهلیت به معنای صلاحیت قانونی شخص برای 
شود.  دارا شدن و اجرای حقوق است و به دو نوع اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می

ویژه عقود، طرفین باید دارای اهلیت استیفا باشند، یعنی  برای صحت اعمال حقوقی، به
بتوانند شخصاً و به طور مستقل اعمال حقوقی انجام دهند. اشخاصی مانند صغیر، مجنون  
یا سفیه، به دلیل فقدان یا نقص در قوه تشخیص و اراده، از اهلیت کامل برخوردار نیستند  

ها ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد. این قاعده، با هدف حمایت از  و اعمال حقوقی آن
ظام حقوقی افغانستان پذیرفته  ها در ناشخاص ضعیف و جلوگیری از سوءاستفاده از آن

 .( ۱۳۸۷؛ قانون مدنی افغانستان، ۱۳۹۰شده است )محسنی، 
شرط سوم، معین بودن موضوع عمل حقوقی است. موضوع باید مشخص، معلوم و  

ای که ابهام و جهالت در آن وجود نداشته باشد. برای مثال، در  گونهقابل تعیین باشد، به 
به باید  معامله  مورد  مال  بیع،  این صورت، عقد  عقد  غیر  در  دقیق مشخص شود،  طور 

و   اختلافات  بروز  از  برای جلوگیری  این شرط  قابل فسخ گردد.  یا  باطل  است  ممکن 
ویژه تضمین شفافیت در روابط حقوقی ضروری است. در حقوق افغانستان، این اصل به 

تواند منجر به نزاع و  در معاملات مالی اهمیت زیادی دارد، زیرا ابهام در موضوع می
 .( ۱۳۹۳نظمی در روابط اقتصادی شود )کاتوزیان، بی

چهارمین شرط اساسی، مشروع بودن جهت یا سبب عمل حقوقی است. جهت به  
کنند. اگر  ای اشاره دارد که طرفین از انجام عمل حقوقی دنبال می هدف نهایی و انگیزه

این هدف مخالف قانون، شریعت، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، عمل حقوقی فاقد  
اعتبار خواهد بود. برای مثال، قراردادی که به منظور ارتکاب یک عمل غیرقانونی منعقد 

ای  شود، از نظر حقوقی باطل است. در نظام حقوقی افغانستان، این شرط اهمیت ویژه 
طور مستقیم با اصول شریعت اسلامی پیوند دارد و هرگونه  دارد، زیرا قوانین کشور به

 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۴۰۰عمل حقوقی باید با این اصول سازگار باشد )شریعتی، 
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گذار شرایط شکلی خاصی نیز علاوه بر این شرایط اصلی، در برخی موارد، قانون
قراردادها   برخی  مثال،  عنوان  به  است.  مقرر کرده  اعمال حقوقی  برخی  برای صحت 
نیازمند تنظیم سند رسمی یا رعایت تشریفات خاص هستند تا معتبر شناخته شوند. این  

ویژه در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اهمیت زیادی دارند و  شرایط شکلی، به
ها افزایش امنیت حقوقی و جلوگیری از تقلب و اختلاف است )قانون مدنی هدف آن 

 .( ۱۳۸۷افغانستان، 
افغانستان، عدم رعایت هر یک از شرایط صحت، می  آثار  در نظام حقوقی  تواند 

به موارد، عمل حقوقی  برخی  در  باشد.  داشته  دنبال  به  تلقی  متفاوتی  باطل  کامل  طور 
گردد، مانند حالتی که موضوع یا جهت  گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود و هیچ می

نامشروع باشد. در موارد دیگر، عمل حقوقی غیرنافذ است، یعنی تا زمانی که شرایط  
لازم، مانند اجازه ولی یا قیم، فراهم نشود، اثر حقوقی ندارد. این تفکیک میان بطلان و  

پذیری نظام حقوقی در برخورد با نقایص اعمال دهنده دقت و انعطافعدم نفوذ، نشان
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳حقوقی است )کاتوزیان، 

صورت گسترده مورد بحث از منظر فقه اسلامی، شرایط صحت اعمال حقوقی نیز به
قرار گرفته و بسیاری از قواعد موجود در قانون مدنی افغانستان، ریشه در همین مباحث  
بودن   مشروع  و  عقد  مورد  بودن  معلوم  اهلیت،  رضایت،  مانند  مفاهیمی  دارد.  فقهی 
شناخته   ایقاعات  و  عقود  صحت  اساسی  ارکان  عنوان  به  نیز  اسلامی  فقه  در  هدف، 

شوند. این پیوند میان فقه و قانون، به نظام حقوقی افغانستان هویتی خاص بخشیده  می
 .(۱۴۰۰های دینی شده است )شریعتی، و موجب هماهنگی میان قواعد حقوقی و ارزش

می نهایت،  تضمیندر  حقوقی،  اعمال  صحت  شرایط  که  گفت  اعتبار، توان  کننده 
عدالت و نظم در روابط حقوقی هستند. این شرایط با ایجاد چارچوبی مشخص برای 

کنند و به تحقق امنیت  نظمی جلوگیری میاعمال اراده افراد، از سوءاستفاده، ابهام و بی
برای  حقوقی کمک می تنها  نه  این شرایط  رعایت  افغانستان،  نظام حقوقی  در  نمایند. 
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اعتبار اعمال حقوقی ضروری است، بلکه نقش مهمی در حفظ تعادل میان آزادی فردی  
می  ایفا  اجتماعی  پایه و مصالح  از  یکی  عنوان  به  و  در  کند  مدنی،  اساسی حقوق  های 

حل و  ویژهتحلیل  اهمیت  حقوقی  دعاوی  )کاتوزیان،  وفصل  دارد  محسنی، ۱۳۹۳ای  ؛ 
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰

 وقایع حقوقی و آثار آن

ای شوند و جایگاه ویژهوقایع حقوقی از مفاهیم کلیدی در علم حقوق محسوب می
در نظام حقوقی افغانستان دارند، زیرا برخلاف اعمال حقوقی که مبتنی بر اراده افراد و 

می نیز  اشخاص  اراده  بدون  حقوقی  وقایع  است،  حقوقی  اثر  ایجاد  آثار  قصد  توانند 
و  رویدادها  همان  حقوقی  وقایع  دیگر،  بیان  به  باشند.  داشته  دنبال  به  معین  حقوقی 

وضعیت زوال  یا  تغییر  ایجاد،  موجب  خود،  وقوع  با  صرفاً  که  هستند  های حوادثی 
ها آثار مشخصی مقرر کرده است. این مفهوم، در تحلیل شوند و قانون برای آن حقوقی می

شود نظام  ب می ها و احکام قانونی اهمیت بالایی دارد و موجروابط حقوقی، مسئولیت
شده با رخدادهای اجتماعی و فردی برخورد نماید  بینیطور منظم و پیشحقوقی بتواند به

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 
ها است. ها از اراده انسان های وقایع حقوقی، استقلال آن ترین ویژگی یکی از مهم

به عبارت دیگر، تحقق آثار حقوقی این وقایع نیازی به قصد و اراده افراد ندارد. برای  
مثال، تولد، مرگ، بروز خسارت یا وقوع حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، به خودی  

توانند سبب ایجاد، تغییر یا سقوط حقوق و تکالیف شوند. در حقوق افغانستان، خود می
آثار  این اصل مورد توجه قرار گرفته و قانون مدنی با صراحت بیان می  کند که برخی 

حقوقی ناشی از رویدادهای واقعی و خارج از اراده افراد است، که در عرف حقوقی به 
 .( ۱۳۸۷نستان، شوند )قانون مدنی افغاعنوان »واقعه حقوقی« شناخته می 
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توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: وقایع طبیعی و وقایع انسانی. وقایع حقوقی را می 
دهند، وقایع طبیعی، رویدادهایی هستند که به علت طبیعت و شرایط غیر ارادی رخ می 

های غیرارادی. این وقایع آثار حقوقی مهمی ایجاد مانند تولد، مرگ، سیل، زلزله و بیماری
کنند؛ برای مثال، تولد انسان سبب ایجاد شخصیت حقوقی و حقوق مرتبط با اشخاص  می

گردد. در نظام  شود و مرگ سبب انتقال ارث و حقوق مالی فرد به ورثه می حقیقی می
ها، با رعایت اصول فقهی و  حقوقی افغانستان، قواعد مربوط به تولد و مرگ، و آثار آن 

 .( ۱۴۰۰ها تضمین گردد )شریعتی، ادهاند تا امنیت حقوقی افراد و خانو مدنی تنظیم شده
دهند، مانند  دسته دوم، وقایع انسانی هستند که بدون قصد ایجاد اثر حقوقی رخ می 
احتیاطی. در  وقوع تصادف، خسارت ناشی از اتلاف مال، یا ایجاد مسئولیت به دلیل بی 

بینی کرده است. بر این موارد، قانون مسئولیت مدنی را به منظور جبران خسارت پیش 
اساس قاعده »لاضرر« و »اتلاف«، هرگاه عملی، حتی بدون قصد، به مال یا حق دیگری  

نشان  وقایع  نوع  این  است.  خسارت  جبران  به  موظف  مرتکب  برساند،  دهنده  آسیب 
بینی حقوقی برای رویدادهای غیرارادی و حفاظت از منافع افراد در نظام  اهمیت پیش

 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰حقوقی افغانستان است )محسنی، 
ها را به سه گروه عمده تقسیم کرد:  توان آن وقایع حقوقی آثار متنوعی دارند که می 

آثار ایجاد، آثار تغییر و آثار زوال حقوق. آثار ایجاد شامل مواردی هستند که با وقوع  
آیند؛ مانند تولد که حق مالکیت، اهلیت  واقعه، حقوق و تکالیف جدیدی به وجود می

دهد.  ای که مسئولیت مدنی را بر دوش فرد قرار می کند یا حادثه تمتع و ارث را ایجاد می
های موجود، مانند تغییر مالکیت به دلیل وصیت یا انتقال  آثار تغییر شامل تغییر وضعیت

ارث است. آثار زوال حقوق، شامل وقایعی هستند که موجب پایان حقوق و تکالیف  
شود یا انقضای حقیقی می  شوند؛ مانند مرگ که موجب زوال برخی حقوق شخصمی

 .( ۱۳۹۳بخشد )کاتوزیان، مدت قرارداد که تعهدات طرفین را پایان می 
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در حقوق افغانستان، وقایع حقوقی به عنوان ابزار نظم و امنیت اجتماعی نیز مورد 
بینی آثار مشخص برای این وقایع، از بروز هرج  گذار با پیش اند. قانونتوجه قرار گرفته 

کند که روابط حقوقی در جامعه قابل  و مرج و اختلافات جلوگیری کرده و تضمین می
بینی و قابل مدیریت باشد. به عنوان نمونه، ثبت ولادت و وفات در افغانستان، علاوه پیش 

برنامه در  مهمی  نقش  حقوقی،  شخصیت  با  مرتبط  حقوقی  آثار  ایجاد  های  ریزیبر 
بینی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات، اجتماعی و اقتصادی دولت دارد. همچنین، پیش

می  تضمین  را  افراد  مالی  و  اقتصادی  سوءاستامنیت  از  و  اموال  کند  به  تعدی  و  فاده 
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۸۷نماید )قانون مدنی افغانستان، جلوگیری می

افغانستان به شمار می  فقه اسلامی، که مبنای مهمی در حقوق  رود، وقایع  از منظر 
اند. قواعد فقهی، مانند احکام ارث،  حقوقی نیز با تحلیل دقیق مورد توجه قرار گرفته 

شده تنظیم  انسانی  و  طبیعی  وقایع حقوقی  اساس  بر  تعزیر،  و  قصاص  آثار  دیه،  و  اند 
یابد. به عنوان مثال، مرگ موجب انتقال ارث ها بدون اراده طرفین تحقق میحقوقی آن

کند. این  شود و حادثه منجر به جرح یا فوت، مسئولیت دیه یا قصاص را ایجاد می می
تحلیل فقهی، در حقوق مدنی و کیفری افغانستان انعکاس یافته و نظام حقوقی کشور را  

تناسب و منسجم برخورد کند قادر ساخته است تا با وقایع غیرارادی و انسانی به شکل م
 .(۱۴۰۰)شریعتی، 

ها از اراده انسان  توان گفت که وقایع حقوقی، با توجه به استقلال آن در نهایت، می 
کنند، نقش اساسی در تحقق عدالت، امنیت و نظم اجتماعی و آثار متنوعی که ایجاد می

آن  آثار  و  وقایع  این  دقیق  شناخت  دارند.  افغانستان  و در  حقوقدانان  قضات،  برای  ها 
کند بینی نتایج حقوقی را فراهم میدانشجویان حقوق، زمینه تحلیل صحیح دعاوی و پیش

طور مؤثر  شود نظام حقوقی کشور بتواند با رویدادهای طبیعی و انسانی بهو باعث می
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳و منظم برخورد نماید )کاتوزیان، 
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 مسئولیت ناشی از اعمال و وقایع حقوقی 

نظام حقوقی هر   اساسی  از ارکان  یکی  وقایع حقوقی  و  اعمال  از  ناشی  مسئولیت 
به  میکشور،  محسوب  افغانستان،  حقوقی  نظام  تضمینویژه  زیرا  جبران  شود،  کننده 

ها، حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت در روابط میان افراد است. این نوع  خسارت
مسئولیت، برخلاف بسیاری از تعهدات قراردادی که ناشی از توافق اراده طرفین است،  

ها ممکن است به دلیل فعل یا ترک فعل افراد یا وقوع وقایع حقوقی مستقل از اراده آن 
وقایع  و  اعمال  از  ناشی  کیفری  و  مدنی  مسئولیت  افغانستان،  حقوق  در  شود.  ایجاد 

و هدف    شودحقوقی با تکیه بر قانون مدنی، قانون جزا و اصول فقه اسلامی تعیین می 
امنیت اجتماعی است )کاتوزیان،   تأمین  افراد و  ؛ محسنی، ۱۳۹۳آن حمایت از حقوق 

۱۳۹۰). 
شود که یک مسئولیت ناشی از اعمال حقوقی عمدی یا غیرعمدی زمانی مطرح می

را تضییع یا صدمه وارد کند. اعمال حقوقی شامل   انجام عملی، حق دیگری  با  شخص 
دهد و ممکن قراردادها و سایر اقدامات ارادی است که فرد با قصد و اراده انجام می

انجام عملی  یا  به زیان دیگران منجر شود. برای مثال، در صورت نقض قرارداد  است 
برخلاف تعهدات قراردادی، مسئولیت جبران خسارت ناشی از عمل بر عهده مرتکب 
خواهد بود. در حقوق افغانستان، اصل بر جبران خسارت کامل و بازگرداندن وضعیت  

ستان، که قانون یا قرارداد استثنا قائل شود )قانون مدنی افغانبه حالت سابق است، مگر آن
۱۳۸۷). 

هایی است که بدون قصد  ها و زیان مسئولیت ناشی از وقایع حقوقی، شامل خسارت
شود که فعل  شوند. این نوع مسئولیت معمولاً در مواردی مطرح مییا اراده فرد ایجاد می 

غیرارادی یا وقوع یک حادثه، سبب آسیب به دیگری گردد. برای مثال، سقوط یک  
جسم از ساختمان و وارد شدن خسارت به شخص یا ملک دیگر، موجب مسئولیت ناشی 

شود. در این گونه موارد، قانون مدنی افغانستان با تکیه بر قواعد  از واقعه حقوقی می 



128   در جامعه ی حقوق یتا کاربردها نیادیبن م یاز مفاه ؛در مسیر عدالت 

 

فقهی، مانند قاعده »لاضرر« و »التلف بالشیء«، مرتکب را موظف به جبران خسارت  
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۴۰۰داند، حتی اگر قصد زیان نداشته باشد )شریعتی،  می

از منظر حقوق افغانستان، مسئولیت ناشی از اعمال و وقایع حقوقی بر اساس چند 
می شکل  مهم  و اصل  واقعه  یا  فعل  میان  علیت  رابطه  یا  سببیت  اصل  نخست،  گیرد. 

یا واقعه بوده   از عمل  ناشی  اثبات شود که خسارت مستقیماً  باید  خسارت است؛ یعنی 
دهد مرتکب  عمدی است که نشان میاست. دوم، اصل تقصیر در اعمال عمدی یا شبه

که عذر موجه قانونی داشته باشد. سوم، اصل جبران خسارت، به  مسئول است، مگر آن 
این اصول،  آن است.  یا پرداخت غرامت معادل  قبل  بازگرداندن زیان به حالت  معنای 

در  پایه  افراد  حقوق  به  تعدی  از  پیشگیری  و  مدنی  روابط  در  عدالت  تثبیت  برای  ای 
 .(۱۳۹۳کنند )کاتوزیان، فغانستان فراهم می ا

مسئولیت ناشی از اعمال حقوقی عمدی، معمولاً در چهارچوب قراردادها و تعهدات 
ای کالا را معیوب تحویل شود. برای نمونه، اگر فروشندهناشی از توافق طرفین مطرح می

دهد یا در اجرای قرارداد کوتاهی نماید، مسئول جبران خسارت خواهد بود. همچنین،  
محسوب   دسته  همین  از  نیز  آمره  قانون  خلاف  یا  غیرقانونی  فعل  از  ناشی  مسئولیت 

شود، مانند تخریب مال دیگران یا نقض حقوق اشخاص ثالث. در هر دو حالت، اراده می
شخص و قصد او نقش مهمی در تعیین میزان مسئولیت و نوع جبران دارد )قانون مدنی  

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۸۷افغانستان، 
از   از وقایع حقوقی غیرعمدی و طبیعی، نقش کلیدی در حفاظت  مسئولیت ناشی 

یا آتش  سوزی، که موجب  منافع عمومی و فردی دارد. وقایع طبیعی، مانند سیل، زلزله 
شوند، ممکن است مسئولیت ایجاد کنند، خصوصاً زمانی  خسارت به اشخاص یا اموال می

که قصور در پیشگیری یا احتیاط وجود داشته باشد. برای مثال، صاحب ساختمانی که 
شود. سازی نکرده و سقوط مصالح باعث آسیب شود، مسئول شناخته می اقدام به ایمن
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توجهی به این اصل در حقوق افغانستان با هدف حفظ نظم اجتماعی و پیشگیری از بی
 .(۱۴۰۰ایمنی عمومی تدوین شده است )شریعتی، 

در نظام حقوقی افغانستان، مسئولیت ناشی از اعمال و وقایع حقوقی به دو نوع مدنی  
می  تقسیم  کیفری  وضعیت  و  بازگرداندن  و  خسارت  جبران  بر  مدنی  مسئولیت  شود. 

آسیب اعمال  حقوقی  اشخاص  میان  خصوصی  روابط  در  عمدتاً  و  است  متمرکز  دیده 
و می عمومی  قوانین  نقض  فعل  ترک  یا  فعل  که  مواردی  در  کیفری،  مسئولیت  شود. 

شود و علاوه بر جبران خسارت، مجازات قانونی نیز  انگاری شده است، مطرح می جرم
شود. این دو نوع مسئولیت مکمل یکدیگر هستند و با برای مرتکب در نظر گرفته می

 .(۱۳۹۳اند )کاتوزیان، هدف حفظ نظم، امنیت و عدالت اجتماعی طراحی شده
شود، مسئولیت ناشی از منظر فقه اسلامی، که منبع مهم حقوق افغانستان محسوب می

از اعمال و وقایع حقوقی نیز دارای اهمیت ویژه است. قواعد فقهی مانند دیه، قصاص، 
بینی دقیق آثار اعمال و وقایع بدون نیاز  دهنده پیش ابراء و احکام ارث و وصیت، نشان 

به اراده خاص است. به عنوان مثال، دیه ناشی از قتل یا جرح، مسئولیت ناشی از حادثه  
می  را مشخص  انسانی  فعل  این  یا  باشد.  نداشته  ارتکاب  قصد  مرتکب  اگر  کند، حتی 

قواعد فقهی، با ترکیب با قانون مدنی و کیفری افغانستان، نظامی جامع برای پیشگیری  
 .(۱۳۹۰، ؛ محسنی۱۴۰۰اند )شریعتی، ها فراهم کرده و جبران خسارت
توان گفت که مسئولیت ناشی از اعمال و وقایع حقوقی، ستون مهمی در نهایت، می 

کننده رعایت حقوق افراد، پیشگیری از زیان  در نظام حقوقی افغانستان است که تضمین
باشد. شناخت دقیق این مسئولیت، انواع آن، و شرایط  و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی می

ای دارد و امکان تحقق آن، برای قضات، حقوقدانان و دانشجویان حقوق اهمیت ویژه
ای که گونهکند، بهتحلیل صحیح دعاوی و اتخاذ تصمیمات قانونی عادلانه را فراهم می

؛ محسنی،  ۱۳۹۳هم منافع فردی و هم مصالح عمومی در جامعه تأمین گردد )کاتوزیان،  
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰





 

 های حقوقی معاصرفصل نهم: نظام

 مفهوم نظام حقوقی 

ترین مباحث در علم حقوق است ترین و محوریمفهوم نظام حقوقی یکی از بنیادی
و درک آن برای تحلیل و شناخت ساختار حقوقی هر کشور از جمله افغانستان ضروری  

ها، نهادها  ای منسجم و هماهنگ از قواعد، اصول، رویهاست. نظام حقوقی به مجموعه
شود که به منظور تنظیم رفتار افراد، تضمین عدالت، حفظ نظم  هایی اطلاق میو ارزش

اند. این نظام، روابط میان افراد و اجتماعی و تأمین امنیت حقوقی در جامعه ایجاد شده
دهد و چارچوبی را فراهم  ها با دولت و نهادهای عمومی را سامان می همچنین ارتباط آن

بینی  ی در آن قابل پیش ها و حقوق فردی و اجتماعآورد که اعمال حقوقی، مسئولیتمی
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳و تحقق باشد )کاتوزیان، 

در نظام حقوقی، قواعد حقوقی تنها بخشی از مجموعه کلان هستند و باید با اصول  
شریعت   و  عرف  قانون،  مانند  معتبر  منابع  و  حقوقدانان  دکترین  قضایی،  رویه  کلی، 
هماهنگ باشند. در واقع، نظام حقوقی نه تنها شامل مقررات نوشته شده، بلکه شامل  

شود که بر رفتار اجتماعی های پذیرفته شده در جامعه نیز میهای غیررسمی و ارزشنظام
کیفری، حقوق   مدنی، حقوق  از حقوق  ترکیبی  این ساختار  افغانستان،  در  اثرگذارند. 
اداری و اصول فقه اسلامی است که با هدف تنظیم روابط اجتماعی و تحقق عدالت در  
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قانون اساسی و قوانین مدون کشور عمل می افغانستان، چارچوب  )قانون اساسی  کند 
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۲

های برجسته نظام حقوقی، وحدت و هماهنگی میان اجزای آن است.  یکی از ویژگی
به بیان دیگر، هر یک از اجزای نظام حقوقی مانند قانون، عرف، دکترین و رویه قضایی  

ومرج جلوگیری شود. باید در راستای اهداف کلان نظام عمل کنند تا از تناقض و هرج
می امکان  اداری  و  قضایی  نهادهای  به  هماهنگی  و  این  دعاوی  با  مواجهه  در  تا  دهد 

حقوق  در  نمایند.  اتخاذ  اجتماعی  امنیت  و  عدالت  بر  مبتنی  تصمیماتی  اختلافات، 
چارچوب  اصول شریعت،  کنار  در  دیگر،  تخصصی  قوانین  و  مدنی  قانون  افغانستان، 

ق و  کنند و به قضات و حقوقدانان امکان تحلیل دقیق حقو هماهنگی لازم را فراهم می
 .(۱۳۹۰دهند )محسنی، ها را میتعیین مسئولیت 

نظام حقوقی علاوه بر تأمین عدالت و نظم، نقش پیشگیرانه نیز دارد. با تعریف دقیق  
مسئولیت تعیین  و  تکالیف  و  زیان حقوق  رفتارهای  ارتکاب  از  جامعه  افراد  آور ها، 

های قانونی برای جبران خسارت و احقاق  شوند و در عین حال، مکانیسم بازداشته می
پیش ثبات حقوق  حفظ  در  را  آن  اهمیت  حقوقی،  نظام  ویژگی  این  است.  شده  بینی 

به  افغانستان  در  مدنی  تعاملات  و  اقتصادی  رشد  می اجتماعی،  نشان  برای  وضوح  دهد. 
پیش  کیفری،  مثال،  احکام  و  مالکیت  حقوق  اجرای  ضمانت  مدنی،  مسئولیت  بینی 

محسوب   اختلافات  از  پیشگیری  و  اجتماعی  رفتار  مدیریت  برای  موثری  ابزارهای 
 .(۱۳۹۳ند )کاتوزیان، شو می

المللی  یکی دیگر از ابعاد مهم نظام حقوقی، تعامل میان حقوق داخلی و منابع بین
المللی را نیز در المللی، قواعد و تعهدات بیناست. افغانستان به عنوان عضو جامعه بین

می اعمال  خود  حقوقی  نظام  حقوق چارچوب  که  است  شده  موجب  تعامل  این  کند. 
بین اصول  با  و  داخلی  کشورها  سایر  با  افغانستان  روابط  و  باشد  هماهنگ  المللی 

المللی در چهارچوبی قانونی و منسجم اداره گردد. به عنوان مثال، تعهدات  های بینسازمان
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ها،  افغانستان در حوزه حقوق بشر، حقوق کودکان و زنان، و حمایت از حقوق اقلیت
بخشد  دهد و به آن مشروعیت و کارآمدی می بخشی از نظام حقوقی کشور را شکل می 

 .( ۱۳۹۰)محسنی، 
رود، نظام  از منظر فقه اسلامی، که یکی از منابع اصلی حقوق افغانستان به شمار می

ها، اهداف و غایات است ای از ارزشای از قواعد بلکه مجموعهحقوقی نه تنها مجموعه
یابد. در این  که با رعایت عدالت، مصلحت عمومی و حقوق فردی و اجتماعی تحقق می

دیدگاه، قانون بدون توجه به اهداف کلان و اصول اخلاقی و شرعی، ناقص و ناکارآمد 
تلفیقی از حقوق مدنی، اصول شریعت، رویه   افغانستان  بنابراین، نظام حقوقی  است. 
قضایی و دکترین حقوقی است که با هدف ایجاد نظم، امنیت، عدالت و تحقق مصالح  

 .( ۱۴۰۰شریعتی، جامعه تدوین شده است )
ای از قوانین و  توان گفت که مفهوم نظام حقوقی، فراتر از مجموعهدر نهایت، می 

نهادهای اجرایی و قضایی، اصول حاکم،  مقررات است و شامل کل ساختار حقوقی، 
رویهارزش و  تضمین  ها میها  ایجاد عدالت،  اجتماعی،  رفتار  تنظیم  با هدف  که  شود 

امنیت و پیشگیری از تضییع حقوق افراد ایجاد شده است. شناخت دقیق این مفهوم برای 
وفصل تحلیل نظام حقوقی افغانستان، درک جایگاه قوانین و ارکان حقوقی، و تسهیل حل 

در توسعه و   از نقض حقوق، امری ضروری است و نقش کلیدی  پیشگیری  دعاوی و 
 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳پایداری جامعه دارد )کاتوزیان، 

 حقوق نوشته و حقوق عرفی 

های حقوقی هستند که در فهم  حقوق نوشته و حقوق عرفی دو رکن اساسی در نظام
ای دارند، زیرا این دو گونه حقوق،  و تحلیل ساختار حقوقی افغانستان نیز جایگاه ویژه
پیش قابل  و  جامع  چارچوب  یکدیگر،  ترکیب  فراهم  با  اجتماعی  روابط  برای  بینی 

مجموعهمی نوشته،  حقوق  رسمی  کنند.  صورت  به  که  است  مقرراتی  و  قواعد  از  ای 



134   در جامعه ی حقوق یتا کاربردها نیادیبن م یاز مفاه ؛در مسیر عدالت 

 

ها، مقررات و نامهگذاری وضع شده و به شکل کتبی در قوانین، آیینتوسط مرجع قانون
شود. این قواعد به دلیل رسمیت و تدوین رسمی، دارای اعتبار  اسناد قانونی منعکس می

شود. ها توسط نهادهای قضایی و اجرایی تضمین میقانونی مشخص بوده و اجرای آن
هایی از قانون اساسی، قانون مدنی، قوانین جزا، قوانین تجاری و اداری افغانستان نمونه 

؛ قانون ۱۳۹۳کنند )کاتوزیان،  حقوق نوشته هستند که نظم و ثبات را در جامعه ایجاد می
 .( ۱۳۸۷مدنی افغانستان، 

حقوق عرفی یا عادت، بر اساس رفتارهای متداول، پذیرفته شده و مداوم اعضای یک  
دارد. عرف حقوقی  جامعه شکل می  اثرگذاری  قابلیت  نیز  تدوین رسمی  گیرد و بدون 

یا خلا  معمولاً زمانی مورد توجه قرار می قانون مکتوب صریح وجود ندارد  گیرد که 
قانونی در موضوع خاصی احساس شود. برای مثال، در افغانستان، برخی از معاملات، 

شوند، ای تنظیم و حل میقراردادها و حل اختلافات محلی بر اساس عرف و عادت منطقه
های محلی جایگاه اجتماعی و حقوقی ای و روستایی که سنتویژه در جوامع قبیلهبه

ی و فرهنگی  پذیری و سازگاری با شرایط اجتماع بالایی دارند. این نوع حقوق، انعطاف
 .( ۱۳۹۰شود )محسنی، آورد و مکمل حقوق نوشته محسوب میجامعه را فراهم می

نقش حقوق نوشته و عرفی در نظام حقوقی افغانستان، به دلیل ماهیت تلفیقی قوانین  
و اصول فقهی، بسیار برجسته است. حقوق نوشته، چارچوب کلی و الزامات قانونی را  

الاتباع است، در حالی که حقوق عرفی، کند و برای همه افراد جامعه لازم مشخص می 
تواند خلأهای قانونی را پر کرده  ویژه در موضوعاتی که قانون مدون صریح ندارد، میبه

با   تعامل  در  حقوق  نوع  دو  این  آورد.  فراهم  مسائل  حل  برای  عملی  راهکارهای  و 
شوند که کنند و موجب مییکدیگر، امنیت حقوقی و عدالت اجتماعی را تضمین می

جتماعی و  های انظام حقوقی هم مبتنی بر قواعد روشن و رسمی باشد و هم با واقعیت
 .( ۱۴۰۰فرهنگی تطبیق داشته باشد )شریعتی، 
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پذیری و ثبات  های مهم این دو نوع حقوق، تفاوت در انعطافیکی دیگر از ویژگی 
آن   تغییر  دارد و  بالایی  ثبات  قانونی،  الزام  دلیل رسمی بودن و  به  است. حقوق نوشته 

گذاری است، در حالی که حقوق عرفی، به دلیل انعطاف و قابلیت  مستلزم فرآیند قانون
انطباق با تغییر شرایط اجتماعی، امکان تطبیق سریع با نیازهای جامعه را دارد. در حقوق  
افغانستان، این انعطاف به ویژه در جوامع روستایی و مناطق دورافتاده اهمیت دارد، زیرا  

ها عمل  رفع اختلافات و جلوگیری از بروز نزاع عرف محلی به عنوان منبع تکمیلی برای  
 .( ۱۳۹۳کند )کاتوزیان، می

فقهی و  منابع  با  افغانستان، همچنین  در نظام حقوقی  تلفیق حقوق نوشته و عرفی 
شریعت هماهنگ شده است. بسیاری از قواعد نوشته، مانند قوانین مدنی، از اصول فقه  

های شرعی مشروعیت ها نیز با رعایت ارزش اند و بسیاری از عرف اسلامی تأثیر پذیرفته 
هم  یافته  معتبر،  هم  افغانستان  حقوقی  نظام  که  است  شده  موجب  هماهنگی  این  اند. 

مشروع و هم کاربردی در زندگی روزمره جامعه باشد و بتواند روابط فردی، خانوادگی،  
به را  اجتماعی  و  پیشاقتصادی  قابل  و  منسجم  )محسنی،  طور  کند  تنظیم  ؛ ۱۳۹۰بینی 

 .(۱۴۰۰شریعتی، 
عنوان دو ستون مکمل  توان گفت که حقوق نوشته و حقوق عرفی، بهدر نتیجه، می 

پیش  قابل  منسجم،  چارچوبی  و  شده  ترکیب  هم  با  حقوقی،  با  نظام  هماهنگ  و  بینی 
کنند. شناخت دقیق این دو نوع حقوق ها و شرایط اجتماعی افغانستان ایجاد میارزش

آن  تعامل  صحیح و  تحلیل  امکان  حقوق،  دانشجویان  و  حقوقدانان،  قضات،  برای  ها 
سازد  دعاوی، پر کردن خلاهای قانونی و تضمین عدالت و امنیت اجتماعی را فراهم می

؛ ۱۳۹۳کند )کاتوزیان،  و نقش کلیدی در پایداری و توسعه نظام حقوقی کشور ایفا می 
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰محسنی، 
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 ژرمنی   –نظام رومی

های مهم حقوق اروپایی و الگوی اصلی  ژرمنی، که به عنوان یکی از پایه –نظام رومی
شود، بر اساس تلفیق  های حقوقی جهان از جمله افغانستان شناخته میبسیاری از نظام

اصول حقوق روم باستان و تحولات حقوقی جوامع ژرمنی شکل گرفته است. این نظام، 
های که در قرون وسطی و پس از سقوط امپراتوری روم توسعه یافت، دارای ویژگی 

ساختاری و نظری مشخصی است که موجب شده است به عنوان الگویی برای تدوین 
نظام و  مدنی  گیرد  قوانین  قرار  استفاده  مورد  کشورها  از  بسیاری  در  قضایی  های 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 
شود و اهمیت  عنوان منبع اصلی حقوق شناخته میژرمنی، قانون به–در نظام رومی

قانونویژه مصوب  و  مکتوب  قواعد  به  میای  داده  کیفری،  گذار  مدنی،  قوانین  شود. 
شوند و مرجع نهایی حل اختلافات  تجاری و اداری به صورت منسجم و مدون تدوین می 

ها و مراجع قضایی هستند. این تمرکز بر قانون مکتوب، نظام حقوقی را حقوقی، دادگاه
ریزی اجتماعی و اقتصادی را فراهم  سازد و امکان برنامه بینی و یکنواخت میقابل پیش 

فقه  می اصول  با  آن  ترکیب  و  مدرن  حقوق  تأثیر  به  توجه  با  نیز،  افغانستان  در  آورد. 
ژرمنی تبعیت –ومیاسلامی، بسیاری از قوانین مدنی و جزایی کشور از الگوی نظام ر 

اند )قانون مدنی افغانستان، کنند و چارچوب حقوقی مدون و منسجم را شکل دادهمی
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۷

ویژگی از  رومییکی  نظام  برجسته  دسته–های  به  ژرمنی،  حقوق  دقیق  بندی 
های مختلف است. حقوق مدنی، حقوق عمومی، حقوق جزا، حقوق تجارت و شاخه 

اند و هر شاخه دارای قواعد و دهی شدهطور جداگانه تعریف و نظم حقوق اداری به
سازد و از تر میبندی، تحلیل و کاربرد حقوق را آسان اصول خاص خود است. این دسته 

کند. در افغانستان، قوانین مدنی و پیچیدگی و سردرگمی در حل دعاوی جلوگیری می
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بندی شده و نظام قضایی قادر است دعاوی را بر اساس  جزایی کشور بر همین اصل دسته 
 .(۱۳۹۳شاخه حقوقی مربوطه بررسی و رسیدگی نماید )کاتوزیان، 

رومی تفسیر  –نظام  ابزار  عنوان  به  قضایی  رویه  و  نقش قضات  بر  ژرمنی همچنین 
قانون تأکید دارد، اما قدرت قضات محدود به اجرای قانون و تفسیر آن در چارچوب  

شده است.  مقررات مکتوب است و ابتکار عمل قضایی در ایجاد قانون، محدود و کنترل
شود که ثبات و یکنواختی در تصمیمات قضایی حفظ گردد. در  این ویژگی موجب می 

شود، زیرا قضات مکلف به تفسیر قوانین مدنی  حقوق افغانستان، این اصل مشاهده می
و جزایی در چارچوب قانون مدون و اصول فقه اسلامی هستند و قدرت قضایی خارج  

 .(۱۳۹۰از مقررات قانونی محدود شده است )محسنی، 
های ژرمنی ژرمنی تلفیقی از حقوق روم باستان و سنت –از منظر تاریخی، نظام رومی

است. حقوق روم، با قواعد مکتوب و منطق مدون، نظم و ساختار دقیق به نظام حقوقی  
های محلی پذیری و پذیرش عرف و سنتها، انعطافبخشد، در حالی که تأثیر ژرمنمی

می تقویت  حقوق  در  و  را  منظم  هم  حقوقی،  نظام  که  شد  باعث  ترکیب  این  کند. 
پذیر باشد و هم با شرایط واقعی زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم تطبیق داشته  بینیپیش 

باشد. در افغانستان، چنین تلفیقی در ترکیب حقوق مدرن و فقه اسلامی نیز قابل مشاهده  
نظامی جامع   اند تا است، جایی که قواعد مدون با اصول عرفی و شرعی هماهنگ شده

 .(۱۴۰۰و کارآمد ایجاد شود )شریعتی، 
از شاخصه  دیگر  رومییکی  نظام  مهم  مالکیت خصوصی، –های  بر  تأکید  ژرمنی، 

قراردادها و حقوق فردی است. این نظام با تعریف دقیق مالکیت، اشخاص حقوقی و 
حقیقی، و ابزارهای قانونی برای حفظ حقوق افراد، به ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی 

می مالکیت، کمک  و  دارد  تأکید  اصول  همین  بر  نیز  افغانستان  مدنی  حقوق  کند. 
الگوی  با  مطابق  و  منسجم  به شکلی  را  اشخاص  مدنی و حقوق  مسئولیت  قراردادها، 

 .(۱۳۸۷ژرمنی تنظیم کرده است )قانون مدنی افغانستان، –رومی
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بندی ژرمنی، با تأکید بر قانون مدون، دسته –توان گفت که نظام رومیدر نهایت، می 
های حقوقی، نقش محدود ولی مؤثر قضات و تلفیق منطقی قواعد حقوق روم و  شاخه 
است.  سنت کرده  فراهم  افغانستان  حقوقی  نظام  برای  کارآمد  الگویی  ژرمنی،  های 

زیرا   است،  دانشجویان حقوق، قضات و حقوقدانان ضروری  برای  نظام  این  شناخت 
چارچوب تحلیلی و عملی لازم برای فهم حقوق مدنی، کیفری و اداری کشور را فراهم  

بینی آثار حقوقی، حل دعاوی و ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی را  کند و امکان پیش می
 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳سازد )کاتوزیان، در جامعه میسر می 

 لانظام کامن 

های حقوقی برجسته و گسترده جهان  یکی از نظام (Common Law) لانظام کامن
است که ریشه در انگلستان داشته و الگوی حقوقی بسیاری از کشورهای جهان از جمله  
مستعمرات سابق بریتانیا، مانند ایالات متحده، کانادا و کشورهای حوزه کارائیب، قرار  

تکیه  ژرمنی که بر قوانین مدون و مکتوب –گرفته است. این نظام، برخلاف نظام رومی
ها استوار است و قواعد حقوقی عمدتاً  دارد، بر رویه قضایی، قضات و تصمیمات دادگاه

می  قضایی شکل  تصمیمات  تاریخی  سیر  و  قضاوت  کامن از طریق  نظام  در  لا، گیرند. 
ین مکتوب  های قضایی دارند و قوانقضات نقش اصلی در توسعه حقوق و ایجاد رویه

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳کنند )کاتوزیان، نقش مکمل و راهنما را ایفا می
ویژگی  از  کامنیکی  نظام  متمایز  از های  »پرهیز  یا  سابستنس  قاعده  اهمیت  لا، 

ها  است که به معنای پایبندی قضات به تصمیمات قبلی دادگاه (Stare Decisis) «پیشینه
پرونده  می در  مشابه  پیش های  و  یکنواختی  موجب  اصل  این  در  بینیباشد.  پذیری 

ها گردد که هرگاه اختلاف مشابهی رخ دهد، دادگاهشود و باعث می تصمیمات قضایی می
رویه و  قبلی  تصمیمات  تصمیمات  براساس  واقع،  در  دهند.  حکم  موجود  قضایی  های 
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به می قضایی  تبدیل  نظام  این  در  اصلی حقوق  منبع  به  زمان  قانون  مرور  نقش  و  شوند 
 .( ۱۳۹۳کند )کاتوزیان، مدون، بیشتر به عنوان چارچوب کلی یا مکمل عمل می

کامن دارد.  نظام  تأکید  قانونی  امور  تفسیر  و  تحلیل  در  قضات  نقش  بر  لا همچنین 
پرونده تحلیل  با  بلکه  قوانین هستند،  اجرای  به  ملزم  تنها  نه  استدلال قضات  و  های ها 

حقوقی، قواعد جدیدی را به منظور پر کردن خلاهای قانونی یا پاسخ به مسائل نوظهور 
می انعطافایجاد  موجب  ویژگی  این  کامنکنند.  نظام  بالای  با  پذیری  مواجهه  در  لا 

شود. در حقوق افغانستان، هرچند نظام  تغییرات اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک می
ها، لا در برخی حوزه ژرمنی و فقه اسلامی است، اما تأثیرات کامن– غالب مبتنی بر رومی

شود و رویه قضایی و استناد به  المللی، مشاهده میمانند قوانین تجاری و قراردادهای بین
می بهره  ویژگی  این  از  نوعی  به  نیز  اختلافات  حل  در  قضات  )شریعتی،  نظریات  برد 

۱۴۰۰). 
لا، اهمیت رویه قضایی و دکترین قضات به عنوان  یکی دیگر از ابعاد مهم نظام کامن

منبع حقوق است. در این نظام، قوانین مکتوب، مانند قوانین پارلمانی یا مقررات دولتی، 
تصمیمات  و  قضات  تحلیل  از  عمدتاً  حقوق  کاربردی  و  دقیق  قواعد  اما  دارند،  وجود 

این امر باعث میها استخراج میدادگاه باشد و  شوند.  پویا  تطبیقی و  شود که حقوق 
سرعت خود را با تغییرات اجتماعی و نیازهای جدید تطبیق دهد. در افغانستان  بتواند به

المللی، گاه استناد به رویه قضایی  های پیچیده تجاری و حقوقی بیننیز، به ویژه در پرونده
گیرد اهنمای عملی مورد استفاده قرار میها به عنوان ر لا و دکترین آن کشورهای کامن

 .( ۱۳۹۰)محسنی، 
لا بر تحلیل موردی و قضاوت مبتنی بر تجربه تاریخی تأکید دارد. یعنی  نظام کامن
گیرد و قاضی بر اساس سیر عنوان یک نمونه عملی مورد بررسی قرار میهر پرونده به

کند. این شیوه، علاوه بر ایجاد عدالت  تصمیمات قبلی و شرایط واقعی، حکم صادر می 
شود. به عنوان مثال، موردی، موجب تکامل تدریجی و منسجم قواعد حقوقی نیز می
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کامن  کشورهای  در  مالکیت  حقوق  و  مدنی  مسئولیت  قراردادها،  از  حقوق  عمدتاً  لا 
طریق رویه قضایی و تحلیل قضات تکامل یافته است و این تجربه تاریخی به الگوهای 

 .( ۱۳۹۳تحلیلی قابل اعتماد و مستند تبدیل شده است )کاتوزیان، 
لا با تأکید بر رویه قضایی، نقش فعال قضات، توان گفت که نظام کامن در نهایت، می 

پویا و تطبیقStare Decisis اصل بالا، چارچوبی  انعطاف  قابلیت  تنظیم ، و  پذیر برای 
می فراهم  حقوقی  حقوقدانان  روابط  و  دانشجویان  برای  نظام  این  شناخت  آورد. 

المللی یا رویه قضایی کشورهای ویژه در مواردی که قراردادها، تجارت بینافغانستان، به
گیرد، اهمیت بالایی دارد و امکان تحلیل صحیح دعاوی، لا مورد استناد قرار میکامن

بین سطح  در  حقوقی  قواعد  تطور  درک  و  حقوقی  میتطبیق  فراهم  را  سازد المللی 
 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

 نظام حقوقی اسلامی 

های حقوقی جهان است  ترین نظامترین و گسترده نظام حقوقی اسلامی یکی از مهم 
باشد و در بسیاری از کشورهای ها و منابع شریعت اسلام میکه پایه و اساس آن، آموزه 

شریعت،   دارد.  قوانین  اجرای  و  تدوین  در  اساسی  نقش  افغانستان،  جمله  از  مسلمان، 
اکرم مجموعه پیامبر  سنت  کریم،  قرآن  از  که  است  الهی  قواعد  و  دستورات  از  ای 

شود و به منظور تنظیم  وسلم، اجماع علمای معتبر و قیاس استخراج میوآلهعلیهاللهصلی
رفتار فردی و اجتماعی، تأمین عدالت، حفاظت از حقوق افراد و تضمین نظم عمومی 

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰تدوین شده است )محسنی، 
دارای ویژگی اسلامی  دیگر نظام حقوقی  از  را  آن  که  است  به فردی  منحصر  های 

سازد. نخست، ماهیت الهی و لا متمایز میژرمنی و کامن–های حقوقی مانند رومینظام
آور  غیردستوری آن است؛ یعنی قواعد و اصول آن، به عنوان تکالیف و حقوق الهی، الزام

آن  هدف  و  همهستند  ارزشها،  با  اجتماعی  و  فردی  زندگی  کردن  اهداف  راستا  و  ها 
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شریعت، به ویژه تحقق عدالت و مصالح عمومی است. دوم، نظام حقوقی اسلامی جامع  
های مدنی، جزایی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی و عبادی  و تلفیقی است و شامل جنبه

بهمی میگونهشود،  تنظیم  یکپارچه  صورت  به  را  جامعه  و  فرد  زندگی  که  کند  ای 
 .( ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

اند از قرآن، سنت پیامبر )احادیث  در نظام حقوقی اسلامی، منابع اصلی حقوق عبارت
عنوان منبع نخست، قوانین کلی و اصول اساسی را معتبر(، اجماع فقها و قیاس. قرآن به

ها، انصاف در معاملات و مجازات جرایم. سنت  کند، مانند حفظ حقوق انسان تعیین می
ها در زندگی اجتماعی را  پیامبر، ضمن تشریح و تبیین دستورات قرآن، نحوه اجرای آن 

نیز بهمشخص می قیاس  فقها و  تطبیق قوانین  سازد. اجماع  استنباط و  ابزارهای  عنوان 
آورند )شریعتی،  اسلامی، امکان پاسخ به مسائل نوظهور و خلاهای قانونی را فراهم می

۱۴۰۰). 
های برجسته نظام حقوقی اسلامی، تلفیق حقوق و اخلاق است. در  یکی از ویژگی 

این نظام، اجرای قواعد حقوقی صرفاً به معنای الزام قانونی نیست، بلکه با هدف تربیت  
آور طراحی شده  اخلاقی، تقویت فضایل فردی و اجتماعی و پیشگیری از رفتارهای زیان 

است. به عنوان مثال، مسئولیت مدنی و کیفری در شریعت نه تنها بر جبران خسارت و  
ای که فرد به  گونهاجرای عدالت تمرکز دارد، بلکه نقش بازدارنده و تربیتی نیز دارد، به

رعایت حقوق دیگران تشویق شود و از تجاوز به حدود الهی بازداشته شود )محسنی،  
۱۳۹۰). 

در افغانستان، نظام حقوقی اسلامی با حقوق مدنی و قوانین مدون تلفیق شده است. 
قانون اساسی افغانستان، اصول شریعت را به عنوان منبع اصلی مشروعیت قانونی تأیید  
قابل  و  دقیق  چارچوب  مدون،  تجاری  و  جزایی  مدنی،  قوانین  آن،  کنار  در  و  کرده 

شود که نظام حقوقی کنند. این تلفیق باعث میبینی برای روابط اجتماعی ایجاد میپیش 
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ها و فرهنگ اسلامی باشد و هم پاسخگوی نیازهای مدرن جامعه و  هم مطابق با ارزش
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۲اقتصاد کشور باشد )قانون اساسی افغانستان، 

ها و حقوق افراد  یکی دیگر از ابعاد مهم نظام حقوقی اسلامی، تفکیک مسئولیت 
است. شریعت، حقوق فردی، حقوق اجتماعی و حقوق عمومی را با دقت تعیین کرده و 

بینی نموده است. دیه، قصاص، حدود، تعزیرات، و ابزارهای ضمانت اجرای آن را پیش 
نمونه شرعی  امنیت  قراردادهای  عدالت،  تضمین  ضمن  که  هستند  ابزارها  این  از  هایی 

کنند. در افغانستان، این قواعد با قوانین مدنی  حقوقی و نظم اجتماعی را نیز برقرار می
به   رسیدگی  برای  جامع  چارچوبی  برای قضات و حقوقدانان،  و  تلفیق شده  و جزایی 

 .(۱۳۹۰آورد )محسنی، دعاوی فراهم می
نظام حقوقی اسلامی همچنین بر اصل پیشگیری و حفظ مصالح عمومی تأکید دارد.  
قوانین شریعت، نه تنها به تنظیم روابط خصوصی، بلکه به حفاظت از جامعه، منابع  

اجتماعی می این ویژگی موجب میطبیعی، سلامت عمومی و اخلاق  شود که  پردازد. 
های فرهنگی، اخلاقی و تربیتی جامعه را نیز حقوق اسلامی علاوه بر جنبه قانونی، جنبه

تحت پوشش قرار دهد. در نتیجه، در افغانستان، قوانین اسلامی، در کنار قوانین مدون، 
ارزشزمینه میان  هماهنگی  برای  کرده ای  ایجاد  قانونی  الزامات  و  فرهنگی  و های  اند 

 .(۱۴۰۰اند )شریعتی، موجب حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی کشور شده
بندی، نظام حقوقی اسلامی، با تأکید بر منابع الهی، تلفیق حقوق و اخلاق، در جمع

های قانونی و قابلیت پاسخگویی به مسائل نوظهور، پایه و اساس ساختار  جامعیت حوزه 
دهد. شناخت دقیق این نظام برای دانشجویان حقوق، حقوقی افغانستان را تشکیل می

ای دارد، زیرا امکان تحلیل دعاوی، تطبیق قوانین، و  قضات و حقوقدانان اهمیت ویژه
ارزش چارچوب  در  را  اجتماعی  امنیت  و  عدالت  فراهم تحقق  شریعت  اهداف  و  ها 

گردد )کاتوزیان،  کند و موجب پایداری و توسعه نظام حقوقی و اجتماعی کشور می می
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳
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 های حقوقیتطبیق اجمالی نظام 

ها  ها، منابع، روشهای حقوقی، به معنای بررسی و مقایسه ویژگیتطبیق اجمالی نظام
نظام اهداف  و  و  حقوقدانان  دانشجویان،  به  و  است  جهان  حقوقی  مختلف  های 

دهد تا چارچوب حقوقی هر کشور را بهتر درک کنند و جایگاه پژوهشگران امکان می 
در میان نظام  را  به سه دسته  های حقوقی دیگر بشناسند. نظامآن  های حقوقی، عمدتاً 

لا و نظام حقوقی اسلامی. هر یک  ژرمنی، نظام کامن–شوند: نظام رومیاصلی تقسیم می
ها با توجه به تاریخ، فرهنگ، منابع حقوقی و ساختارهای اجتماعی خود،  از این نظام

اما همگی  ها و روشویژگی دارند،  تدوین و اجرای حقوق  در  با هدف های متفاوتی 
؛  ۱۳۹۳اند )کاتوزیان،  حفظ نظم، تأمین عدالت و تضمین امنیت اجتماعی شکل گرفته 

 .( ۱۳۹۰محسنی، 
ژرمنی، که پایه بسیاری از قوانین مدنی و حقوق کشورهای اروپایی و  –نظام رومی

دهد، بر قانون مدون و مکتوب تأکید دارد. در این نظام، همچنین افغانستان را تشکیل می 
قانون مراجع  و  تکالیف  قوانین مصوب مجلس  و  تعیین حقوق  اصلی  گذاری، شاخص 

های حقوقی مانند حقوق مدنی، کیفری، اداری و بندی دقیق شاخه افراد هستند و دسته 
سازد. قضات نقش محدودی در ایجاد قانون  تجاری، تحلیل و اعمال حقوق را منظم می

دارند و عمدتاً موظف به تفسیر و اجرای مقررات قانونی هستند. این نظام با تلفیق اصول  
حقوق فراهم   های ژرمنی، ثبات و یکنواختی را در اجرایحقوق روم باستان و سنت

کنند )قانون کند و در افغانستان، قوانین مدنی و جزایی عمدتاً از این الگو پیروی می می
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۷مدنی افغانستان، 

لا که ریشه در انگلستان دارد، بیشتر بر رویه قضایی و تصمیمات در مقابل، نظام کامن
یا »پایبندی به تصمیمات پیشین«  Stare Decisis ها استوار است. در این نظام، اصلدادگاه

شود، اما نقش قضات در تفسیر پذیری در حقوق میبینیموجب ایجاد یکنواختی و پیش 
توانند قواعد جدید حقوقی بر اساس تجارب ها میو توسعه حقوق بسیار فعال است و آن 
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قضایی استخراج کنند. قوانین مکتوب بیشتر جنبه مکمل دارند و چارچوب کلی را ارائه 
انعطافمی مزایای کنند.  از  اقتصادی،  و  اجتماعی  تغییرات  با  سریع  تطبیق  و  پذیری 

کامن  نظام  میبرجسته  محسوب  حوزهلا  برخی  در  و  بینشود  و  تجاری  المللی های 
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳گردد )کاتوزیان،  افغانستان نیز اثرات آن مشاهده می

نظام حقوقی اسلامی، به عنوان سومین دسته، ماهیت الهی و جامع دارد و از قرآن،  
شود. این نظام علاوه بر قواعد حقوقی،  سنت پیامبر، اجماع فقها و قیاس استخراج می

دربرمیجنبه نیز  را  اجتماعی  و  تربیتی  اخلاقی،  عدالت،  های  تحقق  آن  هدف  و  گیرد 
مصالح عمومی و حفظ نظم اجتماعی است. در افغانستان، نظام حقوقی اسلامی با حقوق 
مدنی و قوانین مدون تلفیق شده و چارچوبی جامع برای تنظیم روابط اجتماعی و حل 

می فراهم  تعزیرات،  اختلافات  و  قصاص  دیه،  مانند  اجرا،  ضمانت  ابزارهای  آورد. 
نقش تربیتی  ها هستند و علاوه بر جنبه قانونی،  کننده رعایت حقوق و مسئولیتتضمین

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰و بازدارنده نیز دارند )محسنی، 
دهد که هر نظام، بر اساس تاریخ، فرهنگ و  تطبیق اجمالی این سه نظام نشان می 

های خاصی دارد، اما همگی در راستای اهداف  های اجتماعی خود، قواعد و روشارزش
کنند. در افغانستان،  مشترکی مانند حفظ نظم، تأمین عدالت و امنیت حقوقی عمل می

ژرمنی برای  –نظام حقوقی تلفیقی شکل گرفته است که از حقوق مدون و اصول رومی
پذیری، از رویه و دکترین قضات برای تکامل و تطبیق با مسائل نوظهور،  بینیثبات و پیش 

های فرهنگی و  و از اصول و قواعد شریعت برای مشروعیت، عدالت و تطابق با ارزش
ت از حقوق برد. این تلفیق، امکان پاسخگویی به نیازهای جامعه، حمایدینی بهره می

کند و نظام حقوقی کشور را فردی و اجتماعی و پیشگیری از تضییع حقوق را فراهم می
سازد )کاتوزیان،  زمان منسجم، کارآمد و قابل تطبیق با شرایط اجتماعی و فرهنگی میهم

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳
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های حقوقی به دانشجویان و حقوقدانان امکان  به بیان دیگر، شناخت تطبیقی نظام
های استنباط حقوقی و  دهد که نقاط قوت و ضعف هر نظام را درک کرده، روشمی

گذاری حقوقی و آموزش حقوق  حل دعاوی را تحلیل کنند و در تدوین قوانین، سیاست
برداری نمایند. این رویکرد تطبیقی همچنین تضمین در افغانستان از تجارب جهانی بهره

المللی هماهنگ  کند که قوانین و مقررات داخلی کشور با تحولات جهانی و اصول بینمی
 .باشد و بتواند در برابر مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و حقوقی پاسخگو باشد





 

 فصل دهم: تفسیر و اجرای حقوق 

 مفهوم تفسیر قانون

مفهوم تفسیر قانون در علم حقوق به معنای استخراج معنای دقیق و واقعی قواعد  
ترین اصول  ها است و یکی از ضروریقانونی و روشن کردن مفاهیم و حدود اعمال آن 

شود. تفسیر قانون زمانی اهمیت محور قوانین محسوب میبرای اجرای صحیح و عدالت 
های کند که متن قانونی به دلیل کلی بودن، ابهام یا تعمیم، قابلیت برداشت ویژه پیدا می 

روشن به  نیاز  و  باشد  داشته  قانون متفاوت  قضایی،  مقامات  توسط  یا  سازی  گذاران 
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳حقوقدانان احساس شود )کاتوزیان، 

واقعیت با  قانون  تطبیق  هدف  با  همواره  قانون،  و  تفسیر  اقتصادی  اجتماعی،  های 
شود و فرآیندی است که در آن محدوده، دامنه و اثر حقوقی  فرهنگی جامعه انجام می

گردد. در افغانستان، با توجه به تلفیق حقوق مدون، رویه  یک قاعده قانونی مشخص می 
قضایی و قواعد اسلامی، تفسیر قانون نقشی کلیدی در ایجاد ثبات حقوقی، جلوگیری از 

افغانستان،   مدنی  )قانون  دارد  اجتماعی  عدالت  تحقق  و  شریعتی، ۱۳۸۷تضاد حقوق  ؛ 
۱۴۰۰). 

گذار و هدف از  یکی از اصول بنیادین تفسیر قانون، تطبیق متن قانونی با اراده قانون
تصویب آن است. در این فرآیند، حقوقدانان و قضات به دنبال آن هستند که معنای واقعی  
از   و  دریابند  قانونی  مفاد  و  ساختار جمله  اساس کلمات، اصطلاحات،  بر  را  مقررات 
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گذار جلوگیری کنند. علاوه بر متن، شرایط های خلاف قصد قانون تحریف یا برداشت 
زمانی و مکانی اجرا، اهداف اجتماعی و مصالح عمومی نیز در تفسیر مورد توجه قرار  

 .(۱۳۹۰گیرند )محسنی، می
انجام می ترکیبی  به صورت  قانون  تفسیر  افغانستان،  نظام حقوقی  قضات  در  شود. 

مند برای تفسیر استفاده کنند. روش  های لفظی، منطقی، تاریخی و نظامتوانند از روشمی
لفظی بر معنای دقیق واژگان و عبارات قانونی تأکید دارد، روش منطقی به تحلیل قواعد 

گذار در  پردازد، روش تاریخی بر اراده و قصد قانون ها با دیگر مقررات میو ارتباط آن 
قانون تمرکز می  قانون در کل مجموعه  کند و روش نظامزمان تصویب  مند به جایگاه 

شود که تفسیر قانون  ها موجب میقوانین و اصول حقوقی توجه دارد. این ترکیب روش 
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی،  ۱۳۹۳توزیان،  هم از نظر فنی دقیق و هم از نظر عملی کارآمد باشد )کا

سازی متن، به حل تضادها و تعارضات میان قوانین نیز تفسیر قانون، علاوه بر روشن
گیرند،  کند. هنگامی که دو یا چند قاعده قانونی با یکدیگر در تعارض قرار می کمک می

گذار، تاریخ تصویب و جایگاه قانونی هر  تواند با بررسی هدف قانونتفسیر صحیح می
یا اولویت دادن به یکی از آن  ها ارائه دهد. در  قاعده، راهکاری برای تطبیق همزمان 

ها و مراجع قضایی، به ویژه در دعاوی پیچیده مدنی، تجاری افغانستان، این امر در دادگاه
 .(۱۳۹۰و خانوادگی، اهمیت عملی و کاربردی دارد )محسنی، 

نهایت، می ابزاری برای درک معنای واقعی در  تنها  نه  قانون  تفسیر  توان گفت که 
قواعد حقوقی است، بلکه نقش بنیادین در تضمین عدالت، امنیت حقوقی، و ثبات نظام  

کند. در افغانستان، با توجه به پیچیدگی و تلفیقی بودن نظام حقوقی،  حقوقی ایفا می
به رویه قضایی،  و  مدون، شریعت  میان حقوق  قانون،  اساسی تفسیر  راهکاری  عنوان 

برای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از تضییع حقوق و پاسخگویی به مسائل نوین  
شود و برای قضات، حقوقدانان و دانشجویان حقوق، مهارتی حیاتی  حقوقی شناخته می

 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳گردد )کاتوزیان، محسوب می
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 های تفسیرانواع روش

روش شیوهانواع  معنای  به  قانون  تفسیر  که های  است  مختلفی  رویکردهای  و  ها 
برند حقوقدانان و قضات برای استخراج معنای دقیق و واقعی قواعد حقوقی به کار می

گذار را محقق سازند. در علم تا بتوانند قوانین را به درستی اجرا کنند و اهداف قانون
های کلیدی  حقوق و به ویژه در نظام حقوقی افغانستان، تفسیر قانون یکی از مهارت

های مختلف آن بر اساس مبنای فکری، برای فهم، کاربرد و تطبیق مقررات است و روش 
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳شوند )کاتوزیان، بندی میمند تقسیممنطقی، تاریخی و نظام

های تفسیر است که بر معنای دقیق کلمات و ترین شیوهروش لفظی یکی از اصلی
های لغوی، اصطلاحات قانونی تأکید دارد. در این روش، تحلیل قوانین بر اساس دلالت 

می انجام  عبارات  ترتیب  و  زبان  برداشتدستور  از  جلوگیری  آن،  هدف  و  های شود 
که   دارد  کاربرد  مواردی  در  ویژه  به  این روش  است.  قانون  با متن  مغایر  و  غیرواقعی 

بینی برای قواعد قانونی ایجاد کند گذار قصد داشته است مفاد مشخص و قابل پیشقانون
 .(۱۴۰۰)شریعتی، 

روش منطقی یا عقلانی، روشی است که با تحلیل ساختار قوانین، روابط بین مقررات 
کند. این روش به قضات و اهداف کلی نظام حقوقی، معنای واقعی قانون را استخراج می

کند تا قوانین را نه به صورت جزئی و منفرد، بلکه در چارچوب و حقوقدانان کمک می 
آن  تصویب  از  هدف  و  حقوقی  روش  نظام  از  استفاده  افغانستان،  در  کنند.  بررسی  ها 

تلفیقی اجرا می در مواردی که قوانین مدون و شریعت اسلامی  شوند، اهمیت  منطقی 
آورد )محسنی،  ویژه دارد و امکان تطبیق قواعد در چارچوب مصالح عمومی را فراهم می

۱۳۹۰). 
قانون  اراده  تاریخی بر قصد و  با  روش  دارد و  قانون تأکید  گذار در زمان تصویب 

رویه مجلس،  مذاکرات  اسناد،  زمان بررسی  فرهنگی  و  اجتماعی  شرایط  سابق و  های 
کند. این روش به ویژه در مواردی که  تصویب، معنای دقیق قواعد قانونی را روشن می 
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های اجتماعی دارند، کاربرد دارد.  قوانین قدیمی یا مبهم هستند و نیاز به تطبیق با واقعیت
کند تا قواعد مدنی، جزایی در افغانستان، چنین روشی به قضات و حقوقدانان کمک می

و تجاری را با توجه به پیشینه تاریخی و شرایط فرهنگی کشور تفسیر کنند )کاتوزیان،  
۱۳۹۳). 

مند، روشی است که قانون را در چارچوب کل نظام حقوقی و ارتباط آن روش نظام
می قرار  بررسی  مورد  مقررات  دیگر  قانونی  با  قاعده  جایگاه هر  این روش،  در  دهد. 

شود تا تفسیر  نسبت به قوانین دیگر، اصول کلی حقوق و اهداف کلان نظام بررسی می
جامع، هماهنگ و یکنواخت حاصل گردد. این روش در نظام حقوقی تلفیقی افغانستان،  

اند، اهمیت که قوانین مدون، شریعت اسلامی و رویه قضایی با یکدیگر ترکیب شده 
شود )شریعتی، زیادی دارد و موجب جلوگیری از تعارض و تضاد میان قواعد قانونی می

۱۴۰۰). 
نیز در های فوق، برخی حقوقدانان روشعلاوه بر روش های تطبیقی و تحلیلی را 

برند که شامل بررسی قوانین و رویه قضایی کشورهای دیگر، تطبیق تفسیر به کار می
بین این روشتجربیات  قانونی است.  آثار  پیچیده  المللی و تحلیل  در دعاوی  ها به ویژه 

کنند المللی و حقوق بشر کاربرد دارند و به نظام حقوقی افغانستان کمک می تجاری، بین
گیری حقوقی علمی و عملی صورت گیرد تا با تحولات جهانی هماهنگ باشد و تصمیم

 .( ۱۳۹۰)محسنی، 
انواع روشبندی، میدر جمع که  لفظی،  توان گفت  شامل روش  قانون  تفسیر  های 

مند و تطبیقی هستند و هر یک با توجه به شرایط قانونی، هدف  منطقی، تاریخی، نظام
شوند. در نظام حقوقی افغانستان، تلفیق  ها به کار گرفته می گذار و ماهیت پروندهقانون

کند که  ها، به ویژه در چارچوب قوانین مدون و شریعت اسلامی، تضمین میاین روش
تفسیر قانون دقیق، جامع و مطابق با عدالت اجتماعی و مصالح عمومی باشد و اجرای  
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؛ محسنی،  ۱۳۹۳پذیری همراه گردد )کاتوزیان،  پذیری و انعطافبینیقانون با ثبات، پیش 
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰

 نقش قاضی در تفسیر حقوق 

نقش قاضی در تفسیر حقوق یکی از محورهای اساسی در تحقق عدالت و اجرای  
های حقوقی تلفیقی و پیچیده مانند نظام حقوقی ویژه در نظامصحیح قوانین است و به

ویژه اهمیت  بر افغانستان  علاوه  دارد  وظیفه  قضایی،  مقام  عنوان  به  قاضی،  دارد.  ای 
اجرای مقررات قانونی، معنای دقیق و واقعی قواعد را روشن کرده و به حل اختلافات  
حقوقی کمک کند. تفسیر حقوق توسط قاضی نه تنها جنبه قضایی دارد، بلکه فرآیندی  

گیرند و ها، اهداف اجتماعی و مصالح عمومی نیز مدنظر قرار میاست که در آن ارزش 
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳شود )کاتوزیان، اجرای عدالت تضمین می

رویه  مدون،  قوانین  تلفیقی  ماهیت  به  توجه  با  افغانستان  حقوقی  نظام  در  قاضی 
ای تفسیر کند که با اصول  قضایی و قواعد شریعت اسلامی، وظیفه دارد قانون را به گونه 

خوانی داشته باشد. در این  های فرهنگی و نیازهای اجتماعی جامعه هم شریعت، ارزش 
تفسیر استفاده میفرآیند، قاضی از روش  کند، از جمله روش لفظی برای  های مختلف 

بررسی معنای دقیق کلمات، روش منطقی برای تحلیل ارتباط قوانین با یکدیگر، روش  
مند برای هماهنگی قوانین با کل  گذار و روش نظامتاریخی برای تشخیص اراده قانون 

 .(۱۴۰۰نظام حقوقی )شریعتی، 
یکی از وظایف کلیدی قاضی، پر کردن خلاهای قانونی است. در بسیاری از موارد، 
قوانین مدون به دلیل کلی یا مبهم بودن، قادر به پاسخگویی به تمامی مسائل نیستند. در  
چنین شرایطی، قاضی با تکیه بر رویه قضایی، دکترین حقوقی و اصول شریعت، قواعد 

کند که هم مشروعیت قانونی داشته باشد و هم به تحقق عدالت  جدیدی را استنباط می 
شود، اما در افغانستان،  لا نیز مشاهده میکمک کند. این نقش فعال قاضی در نظام کامن
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می  قاضی  توسط  حقوق  تفسیر  به  خاصی  ابعاد  شریعت،  و  مدون  حقوق  دهد  تلفیق 
 .( ۱۳۹۰)محسنی، 

قاضی علاوه بر استخراج معنای قانون، نقش مهمی در جلوگیری از تضاد و تعارض  
میان قواعد قانونی دارد. هنگامی که دو یا چند قاعده قانونی با یکدیگر تعارض پیدا  

قانونمی قانون، هدف  تحلیل متن  با  قاضی  راهکارهای کنند،  و مصالح عمومی،  گذار 
دهد. این اقدام نه تنها امنیت حقوقی را افزایش ها را ارائه میبندی آنتطبیق یا اولویت 

شود. در افغانستان، چنین  پذیری و ثبات نظام قضایی میبینیدهد، بلکه موجب پیشمی
پرونده  در  ویژه  به  کیفری،  و  تجاری  خانوادگی،  مدنی،  دعاوی  در  قضایی  های نقش 

 .(۱۳۹۳پیچیده، اهمیت عملی و حیاتی دارد )کاتوزیان، 
سازی حقوقی را نیز به جامعه  همچنین، قاضی با تفسیر حقوق، آموزش و فرهنگ

می برای  منتقل  الگویی  شریعت،  و  قانونی  مبانی  به  استناد  با  قضایی،  تصمیمات  کند. 
آورد و نقش تربیتی و بازدارنده دارد.  رفتارهای قانونی و رعایت حقوق دیگران فراهم می 

های برجسته نظام حقوقی  این بعد تربیتی تفسیر حقوق توسط قاضی، یکی از ویژگی 
اسلامی و تلفیقی افغانستان است که علاوه بر جنبه قضایی، به ارتقای فرهنگ حقوقی  

 .(۱۴۰۰کند )شریعتی، و اجتماعی نیز کمک می
نهایت، می  از اجرای صرف  در  تفسیر حقوق فراتر  توان گفت که نقش قاضی در 

سازی معنای قانونی، پر کردن خلاها، حل تضادها، تطبیق قوانین است و شامل روشن
شود. در نظام حقوقی افغانستان، قاضی با تلفیق  عدالت و ارتقای فرهنگ حقوقی می

قوانین مدون، شریعت اسلامی و رویه قضایی، نقش محوری در تضمین عدالت اجتماعی،  
ایفا می  ثبات نظام حقوقی  مبنایی برای امنیت حقوقی و  کند و تصمیمات او به عنوان 

؛  ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳کند )کاتوزیان،  توسعه حقوق و پاسخ به نیازهای جامعه عمل می 
 .(۱۴۰۰شریعتی، 
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 اجرای قانون و ضمانت اجرا 

اجرای قانون و ضمانت اجرا دو رکن بنیادین در تحقق اهداف حقوقی، تأمین عدالت 
ای از قواعد تئوریک  ها، قوانین صرفاً مجموعهو تضمین نظم اجتماعی هستند و بدون آن 

کارگیری قواعد حقوقی  مانند که کارکرد عملی ندارند. اجرای قانون به معنای بهباقی می
صلاح برای تنظیم رفتارهای اجتماعی و تحقق حقوق و تکالیف افراد  توسط مراجع ذی 

است، در حالی که ضمانت اجرا، وسیله یا ابزاری است که برای تضمین رعایت قانون و 
پیش مقررات  نقض  و  تخلفات  با  )کاتوزیان،  مقابله  است  شده  محسنی،  ۱۳۹۳بینی  ؛ 

۱۳۹۰). 
در نظام حقوقی افغانستان، اجرای قانون وظیفه اصلی دستگاه قضایی، قوای انتظامی  

شود. این  و مراجع اداری است و شامل اعمال مقررات مدنی، کیفری، تجاری و اداری می
اجرای قانون، علاوه بر تنظیم روابط میان افراد و نهادها، موجب ایجاد امنیت حقوقی، 

می عمومی  مصالح  حفظ  و  حقوق  تضییع  از  بهپیشگیری  حوزه  گردد.  در  مثال،  طور 
در   مستقیم  نقش  تعهداتشان،  انجام  به  طرفین  الزام  و  قراردادها  اجرای  مدنی،  حقوق 

دارد، و در حوزه کیفری، اجرای مجازات اقتصادی و اعتماد اجتماعی  ثبات  ها تضمین 
کند )قانون مدنی  می  مانند قصاص، دیه یا تعزیرات، بازدارندگی و امنیت جامعه را تأمین

 .( ۱۳۸۷؛ قانون جزایی افغانستان، ۱۳۸۷افغانستان، 
ضمانت اجرا، بسته به نوع تخلف و اهمیت آن، اشکال مختلفی دارد که در حقوق  

اند. ضمانت اجرای مدنی شامل الزام به  بینی قرار گرفتهافغانستان به وضوح مورد پیش 
یا توقیف اموال متخلف است و در قانون   انجام تعهد، جبران خسارت، ابطال قرارداد 

های  بینی شده است. ضمانت اجرای کیفری نیز شامل مجازاتمدنی و تجاری کشور پیش 
باشد و هدف آن پیشگیری، اصلاح و تنبیه فرد  تعزیری، قصاص، دیه، حبس و جریمه می 

خاطی است. علاوه بر این، ضمانت اجرای اداری در قالب توبیخ، انفصال، محرومیت  
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می اعمال  دولتی  مؤسسات  و  کارمندان  برای  قانونی  اقدامات  سایر  و  حقوق  شود از 
 .( ۱۳۹۰)محسنی، 

های  های مهم ضمانت اجرا در نظام حقوقی افغانستان، تلفیق ضمانتیکی از ویژگی
حقوقی مدرن با اصول شریعت اسلامی است. برای مثال، دیه و قصاص بر اساس شریعت  

اعمال می انجام اسلامی  به  الزام  و  اموال  توقیف  حالی که جبران خسارت،  در  شوند، 
شود که اند. این تلفیق موجب میتعهد، بر پایه حقوق مدنی و قوانین مدون تنظیم شده

ضمانت اجرا هم از منظر عدالت دینی و هم از منظر حقوق مدون، مشروع و کارآمد  
 .(۱۴۰۰خوانی داشته باشد )شریعتی، ها و نیازهای اجتماعی جامعه هم باشد و با ارزش

شود، بلکه  اجرای قانون و ضمانت اجرا نه تنها شامل پاسخ به تخلفات و جرایم می
ضمانت وجود  با  دارد.  نیز  پیشگیرانه  از  نقش  نهادها  و  افراد  مشخص،  قانونی  های 

شوند و فرهنگ رعایت  آور یا ناقض حقوق دیگران بازداشته میارتکاب رفتارهای زیان 
گردد. این بعد پیشگیرانه، یکی های اجتماعی در جامعه تقویت میحقوق و مسئولیت 

آن  تلفیق  در  و  است  مدرن  اصلی شریعت و حقوق  اهداف  نقش  از  افغانستان،  در  ها 
؛ محسنی،  ۱۳۹۳کند )کاتوزیان،  مؤثری در ایجاد نظم، ثبات و اعتماد اجتماعی ایفا می

۱۳۹۰). 
بندی، اجرای قانون و ضمانت اجرا مکمل یکدیگر هستند و بدون هر یک،  در جمع

کارکرد نظام حقوقی ناقص خواهد بود. اجرای قانون، تحقق قواعد حقوقی و حمایت 
کند که تخلفات و نقض  سازد، و ضمانت اجرا، تضمین میاز حقوق افراد را ممکن می

مدون،   قوانین  تلفیق  افغانستان،  حقوقی  نظام  در  کنند.  دریافت  مناسب  پاسخ  قوانین 
های  شریعت اسلامی و رویه قضایی، چارچوبی جامع برای اجرای قانون و اعمال ضمانت

قانونی فراهم کرده است که هم عدالت اجتماعی، هم امنیت حقوقی و هم پیشگیری از  
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳کند )کاتوزیان، تضییع حقوق را تضمین می
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 تعارض قوانین و اصول حل آن

تعارض قوانین یکی از مسائل پیچیده و اساسی در علم حقوق است که به وضعیتی  
طور مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر در تضاد  اشاره دارد که دو یا چند قاعده قانونی، به

تواند موجب پذیر نیست. چنین وضعیتی میها امکانزمان آنگیرند و اجرای همقرار می
پذیری نظام حقوقی بینیسردرگمی در دستگاه قضایی، تضییع حقوق افراد و کاهش پیش 

روش تشخیص  بنابراین  ویژهشود،  اهمیت  از  قواعد،  و  قوانین  تعارض  حل  ای  های 
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳برخوردار است )کاتوزیان، 

در نظام حقوقی افغانستان، تعارض قوانین ممکن است در سطوح مختلف رخ دهد؛ 
از جمله تعارض میان قوانین مدون مختلف، تعارض میان قوانین مدون و شریعت اسلامی،  
و حتی تعارض میان اصول حقوقی و مقررات اداری. برای نمونه، گاهی قانون مدنی و 

دارای قواعد متفاوتی در  با قانون خانواده  یا مقررات تجاری  نفقه هستند،  یا  باره ارث 
گیرند. در چنین  قوانین مدنی درباره مسئولیت قراردادی و ضمانت اجرا در تضاد قرار می

های حل تعارض، برای حفظ نظم حقوقی و تحقق عدالت  مواردی، رعایت اصول و روش
 .( ۱۳۸۹؛ قانون خانواده، ۱۳۸۷اجتماعی ضروری است )قانون مدنی افغانستان، 

شده است.  های حل تعارض قوانین معمولاً بر پایه چند اصل معتبر و پذیرفته روش
ترین اصول، اصل تقدم زمانی است؛ به این معنا که قانون جدید بر قانون  یکی از مهم

قدیم اولویت دارد، مگر آنکه در قانون جدید صراحتاً خلاف آن ذکر شده باشد. این 
اصل در افغانستان، به ویژه در مواردی که قوانین قدیمی و جدید با یکدیگر در تضاد  

قانون به گیرند، به کار گرفته می قرار می فعلی  شود و اجرای  با شرایط  روز و منطبق 
 .(۱۳۹۰کند )محسنی، جامعه را تضمین می

اصل دیگر، تقدم خصوص بر عموم است. بر اساس این اصل، اگر یک قانون خاص  
با یک قانون کلی در تضاد قرار گیرد، قانون خاص بر قانون عمومی مقدم است. این  

می و اصل موجب  کلی  قواعد  بر  درباره موضوعات مشخص،  ویژه  مقررات  شود که 
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تر و متناسب با شرایط واقعی  گیری حقوقی دقیق عمومی ارجحیت داشته باشند و تصمیم
باشد. برای مثال، قانون حمایت از معلولین یا قانون مالکیت زمین در موارد خاص، بر 

 .(۱۳۹۳قوانین مدنی عمومی مقدمیت دارند )کاتوزیان، 
علاوه بر این، در نظام حقوقی افغانستان، اصل هماهنگی با شریعت و اصول اسلامی  

گیرد. بر اساس  نیز به عنوان یک معیار مهم برای حل تعارضات مورد استفاده قرار می
ها این اصل، در صورتی که دو قاعده قانونی با یکدیگر تعارض داشته باشند و یکی از آن 

با اصول شریعت مغایرت داشته باشد، قاعده منطبق با شریعت ارجحیت خواهد داشت.  
کننده مشروعیت، عدالت این رویکرد در تلفیق قوانین مدون و شریعت اسلامی، تضمین

 .(۱۴۰۰و پذیرش اجتماعی اجرای قانون است )شریعتی، 
تا با  کننده است که در آن تلاش می روش دیگر حل تعارض، تفسیر هماهنگ شود 

گذار، تعارض ظاهری میان قوانین رفع شود و هر دو قاعده به  تحلیل متن و هدف قانون 
نحوی اجرا شوند بدون آن که یکدیگر را نقض کنند. این روش به ویژه در دعاوی پیچیده  

برداری حداکثری از قوانین موجود خانوادگی، مدنی و تجاری کاربرد دارد و امکان بهره
آورد. علاوه بر آن، قضات و حقوقدانان از رویه قضایی و دکترین علمی نیز  را فراهم می 

 .( ۱۳۹۰کنند )محسنی، های عملی استفاده میحلبرای استخراج راه
توان گفت که تعارض قوانین یک واقعیت غیرقابل اجتناب در هر نظام در نهایت، می

حقوقی است، اما با استفاده از اصولی مانند تقدم زمانی، تقدم خصوص بر عموم، تطابق  
هماهنگ تفسیر  و  شریعت  میبا  شیوهکننده،  به  را  آن  و توان  منظم  منطقی،  ای 

روش عدالت و  اصول  این  افغانستان،  حقوقی  نظام  در  کرد.  حل  هم محور  ها، 
پیشتضمین قانون صحیح و  ارتقای ثبات، بینیکننده اجرای  پذیر هستند و هم موجب 

شوند و نقش مهمی در کارآمدی و مشروعیت نظام  عدالت و امنیت حقوقی جامعه می 
.( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳کنند )کاتوزیان، حقوقی ایفا می



 

 یازدهم: حقوق و عدالت اجتماعی فصل 

 نقش حقوق در تحقق عدالت اجتماعی 

عنوان یک ابزار بنیادی در جوامع بشری، نقش محوری در تحقق عدالت  حقوق به
کند و بدون وجود یک نظام حقوقی کارآمد، دسترسی به عدالت، حفظ  اجتماعی ایفا می

نظم و تأمین امنیت اجتماعی تقریباً غیرممکن خواهد بود. عدالت اجتماعی به معنای 
فرصت تضمین  افراد،  تکالیف  و  حقوق  میان  توازن  از برقراری  حمایت  برابر،  های 

ای منصفانه است که در آن هیچ فرد یا گروهی های ضعیف و محروم و ایجاد جامعهگروه
؛ محسنی،  ۱۳۹۳از حقوق خود محروم نباشد و تضییع حقوق به حداقل برسد )کاتوزیان،  

۱۳۹۰). 
حقوق با تعیین قواعد مشخص برای رفتارهای اجتماعی، مرزهای قانونی و چارچوب 

آورد. در نظام حقوقی افغانستان،  ها، زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم میمسئولیت
طور تلفیقی به تنظیم روابط میان  قوانین مدون، رویه قضایی و اصول شریعت اسلامی به

کنند که حقوق شهروندان محترم شمرده شود. به پردازند و تضمین میافراد و نهادها می
هایی مانند مالکیت، قراردادها و مسئولیت عنوان مثال، قانون مدنی افغانستان در بخش 

کند و با ایجاد توازن میان منافع طرفین، مانع مدنی، حقوق فردی و گروهی را تنظیم می
 .( ۱۳۸۷شود )قانون مدنی افغانستان، تضییع حقوق می
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گروه از  حمایت  اجتماعی،  عدالت  تحقق  در  حقوق  نقش  مهم  ابعاد  از  های یکی 
حقوق آسیب به  مربوط  مقررات  کار،  قانون  خانواده،  قوانین  است.  محروم  و  پذیر 

هایی از تلاش نظام حقوقی افغانستان  کودکان و زنان و قانون حمایت از معلولین، نمونه
ها هستند. از طریق اجرای این قوانین ها و تضمین برابری فرصتبرای کاهش نابرابری

های اجرایی مناسب، حقوق افراد ضعیف و محروم، قابل حفاظت بینی ضمانتو پیش 
 .( ۱۴۰۰شود )شریعتی، شود و جامعه به سمت عدالت متوازن هدایت میمی

پذیری را در حقوق همچنین با ایجاد ضمانت اجرای قوانین، بازدارندگی و مسئولیت
می  تقویت  مجازاتجامعه  جبران  کند.  مدنی،  تعهدات  انجام  به  الزام  کیفری،  های 

خسارات و اقدامات اداری، همگی ابزارهایی هستند که افراد و نهادها را ملزم به رعایت  
سازند. در نظام حقوقی افغانستان، تلفیق قوانین  عدالت و احترام به حقوق دیگران می

مدون و شریعت اسلامی باعث شده است که ضمانت اجرا نه تنها جنبه تنبیهی و بازدارنده 
داشته باشد، بلکه بعد تربیتی و اصلاحی نیز برای ارتقای رفتارهای اجتماعی منصفانه 

 .(۱۳۹۰داشته باشد )محسنی، 
علاوه بر این، حقوق از طریق تفسیر قانون و رویه قضایی، امکان تطبیق عدالت در  

می فراهم  را  اجتماعی  پیچیده  مسائل  و  نوین  و شرایط  قوانین  تحلیل  با  قضات  کند. 
های  توانند شکافها در چارچوب اصول عدالت و مصالح عمومی، میاستخراج مفاد آن 
ای حل کنند که عدالت اجتماعی تحقق یابد. این نقش فعال  گونهها را بهقانونی و تعارض

کننده آن است که اجرای حقوق، علاوه قضات در نظام حقوقی تلفیقی افغانستان، تضمین
ارزش با  قانونی،  جنبه  )کاتوزیان،  بر  باشد  همسو  جامعه  واقعی  نیازهای  و  ؛  ۱۳۹۳ها 

 .(۱۴۰۰شریعتی، 
کننده حدود  کننده رفتارهای اجتماعی، تعییندر مجموع، حقوق به عنوان ابزار تنظیم

کننده اجرای عدالت، نقش کلیدی کننده از محرومان و تضمینها، حمایت و مسئولیت
کند. در افغانستان، تلفیق قوانین مدون، رویه قضایی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا می
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فراهم کرده  اجتماعی  تحقق عدالت  برای  جامع  چارچوبی  اسلامی،  اصول شریعت  و 
ارتقای فرصت  از تضییع حقوق و هم  پیشگیری  امنیت حقوقی، هم  های است که هم 

نماید  کند و جامعه را به سمت نظم، ثبات و عدالت متوازن هدایت میبرابر را تضمین می
 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 

 های اساسی حقوق بشر و آزادی 

محور های اساسی پایه و ستون هر نظام حقوقی مدرن و عدالت حقوق بشر و آزادی
آنمحسوب می آزادیشوند و هدف اصلی  انسانی،  تأمین کرامت  ها و حقوق برابر  ها 

عنوان حقوق طبیعی المللی بهبرای همه افراد بدون تبعیض است. این حقوق در عرصه بین
شوند و شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و و غیرقابل سلب شناخته می

ها موجب ارتقای زندگی انسانی و جلوگیری از ظلم و باشند که تحقق آن فرهنگی می
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی،  ۱۳۹۳شود )کاتوزیان، ستم می

های اساسی با توجه به قانون اساسی  در نظام حقوقی افغانستان، حقوق بشر و آزادی 
جمهوری اسلامی افغانستان و قوانین مدون، تلفیقی با شریعت اسلامی به رسمیت شناخته  

ویژه در فصل دوم خود، اصول مربوط به کرامت  اند. قانون اساسی افغانستان، به شده
را   اجتماعی  حقوق  و  مالکیت  حق  آموزش،  حق  مذهب،  آزادی  بیان،  آزادی  انسانی، 

سازد  تضمین کرده است و تعهد دولت را برای حفاظت و حمایت از این حقوق روشن می 
ها نه تنها چارچوب قانونی داخلی فراهم  این تضمین(.  ۱۳۸۲)قانون اساسی افغانستان،  

ها که افغانستان به آن المللی حقوق بشر  ها و معاهدات بینآورند، بلکه با کنوانسیونمی
 .پیوسته است، همسو هستند

های اساسی نقش مؤثری در پیشگیری از تضییع حقوق افراد و  حقوق بشر و آزادی
ها دارند. برای مثال، حق آزادی بیان و مشارکت در امور عمومی، زمینه مشارکت  گروه

کند و از تمرکز  های اجتماعی را فراهم میگیریفعال شهروندان در اداره کشور و تصمیم
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کند نماید. حق آزادی مذهب و عقیده نیز تضمین می قدرت و خودکامگی جلوگیری می
کنند.  پیگیری  تبعیض  یا  آزار  از  ترس  بدون  را  خود  دینی  باورهای  بتوانند  افراد  که 
همچنین، حقوق اقتصادی و اجتماعی مانند حق آموزش، حق کار و حق تأمین اجتماعی،  

 .( ۱۴۰۰آورند )شریعتی، ها و ارتقای عدالت اجتماعی را فراهم می زمینه کاهش نابرابری
های اجرایی و نقش قضا در تحقق حقوق بشر اهمیت  در کنار قانون مدون، ضمانت

اند که در دعاوی مرتبط با نقض حقوق ها و مراجع قضایی موظفای دارد. دادگاهویژه
بشر، اقدامات لازم را انجام دهند و با صدور آراء قضایی، حمایت قانونی و بازدارندگی 

های مستقل حقوقی و  لازم برای جلوگیری از تخلفات را ایجاد کنند. همچنین، سازمان
و   شهروندان  آموزش  بشر،  حقوق  رعایت  بر  نظارت  در  مکملی  نقش  مدنی  نهادهای 

 .(۱۳۹۰ارتقای فرهنگ حقوقی دارند )محسنی، 
هایی نیز مواجه های اساسی در افغانستان با چالش از منظر عملی، حقوق بشر و آزادی

محدودیت  شامل  که  آگاهی  است  ضعف  عدالت،  به  دسترسی  مشکلات  امنیتی،  های 
شود. با این حال، تلفیق قوانین مدون، اصول عمومی و تضادهای فرهنگی و مذهبی می

های قانونی لازم برای حمایت از کرامت انسانی و  المللی، زمینهشریعت و تعهدات بین 
عنوان ابزار مهمی برای تحقق عدالت، امنیت و  های اساسی فراهم کرده است و به آزادی

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۳آید )کاتوزیان، توسعه اجتماعی به شمار می 
های اساسی، چارچوبی قانونی و اخلاقی فراهم  بندی، حقوق بشر و آزادیدر جمع

انسانی، تضمینمی از کننده فرصت کنند که ضمن حفظ کرامت  پیشگیری  های برابر، 
تضییع حقوق و تحقق عدالت اجتماعی هستند. در نظام حقوقی افغانستان، این حقوق 

المللی، نقش مؤثری با تلفیق قانون اساسی، قوانین مدون، شریعت اسلامی و تعهدات بین
ایفا می  امنیت، عدالت و رفاه اجتماعی  به  در تأمین  را به سمت احترام  کنند و جامعه 

؛ محسنی، ۱۳۹۳نمایند )کاتوزیان،  کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندان هدایت می
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰
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 برابری در برابر قانون

و شاخصه  بنیادین حقوقی  اصول  از  یکی  قانون  برابر  در  مهم عدالت برابری  های 
گونه تبعیض بر اساس جنسیت،  کند تمامی افراد، بدون هیچاجتماعی است که تضمین می

نژاد، مذهب، قومیت، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی، در مقابل قوانین یکسان عمل کنند  
پایه و از حمایت و مسئولیت  این اصل،  باشند.  قانونی یکسان برخوردار  ای برای  های 

عدالتی، سوءاستفاده از قدرت و تبعیض نهادینه شده است و نقش کلیدی پیشگیری از بی
؛  ۱۳۹۳در ایجاد اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی و دستگاه قضایی دارد )کاتوزیان، 

 .( ۱۳۹۰محسنی، 
کشور   اساسی  قانون  در  قانون  برابر  در  برابری  اصل  افغانستان،  حقوقی  نظام  در 

وضوح تصریح شده است و تمام شهروندان، چه در حوزه مدنی، چه در حوزه کیفری به
مند و حقوق عمومی، ملزم به رعایت مقررات قانونی هستند و از حقوق قانونی خود بهره

خاطر تواند بههای متعدد قانون اساسی، هیچ فرد یا گروهی نمیشوند. بر اساس مادهمی
وضعیت اجتماعی، قومیت، مذهب یا جنسیت از حقوق قانونی محروم شود و هیچ فردی  

این اصل، هم (.  ۱۳۸۲نیز نباید از اجرای قانون مستثنی باشد )قانون اساسی افغانستان،  
ای  ی، جایگاه ویژهبرای پیشگیری از تبعیض و هم برای تضمین عدالت قضایی و اجتماع 

 .گذاری قانونی داردهای قضایی و سیاستگیریدر تصمیم 
های اجرایی و رویه قضایی دقیق اجرای برابری در برابر قانون مستلزم وجود ضمانت

اند که در دعاوی مدنی، کیفری و اداری، تمامی ها و مراجع قضایی موظفاست. دادگاه
افراد را بدون تبعیض و با رعایت معیارهای قانونی مورد رسیدگی قرار دهند. این نقش  
قضات در نظام حقوقی افغانستان بسیار حیاتی است، زیرا علاوه بر تفسیر قانون، باید 

کنند و تصمیمات آنان   تضادهای احتمالی میان قوانین مدون و شریعت اسلامی را نیز حل
 .( ۱۴۰۰همواره با رعایت اصول برابری و عدالت اجتماعی اتخاذ شود )شریعتی، 
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کننده عدالت اقتصادی و اجتماعی است. اصل برابری در برابر قانون همچنین تضمین
اند  در حوزه حقوق مالکیت، قراردادها، کار، تحصیل و خدمات عمومی، قوانین موظف

های ضعیف و محروم جامعه از حقوق قانونی های برابر فراهم کنند و گروهکه فرصت 
خود برخوردار شوند. برای نمونه، قوانین مدنی و قانون کار افغانستان، با تعیین قواعد  

مندی برابر شهروندان از منابع، مشاغل و عادلانه و ضمانت اجرای مناسب، امکان بهره
 .(۱۳۹۰آورند )محسنی، های قانونی را فراهم میحمایت

علاوه بر این، برابری در برابر قانون موجب ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی و  
میقانون میگذاری  مشاهده  شهروندان  که  هنگامی  همه شود.  برای  قوانین  که  کنند 

می  اجرا  و هیچ یکسان  به شوند  مزیت  کس  اقتصادی خود  یا  اجتماعی  موقعیت  خاطر 
یابد و نظم و خاصی ندارد، تمایل به رعایت قانون و احترام به حقوق دیگران افزایش می 

گردد. در افغانستان، تلفیق قوانین مدون، شریعت اسلامی و امنیت اجتماعی تقویت می
صورت عملی تحقق یابد و عدالت اجتماعی  رویه قضایی تلاش کرده است تا این اصل به

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳را بهبود بخشد )کاتوزیان، 
بندی، برابری در برابر قانون نه تنها یک اصل قانونی، بلکه یک ابزار اساسی  در جمع

برای تحقق عدالت اجتماعی، پیشگیری از تبعیض و ایجاد اعتماد عمومی در نظام حقوقی 
است. در افغانستان، این اصل با حمایت قانون اساسی، قوانین مدون و تلفیق شریعت  

پذیر های آسیبادلانه حقوق، محافظت از گروهاسلامی، نقش مهمی در تضمین اجرای ع
می  ایفا  اجتماعی  ثبات  و  امنیت  ارتقای  و  و  واقعی  عدالت  سوی  به  را  جامعه  و  کند 

 .کندهای برابر هدایت میفرصت

 حقوق و توسعه پایدار

حقوق و توسعه پایدار ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ دارند و تحقق هر یک بدون  
و محیط اجتماعی  اقتصادی،  رشد  معنای  به  پایدار  است. توسعه  ناقص  زیستی  دیگری 
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های آینده تأمین کند،  است که نیازهای نسل حاضر را بدون تهدید حقوق و امکانات نسل
ویژه حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ابزار و چارچوب و حقوق، به

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳آورد )کاتوزیان، قانونی لازم برای تحقق این هدف را فراهم می
برای  مناسب  قانونی  بستر  ایجاد  نیازمند  پایدار  توسعه  افغانستان،  نظام حقوقی  در 

های اقتصادی و صنعتی مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست، تنظیم فعالیت 
و تضمین حقوق مردم به آموزش، سلامت و مسکن است. قوانین مربوط به منابع طبیعی،  
در   مهمی  نقش  کار،  و  اقتصادی  مقررات  همراه  به  مالکیت،  و  زمین  زیست،  محیط 

ها دارند. برای مثال، قانون برداری عادلانه از آن پیشگیری از تخریب منابع و تضمین بهره
می  تلاش  افغانستان  زیست  بهرهمحیط  تا  تعادل  کند  حفظ  با  طبیعی  منابع  از  برداری 

نین تجاری با  های آینده هماهنگ شود، و قانون مدنی و قوااکولوژیکی و حقوق نسل
مسئولیت  استفادهتعیین  برای  قانونی  تقویت  های  را  اقتصادی  عدالت  منابع،  کنندگان 

 .(۱۳۸۷؛ قانون مدنی افغانستان، ۱۳۹۵کند )قانون محیط زیست افغانستان، می
حقوق همچنین نقش اساسی در تضمین مشارکت اجتماعی و توسعه انسانی دارد. با  

مندی از  پذیر، امکان بهرههای محروم و آسیبتأمین حقوق شهروندان، به ویژه گروه
شود، که این خود های برابر در آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی فراهم میفرصت

ای برای توسعه پایدار است. اصول عدالت اجتماعی و برابری در برابر قانون، از پایه 
و   انسانی  سرمایه  ارتقای  زمینه  افغانستان،  در  اسلامی  شریعت  و  مدون  قوانین  طریق 

 .(۱۴۰۰کنند )شریعتی، آورند و به توسعه اجتماعی کمک میکاهش فقر را فراهم می 
پاسخگویی و  پایدار، تضمین شفافیت،  در توسعه  ابعاد مهم حقوق  از  یکی دیگر 

تضمین همراه  به  مالی،  و  اداری  قوانین  است.  فساد  با  نظارتی، مبارزه  و  قضایی  های 
افراد و  موجب می به نحو عادلانه و کارآمد مدیریت شوند و  شوند که منابع عمومی 

مسئولیت  به  مانند  نهادها  کشورهایی  در  موضوع  این  کنند.  عمل  خود  قانونی  های 
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چالش  با  که  مواجهافغانستان  فساد  و  توسعه  گسترده  پیشبرد  های  در  حیاتی  نقش  اند، 
 .( ۱۳۹۰اهداف توسعه پایدار دارد )محسنی، 

حقوق و توسعه پایدار همچنین با حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی پیوند  
ها و تنوع زیستی، علاوه بر دارد. قوانین محیط زیست، حفظ منابع آبی، خاک، جنگل

کند و به تداوم حیات  های آینده را نیز تضمین میتأمین منافع نسل حاضر، حقوق نسل 
نماید. در افغانستان، تلفیق اصول شریعت اسلامی با قوانین  اقتصادی و اجتماعی کمک می

مدون در زمینه حفاظت از منابع طبیعی، چارچوبی جامع برای تحقق توسعه پایدار ایجاد  
کرده است که هم عدالت اجتماعی، هم حفظ محیط زیست و هم رشد اقتصادی را تأمین 

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۳کند )کاتوزیان، می
ناپذیر از یکدیگر هستند. بندی، حقوق و توسعه پایدار دو مؤلفه جداییدر جمع

از محیط  حفاظت  اجتماعی،  عدالت  تضمین  منظم،  قانونی  چارچوب  ایجاد  با  حقوق 
زیست، مدیریت منابع و تقویت سرمایه انسانی، مسیر تحقق توسعه پایدار را هموار 

سازد. در نظام حقوقی افغانستان، تلفیق قوانین مدون، اصول شریعت اسلامی و رویه  می
زمینه با قضایی،  زیستی  و محیط  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  که  است  فراهم کرده  ای 

رعایت حقوق نسل حاضر و آینده، تحقق یابد و جامعه را به سمت ثبات، عدالت و رفاه 
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳پایدار هدایت کند )کاتوزیان، 

 های عدالت در جوامع معاصچالش

های عدالت در جوامع معاصر یکی از مسائل کلیدی و پیچیده حقوق و فلسفه چالش 
شود تحقق عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در عمل با  اجتماعی است که موجب می

مشکلات متعددی مواجه شود. عدالت به معنای برقراری توازن میان حقوق و تکالیف 
فرصت  تضمین  گروهافراد،  از  حمایت  برابر،  امنیت های  و  نظم  ایجاد  و  محروم  های 
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اجتماعی است، اما در جوامع معاصر با تحول ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 
 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳فناوری، تحقق کامل آن دشوار گردیده است )کاتوزیان، 

از مهم از ترین چالش یکی  در بسیاری  اقتصادی و اجتماعی است که  نابرابری  ها، 
شود. ثروت و  های خاص میجوامع معاصر، موجب فاصله طبقاتی و محرومیت گروه

به میمنابع  توزیع  نامتوازن  بهداشت،  طور  آموزش،  مانند  به حقوقی  دسترسی  و  شوند 
گردد. در نظام حقوقی افغانستان، تلاش شده است  های شغلی محدود میمسکن و فرصت 

گروه از  کودکان،  و  زنان  حقوق  از  حمایت  قانون  و  کار  قانون  مدنی،  قوانین  های  با 
های امنیتی، های اجرایی، فساد، فقر و بحرانپذیر محافظت شود، اما محدودیت آسیب

؛ قانون ۱۳۸۷تحقق عدالت اقتصادی را با مانع مواجه کرده است )قانون مدنی افغانستان،  
 .(۱۳۸۹کار، 

و سنت  مدون  قوانین  میان  تضاد  دیگر،  یا عرفچالش  در  ها  است.  اجتماعی  های 
ها  بسیاری از جوامع، از جمله افغانستان، قوانین مدون و شریعت اسلامی با برخی عرف

کند. برای  راستا نیستند و این تضاد، اجرای عدالت را پیچیده میهای محلی همیا سنت 
مثال، اختلافات خانوادگی یا حقوق ارث در برخی مناطق ممکن است بر اساس عرف 
محلی حل و فصل شود که با قانون مدنی کشور مغایرت داشته باشد، و این موضوع  

 .(۱۴۰۰گردد )شریعتی، عدالتی در افراد میباعث نارضایتی و احساس بی
المللی  تحدید عدالت در جوامع معاصر همچنین به دلیل پیچیدگی مسائل حقوقی و بین

های قضایی گاه با کمبود منابع انسانی های قضایی و اداری است. نظامو ضعف ظرفیت
مواجه استقلال قضات  و عدم  فرآیندها  کندی  فساد،  مالی،  این عوامل موجب  و  و  اند 

افغانستان، محدودیت شوند حقوق شهروندان به می در  های موقع و کامل تأمین نشود. 
دادگاه به  دشوار  دسترسی  و  و امنیتی  عدالت  مؤثر  اجرای  مانع  مناطق،  برخی  در  ها 

 .شودضمانت اجرای قوانین می



166   در جامعه ی حقوق یتا کاربردها نیادیبن م یاز مفاه ؛در مسیر عدالت 

 

اند. های جدیدی برای عدالت ایجاد کرده تحولات فناوری و جهانی شدن نیز چالش 
رسانه فناوری و  دیجیتال  بانکداری  الکترونیک،  تجارت  نوین،  اجتماعی،  های  های 

های نوینی برای تضییع حقوق و تبعیض فراهم کرده و قوانین سنتی ممکن است زمینه
طور کامل از حقوق افراد حفاظت کنند. این وضعیت نیازمند بازنگری، اصلاح نتوانند به

در   تا عدالت  است  فناوری  و  اجتماعی  تغییرات  با  مقررات هماهنگ  ایجاد  و  قوانین 
 .( ۱۳۹۳های مدرن نیز تأمین شود )کاتوزیان، حوزه

چالش  نهایت،  می در  عدالت  تحقق  مانع  نیز  سیاسی  و  فرهنگی  فساد،  های  شوند. 
توجهی به حقوق بشر و ضعف نهادهای مدنی،  تمرکز قدرت، تبعیض قومی یا جنسیتی، بی

اندازند.  همگی از عواملی هستند که عدالت اجتماعی را در جوامع معاصر به مخاطره می
در افغانستان، تلفیق قوانین مدون و شریعت اسلامی، به همراه تأکید بر برابری و حمایت  

چالش این  با  تا  است  کرده  تلاش  محرومان،  کامل از  تحقق  برای  اما  کند،  مقابله  ها 
ظرفیت توسعه  و  ساختاری  اصلاح  است عدالت،  ضروری  آموزشی  و  اجرایی  های 

 .(۱۴۰۰)شریعتی، 
جمع چالشدر  پیچیده بندی،  و  متعدد  معاصر  جوامع  در  عدالت  شامل های  و  اند 

های قضایی،  نابرابری اقتصادی و اجتماعی، تضاد میان قوانین و عرف، ضعف ظرفیت
شوند. در نظام حقوقی افغانستان،  های سیاسی و فرهنگی میتحولات فناوری و چالش

تلفیق قوانین مدون، اصول شریعت و رویه قضایی، چارچوبی فراهم کرده است که با 
بتوان  شهروندان،  حقوقی  آگاهی  ارتقای  و  اجرا  ضمانت  تقویت  مستمر،  اصلاحات 

چالش  این  از  و  بخشی  ثبات  اجتماعی،  به سمت عدالت  را  و جامعه  داد  را کاهش  ها 
 .( ۱۳۹۳توسعه پایدار هدایت نمود )کاتوزیان، 



 

 فصل دوازدهم: حقوق در جهان امروز

 شدن حقوقجهانی 

پدیده جهانی از  یکی  حقوق  قابل  شدن  تأثیر  که  است  معاصر  دنیای  در  نوین  های 
نظام بر  معنای  توجهی  به  و  دارد  افغانستان  حقوقی  نظام  جمله  از  ملی،  حقوقی  های 

ها با  المللی و تأثیر متقابل آن همگرایی و هماهنگی قوانین و اصول حقوقی در سطح بین
ارتباطات جهانی،  فناوری،  تأثیر توسعه  این روند تحت  داخلی کشورها است.  حقوق 

های المللی و پذیرش معاهدات و کنوانسیونهای بینالملل، مهاجرت، سازمانتجارت بین
ها ناگزیر جهانی شکل گرفته است و موجب شده است که کشورها در بسیاری از حوزه

ود باشند )کاتوزیان،  ها با قوانین داخلی خالمللی و تطبیق آنبه پذیرش استانداردهای بین
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳

الملل الملل بشر، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق تجارت بینحقوق بین
شدن قرار  هایی هستند که به شدت تحت تأثیر جهانیهایی از شاخهو حقوق بشر، نمونه

ها در سطح داخلی اند و کشورها از جمله افغانستان، موظف به رعایت و اجرای آن گرفته
المللی و تطبیق هستند. در افغانستان، قانون اساسی و قوانین مدون، پذیرش معاهدات بین

شدن حقوق ایجاد  ها با شریعت اسلامی و نیازهای اجتماعی، چارچوبی برای جهانیآن 
های اساسی، حقوق زنان و  ویژه در زمینه حقوق بشر و آزادیکرده است. این روند به

تلا  و  دارد  عینی  نمود  اقتصادی،  حقوق  و  زیست  محیط  می کودکان،  تا  ش  شود 
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)قانون   شوند  داده  تطبیق  کشور  مذهبی  و  فرهنگی  مقتضیات  با  جهانی  استانداردهای 
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۲اساسی افغانستان، 

های قانونی شدن حقوق، تأثیر آن بر نظام قضایی و رویه های مهم جهانییکی از جنبه 
سازد  المللی، قضات و حقوقدانان را ملزم میها و مقررات بیناست. پذیرش کنوانسیون

که در تفسیر قوانین داخلی، هماهنگی با معیارهای جهانی را نیز در نظر بگیرند. برای 
المللی و معاهدات جهانی علیه تبعیض و خشونت، نقش مهمی در  مثال، حقوق بشر بین

کنند و های قانونی در افغانستان ایفا می گذاریدهی به تصمیمات قضایی و سیاستشکل
آورند پذیر فراهم می های آسیبزمینه را برای ایجاد عدالت اجتماعی و حمایت از گروه

 .( ۱۳۹۰)محسنی، 
جهانی میهمچنین،  موجب  نظامشدن حقوق  که  به  شود  مجبور  ملی  حقوقی  های 

المللی همسو شوند. این  روزرسانی قوانین خود شوند تا با استانداردهای بیناصلاح و به 
موضوع در افغانستان باعث شده است که قوانین مربوط به حقوق بشر، محیط زیست، 

سرمایه و  تجارت  معنوی،  کنوانسیونمالکیت  به  توجه  با  توصیهگذاری،  و  های ها 
ای تدوین گردند که ضمن احترام به شریعت  گونهالمللی، اصلاح و تکمیل شوند و بهبین

)کاتوزیان،   باشند  داشته  را  جهانی  الزامات  با  انطباق  قابلیت  ملی،  فرهنگ  و  اسلامی 
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۳

هایی نیز همراه است؛ از جمله تضاد میان  شدن حقوق با چالش از سوی دیگر، جهانی
المللی، محدودیت در اجرای برخی مفاد معاهدات به دلیل  قوانین داخلی و معاهدات بین

با ارزش تلفیق معیارهای جهانی  امنیتی، و ضرورت  اقتصادی و  های ها و سنت شرایط 
این چالش  افغانستان،  در  ها موجب شده است که تصویب و اجرای معاهدات  بومی. 

المللی با ملاحظات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی همراه باشد و نیازمند تفسیر دقیق  بین
قانون و  بینقضات  تعهدات  هم  و  ملی  منافع  هم  تا  باشد  شود  گذاران  رعایت  المللی 

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰)محسنی، 
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جمع جهانیدر  میان بندی،  هماهنگی  ایجاد  ضمن  که  است  فرآیندی  حقوق  شدن 
بین قابل توجهی بر نظام حقوقی، سیاستحقوق ملی و  تأثیر  گذاری و عدالت  المللی، 

اجتماعی دارد. در افغانستان، این روند با تلفیق قوانین مدون، اصول شریعت اسلامی و  
المللی، موجب ارتقای استانداردهای حقوقی، حمایت از حقوق بشر، عدالت تعهدات بین

کند که در چارچوب جهانی، اجتماعی و توسعه پایدار شده است و به کشور کمک می
ها و مقتضیات  مند گردد و همزمان با رعایت ارزش از منافع قانونی و اجتماعی خود بهره

؛ شریعتی، ۱۳۹۰  ؛ محسنی،۱۳۹۳المللی خود عمل نماید )کاتوزیان،  بومی، به تعهدات بین
۱۴۰۰). 

 تأثیر تحولات اجتماعی و فناوری بر حقوق 

برجسته  بسیار  نقش  فناوری،  و  اجتماعی  نظام تحولات  توسعه  و  تغییر  در  های  ای 
عنوان یک پدیده زنده  حقوقی و عملکرد عدالت در جوامع معاصر دارند و حقوق را به

چالش  با  پویا  فرصتو  و  ساخته ها  مواجه  جدید  شامل های  اجتماعی  تغییرات  اند. 
گسترش  خانواده،  ساختار  تغییر  تحصیلات،  سطح  افزایش  شدن،  شهری  مهاجرت، 

ها و حقوق زنان است، که ارتباطات اجتماعی و ظهور حقوق جدید مانند حقوق اقلیت
نیازهای  همه موجب شده  پاسخگوی  تا  بازنگری و اصلاح شوند  تا قوانین موجود  اند 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳نوین جامعه باشند )کاتوزیان، 
بانکداری   اینترنت،  دیجیتال،  ارتباطات  اطلاعات،  فناوری  دیگر،  سوی  از 

شبکه و  الکترونیک  تجارت  مصنوعی،  هوش  عرصهالکترونیک،  اجتماعی،  های های 
مسئولیت ایجاد  و  حقوقی  روابط  وقوع  برای  کرده جدیدی  فراهم  تازه  این های  اند. 

ها و حریم خصوصی، تحولات موجب ظهور مسائل حقوقی نوین مانند حفاظت از داده 
اند که قوانین  مالکیت معنوی دیجیتال، جرایم سایبری و قراردادهای الکترونیکی شده

هایی ها نیستند. در نظام حقوقی افغانستان، تلاش سنتی قادر به پاسخگویی کامل به آن 
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ای، حفاظت از حقوق مالکیت  صورت گرفته تا با تصویب قوانین مرتبط با جرایم رایانه
چالش این  الکترونیک،  قراردادهای  تنظیم  و  اما  فکری  شود،  داده  پاسخ  حدی  تا  ها 

ها و ظرفیت محدود نهادهای قضایی، موجب های اجرایی، ضعف زیرساخت محدودیت 
حوزهمی این  در  حقوق  کامل  تحقق  جرایم  شود  )قانون  باشد  مواجه  دشواری  با  ها 

 .( ۱۳۹۵ای افغانستان، رایانه
اند. تحولات اجتماعی و فناوری همچنین باعث تغییر در شیوه اجرای عدالت شده

جریان   در  را  مردم  عمومی،  نظارت  امکان  و  قضایی  شفافیت  اطلاعات،  به  دسترسی 
های حقوقی را افزایش پذیری دستگاههای حقوقی و قضایی قرار داده و مسئولیتفعالیت 

داده است. در افغانستان، تلفیق قوانین مدون، شریعت اسلامی و رویه قضایی، همراه با 
تا با این تغییرات اجتماعی و فناوری  آموزش حقوقی و فرهنگ سازی، در تلاش است 

 .(۱۴۰۰هماهنگ شود و عدالت را با مقتضیات نوین تطبیق دهد )شریعتی، 
های سنتی و فناوری مدرن،  هایی مانند تضاد میان ارزشاین تحولات همچنین چالش

با  هماهنگ  مقررات  تدوین  لزوم  و  سایبری  امنیت  تهدیدهای  دیجیتال،  فاصله 
استانداردهای جهانی را ایجاد کرده است. حل این مشکلات نیازمند بازنگری قوانین،  

ظرفیت تقویت  حقوقدانان،  و  قضات  آگاهی  آموزش  ارتقای  و  حقوقی  نهادهای  های 
باشد   فناوری  و  جامعه  نوین  نیازهای  پاسخگوی  همواره  حقوق  تا  است  عمومی 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 
یک چارچوب ثابت به یک  بندی، تحولات اجتماعی و فناوری، حقوق را از  در جمع

تطبیق و  پویا  تبدیل کرده نظام  فراهم  اند که هم فرصتپذیر  را  و عدالت  توسعه  های 
کند. در افغانستان، تلفیق قوانین مدون، شریعت  های جدید ایجاد میسازد و هم چالش می

با توجه به تحولات اجتماعی و فناوری، تلاش میاسلامی و تعهدات بین تا المللی،  کند 
با   حقوق شهروندان حفظ شود، عدالت اجتماعی برقرار گردد و نظام حقوقی کشور 

 .مقتضیات زمان و تکنولوژی همسو شود
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 حقوق و دولت مدرن

ناپذیر دارند، زیرا تحقق حاکمیت  حقوق و دولت مدرن ارتباطی تنگاتنگ و جدایی 
نهادهای حقوقی   و  مدرن  دولت  بدون وجود یک  اجتماعی  برقراری عدالت  و  قانون 

به یافته امکان سازمان قانونی، مسئول پذیر نیست. دولت مدرن  نهادی سیاسی و  عنوان 
ایجاد نظم، تأمین امنیت، اجرای عدالت و حفاظت از حقوق شهروندان است و حقوق 

برای به دولت  اصلی  ابزار  رفتار اجتماعی،  قواعد  و مجموعه  قانونی  چارچوب  عنوان 
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳شود )کاتوزیان، دستیابی به اهداف خود محسوب می

در نظام حقوقی افغانستان، دولت مدرن با استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی  
قانون نهادهای  مستقل،  قضایی  نهادهای  ایجاد  کرده  افغانستان،  تلاش  اداری،  و  گذاری 

است تا حقوق شهروندان را تضمین و اجرا نماید. قانون اساسی، پایه و مبنای حقوق و 
اند که ضمن رعایت قوانین، تکالیف دولت و شهروندان است و نهادهای دولتی موظف

عدالت، امنیت و رفاه اجتماعی را برای همه افراد تأمین کنند. این چارچوب قانونی به 
های اجتماعی دهد که هم حاکمیت قانون را حفظ کند و هم مسئولیتدولت امکان می

 .( ۱۳۸۲ن، طور منظم پیاده سازد )قانون اساسی افغانستاو اقتصادی خود را به 
کننده های نظارتی و قضایی، تضمینحقوق و دولت مدرن همچنین با ایجاد سیستم

دادگاه گیریبرابری و شفافیت در تصمیم افغانستان،  در  قانون هستند.  ها،  ها و اجرای 
نهادهای تحقیق و تعقیب قضایی، و مراجع اداری، نقش مؤثری در اعمال قوانین مدون  

می  ایفا  اسلامی  شریعت  حوزهو  در  شهروندان  حقوق  از  و  کیفری،  کنند  مدنی،  های 
نمایند. این امر موجب افزایش اعتماد عمومی به دولت  اقتصادی و اجتماعی حمایت می

می  اجتماعی  و  سیاسی  فرآیندهای  در  شهروندان  مشارکت  ارتقای  )شریعتی،  و  شود 
۱۴۰۰). 

یکی دیگر از وجوه مهم رابطه حقوق و دولت مدرن، نقش حقوق در محدودسازی 
قانون،   حاکمیت  اصول  استقرار  با  است.  آن  خودکامانه  تمرکز  از  جلوگیری  و  قدرت 
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می موظف  دولت  بشر،  حقوق  تضمین  و  قضایی  استقلال  قوا،  که  تفکیک  شود 
های خود را در چارچوب قانونی و با رعایت عدالت اجتماعی انجام دهد. این  فعالیت 

جلوگیری   شهروندان  حقوق  تضییع  و  قدرت  از  سوءاستفاده  از  مدرن،  دولت  ویژگی 
 .( ۱۳۹۰آورد )محسنی، کند و امکان پاسخگویی و نظارت عمومی را فراهم میمی

حقوق همچنین در هدایت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب دولت  
مدرن نقش اساسی دارد. قوانین مالکیت، تجارت، محیط زیست، آموزش و بهداشت، به  

های برابر طور منصفانه مدیریت کرده و فرصت دهند تا منابع کشور را به دولت ابزار می 
برای رشد و پیشرفت شهروندان فراهم آورد. در افغانستان، تلفیق قوانین مدون و اصول  

توسعه نیازهای  با  اسلامی  ضمن شریعت  بتواند  مدرن  دولت  تا  است  کرده  تلاش  ای، 
؛ شریعتی،  ۱۳۹۳رعایت حقوق، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار را تأمین نماید )کاتوزیان، 

۱۴۰۰). 
عنوان دو عنصر مکمل، بنیان نظم، عدالت و بندی، حقوق و دولت مدرن بهدر جمع

دهند. در نظام حقوقی افغانستان، تلفیق قانون اساسی،  توسعه در جامعه را تشکیل می 
قوانین مدون، شریعت اسلامی و رویه قضایی، چارچوبی فراهم کرده است که دولت  
بتواند حقوق شهروندان را حفظ کرده، عدالت اجتماعی را تحقق بخشد، امنیت و نظم 

کند. این رابطه همواره اجتماعی را برقرار سازد و مسیر توسعه پایدار و متوازن را دنبال  
های حقوقی برای رسیدن  دهنده ضرورت هماهنگی میان قدرت دولتی و چارچوبنشان 

)کاتوزیان،   است  مسئولانه  و  عادلانه  حکمرانی  محسنی،  ۱۳۹۳به  شریعتی، ؛  ۱۳۹۰؛ 
۱۴۰۰). 

 آینده علم حقوق

جهانی و  فناوری  اقتصادی،  اجتماعی،  تحولات  به  توجه  با  علم حقوق  شدن،  آینده 
کند و نقش آن در تأمین عدالت، نظم اجتماعی و توسعه روندی پیچیده و پویا را دنبال می 
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سنت  از  تاریخ  طول  در  که  حقوق  علم  شد.  برجسته خواهد  پیش  از  بیش  ها، پایدار 
و  عرف طبیعی  حقوق  حقوق،  فلسفه  با  و  گرفته  نشأت  مدون  قوانین  و  شریعت  ها، 

چالش تجربه با  امروز  است،  شده  تقویت  عملی  فناوریهای  مانند  نوین  های های 
داده  از  حفاظت  الکترونیک،  تجارت  مصنوعی،  هوش  محیط دیجیتال،  تغییرات  ها، 

طور  شدن و حقوق بشر مواجه است و این عوامل، مسیر آینده آن را به زیستی، جهانی 
 .( ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳دهند )کاتوزیان، بنیادین تحت تأثیر قرار می

و   اسلامی  شریعت  سنتی،  حقوق  میان  مؤثر  تلفیق  نیازمند  حقوق  علم  آینده،  در 
تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه افغانستان و هم زمان با  مقررات مدرن خواهد بود 

بین بهاستانداردهای  باشد.  محیط المللی  اجتماعی،  عدالت  بشر،  حقوق  در حوزه  ویژه 
تر شوند  تر و اجراییتر، شفافرود که قوانین دقیقزیست و حقوق اقتصادی، انتظار می 

پذیر های محروم و آسیبتا عدالت و برابری واقعی میان شهروندان تحقق یابد و گروه
 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۸۲مند گردند )قانون اساسی افغانستان، از حقوق خود بهره

تحولات فناوری و اطلاعاتی، یکی دیگر از محورهای کلیدی آینده علم حقوق است.  
های قضایی، قراردادهای هوشمند، حفاظت از  گیریکاربرد هوش مصنوعی در تصمیم

مالکیت معنوی دیجیتال و مقابله با جرایم سایبری، موجب خواهد شد که حقوقدانان و  
های نوین باشند تا توانایی تحلیل مسائل پیچیده و اتخاذ  قضات نیازمند دانش و مهارت

نهادهای   تقویت  و  حقوقی  آموزش  افغانستان،  در  باشند.  داشته  را  عادلانه  تصمیمات 
قضایی باید با این تحولات هماهنگ شود تا نظام حقوقی کشور بتواند با سرعت تغییرات 

 .(۱۳۹۰، طور کامل محافظت شود )محسنیفناوری همسو گردد و حقوق شهروندان به 
عنوان دیگر عنصر تأثیرگذار، المللی نیز بهشدن حقوق و پذیرش معاهدات بینجهانی

آینده علم حقوق را شکل خواهد داد. حقوق ملی بدون هماهنگی با استانداردهای جهانی  
بیننمی روابط  پاسخگوی  سرمایهتواند  تجارت،  باشد. المللی،  بشر  حقوق  و  گذاری 

های حقوق ویژه در حوزه المللی، بهبنابراین، تلفیق قوانین داخلی افغانستان با تعهدات بین
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بشر، محیط زیست و حقوق اقتصادی، ضرورت دارد تا کشور در عرصه جهانی توانمندی 
ها و فرهنگ بومی خود را رعایت  قانونی و حقوقی خود را حفظ کند و همزمان ارزش

 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۳نماید )کاتوزیان، 
علاوه بر این، علم حقوق آینده نقش راهبردی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 
ایفا خواهد کرد. با تقویت شفافیت، پاسخگویی نهادهای دولتی، محدودسازی فساد و 

فرصت میتضمین  حقوق  برابر،  و  های  اقتصادی  انسانی،  توسعه  محرک  موتور  تواند 
منابع   زیست،  محیط  از  حفاظت  ابزار  همچنین  حقوق  باشد.  افغانستان  در  اجتماعی 

تلفیق شریعت اسلامی و  طبیعی و حقوق نسل این زمینه،  در  آینده خواهد بود و  های 
می مدون  کند  مقررات  ایجاد  نسلی  بین  عدالت  اجرای  برای  جامع  چارچوبی  تواند 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 
جمع چالش در  با  حقوق  علم  آینده  فرصت بندی،  و  نیازمند  ها  نوین،  های 

تجربهانعطاف میان  تلفیق  و  نوآوری  و پذیری،  اسلامی  شریعت  اصول  سنتی،  های 
المللی است. در نظام حقوقی افغانستان، پیشرفت علم حقوق مستلزم استانداردهای بین

روزرسانی قوانین، ارتقای ظرفیت نهادهای قضایی و تطبیق تقویت آموزش حقوقی، به
مؤثر قوانین با تحولات فناوری و اجتماعی است تا حقوق شهروندان حفظ شود، عدالت  
اجتماعی تحقق یابد و توسعه پایدار و متوازن در جامعه تضمین گردد. علم حقوق آینده، 

عادلانه،    کننده در تحقق حکمرانیتواند نقشی تعیینعنوان ابزاری پویا و راهبردی، میبه
)کاتوزیان،   کند  ایفا  پایدار  رفاه  و  اجتماعی  محسنی،  ۱۳۹۳امنیت  شریعتی،  ۱۳۹۰؛  ؛ 

۱۴۰۰). 

 مسئولیت اجتماعی حقوقدانان

مهم از  یکی  حقوقدانان  اجتماعی  حرفهمسئولیت  اخلاق  محورهای  و  ترین  ای 
حرفه  نظامعملکرد  در  تعیینای  نقش  و  است  معاصر  حقوقی  تأمین  کنندههای  در  ای 
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عدالت، حفظ حاکمیت قانون و توسعه پایدار جامعه دارد. حقوقدانان، اعم از قضات،  
وکلا، استادان حقوق و کارشناسان قانونی، نه تنها در چارچوب قوانین و مقررات عمل 

کنند، بلکه مسئولیتی فراتر از رعایت صرف قانون نیز بر عهده دارند که شامل ارتقای  می
دهی آگاهی حقوقی جامعه، حمایت از حقوق محرومان، مقابله با فساد و کمک به شکل 

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳شود )کاتوزیان، های قانونی منصفانه میسیاست
ای دارد، زیرا  در نظام حقوقی افغانستان، مسئولیت اجتماعی حقوقدانان اهمیت ویژه 

های اجرایی نهادهای قضایی ای مانند فقر، فساد، محدودیت های گستردهجامعه با چالش 
عرف و  مدون  قوانین  میان  تضاد  ارائه و  با  حقوقدانان  است.  مواجه  محلی  های 

دادگاهمشاوره در  افراد  حقوق  از  دفاع  صحیح،  حقوقی  و  های  آموزش  در  شرکت  ها، 
گروهفرهنگ از  حمایت  و  حقوقی  آسیبسازی  کاهش  های  در  کلیدی  نقش  پذیر، 
مینابرابری ایفا  اجتماعی  عدالت  ارتقای  و  به ها  با  کنند.  قضات  و  وکلا  نمونه،  عنوان 

ی را  توانند اعتماد عمومی به نظام قضایطرفی، شفافیت و انصاف، میرعایت اصول بی
تقویت کرده و زمینه مشارکت فعال مردم در فرآیندهای حقوقی و اجتماعی را فراهم 

 .(۱۴۰۰آورند )شریعتی، 
و   قوانین  تدوین  در  مشارکت  شامل  همچنین  حقوقدانان  اجتماعی  مسئولیت 

فرهنگی،  گذاریسیاست و  اقتصادی  اجتماعی،  نیازهای  دقیق  تحلیل  با  است.  ها 
می واقعی حقوقدانان  شرایط  با  مقررات  و  قوانین  که  کنند  ارائه  پیشنهادهایی  توانند 

باشد و عدالت و توسعه پایدار را تقویت کند. در افغانستان،   جامعه همخوانی داشته 
های کارشناسانه و مسئولانه تلفیق قوانین مدون و اصول شریعت اسلامی نیازمند دیدگاه

های فرهنگی و مذهبی و هم پاسخگوی حقوقدانان است تا قوانین هم منطبق بر ارزش
 .(۱۳۹۳المللی و استانداردهای جهانی باشند )کاتوزیان، الزامات بین

علاوه بر این، مسئولیت اجتماعی حقوقدانان در حوزه آموزش و پژوهش حقوقی 
آگاهی  ارتقای  مسئول،  و  آگاه  حقوقدانان  جدید  نسل  تربیت  با  دارد.  زیادی  اهمیت 
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های تحقق المللی، زمینهحقوقی جامعه و تولید دانش حقوقی مرتبط با شرایط ملی و بین 
شود. استادان حقوق با تأکید بر آموزش حقوق بشر، عدالت و حاکمیت قانون تقویت می

توانند نسلی تربیت کنند که نه  ای و کاربرد قوانین، میعدالت اجتماعی، مسئولیت حرفه
ای بالایی داشته باشد تنها از نظر علمی توانمند باشد، بلکه تعهد اجتماعی و اخلاق حرفه

 .( ۱۳۹۰)محسنی، 
بندی، مسئولیت اجتماعی حقوقدانان فراتر از اجرای قانون و دفاع از موکل در جمع

قوانین،  اصلاح  محرومان،  از  حمایت  اجتماعی،  عدالت  ارتقای  شامل  و  است 
جامعه میفرهنگ پایدار  توسعه  در  مشارکت  و  نظام حقوقی  سازی حقوقی  در  شود. 

با توجه به چالش  این مسئولیت افغانستان،  تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، تحقق  های 
حرفه  تعهد  فعالیتمستلزم  با  بتوانند  تا  است  حقوقدانان  علمی  و  اخلاقی  های ای، 

مسئولانه خود، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار را در جامعه تقویت  
 .کنند و اعتماد عمومی به نهادهای حقوقی و قضایی کشور را ارتقا بخشند



 

 گیرینتیجه 

 بندی مباحث جمع 

مطرحجمع مباحث  نشانبندی  کتاب،  این  در  و شده  پیچیدگی  گستردگی،  دهنده 
اهمیت علم حقوق و نقش آن در جامعه است. از آغاز با تعریف حقوق و جایگاه آن در  
علوم انسانی، ضرورت حقوق در زندگی اجتماعی و تفاوت آن با اخلاق، عرف، دین و  

به  حقوق  که  شد  روشن  نقش سیاست  اجتماعی،  امنیت  و  عدالت  نظم،  ابزار  عنوان 
ها ها دارد و در عین حال با دیگر نهادها و ارزشای در حیات جمعی انسان کنندهتعیین

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳ای دارد )کاتوزیان، تعامل پیچیده
سیر تاریخی حقوق در جوامع بشری نشان داد که حقوق، محصول تجربه اجتماعی  

شکل تا  الهی  و  وضعی  طبیعی،  حقوق  از  و  بوده  عدالت  تحقق  برای  تلاش  گیری و 
نظامدولت  و  مدرن  را طی کرده  های  تکاملی  و  تدریجی  روندی  متنوع،  های حقوقی 

است. همچنین، فلسفه حقوق، عدالت، رابطه حق، تکلیف و مسئولیت، منابع حقوق و  
ها، و مفاهیم حق، شخص، مال و اعمال حقوقی، انواع آن، قواعد و ضمانت اجرای آن 

چارچوب مفهومی و نظری حقوق را روشن ساخته و زمینه درک بهتر نقش حقوق در 
افغانستان،   )قانون اساسی  را فراهم کرده است  ؛  ۱۳۸۲زندگی اجتماعی و دولت مدرن 

 .(۱۴۰۰شریعتی، 
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لا و اسلامی، ژرمنی، کامن-های حقوقی، از جمله نظام رومیمباحث مربوط به نظام 
پایدار،   توسعه  و  برابری، حقوق  قوانین، حقوق بشر،  تعارض  قانون،  اجرای  و  تفسیر 

شدن حقوق و تأثیر تحولات اجتماعی و فناوری، نشان داد که حقوق نه تنها به  جهانی
عنوان ابزاری پویا برای اداره جامعه و پاسخگویی ای از قواعد، بلکه بهعنوان مجموعه

های سنتی، اصول شریعت اسلامی  کند و نیازمند تلفیق تجربههای نوین عمل می به چالش 
 .(۱۳۹۰المللی است )محسنی،  و استانداردهای بین

در بخش پایانی، مباحثی همچون آینده علم حقوق و مسئولیت اجتماعی حقوقدانان،  
ای و اخلاقی حقوقدانان در تحقق عدالت، ارتقای حاکمیت قانون و  اهمیت نقش حرفه 

توسعه پایدار را برجسته ساخت. مسئولیت اجتماعی حقوقدانان در آموزش، پژوهش،  
می نشان  قوانین،  اصلاح  و  محرومان  از  دفاع  از  مشاوره،  فراتر  حقوق  علم  که  دهد 

چارچوب نظری است و ارتباط مستقیم با زندگی واقعی جامعه و رفاه شهروندان دارد  
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 
بندی کلی، مجموعه این مباحث بیانگر این است که حقوق به عنوان یک  در جمع

ای ستون اصلی نظم، امنیت، عدالت و توسعه است. علم و نهاد اجتماعی، در هر جامعه 
در نظام حقوقی افغانستان، تلفیق قوانین مدون، شریعت اسلامی، رویه قضایی و تعهدات  

المللی، زمینه را برای تحقق عدالت اجتماعی، برابری، حمایت از حقوق بشر و توسعه بین
کند. بنابراین، مطالعه و درک عمیق حقوق، آموزش و ارتقای مسئولیت  پایدار فراهم می

ای حقوقدانان، و بازنگری مستمر در قوانین و مقررات، کلید موفقیت در ایجاد  حرفه 
پیشرفته است )کاتوزیان،  جامعه  و  ؛ شریعتی،  ۱۳۹۰حسنی،  ؛ م۱۳۹۳ای عادلانه، منظم 
۱۴۰۰). 
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 دهی جامعه جایگاه علم حقوق در سامان

سامان در  علم حقوق  تعیین جایگاه  و  بنیادین  بسیار  جامعه  زیرا  دهی  است،  کننده 
ای از قواعد و مقررات اجتماعی، ابزار اصلی دولت و نهادهای  عنوان مجموعهحقوق به

و گروه افراد  میان  امنیت، عدالت و هماهنگی  نظم،  ایجاد  برای  جامعه  قانونی  در  ها 
می سازمان محسوب  کارآمد،  حقوقی  نظام  وجود  بدون  صورت  شود.  به  جامعه  دهی 

امکان  پایدار  و  بیمنسجم  و  آشفتگی  با  اجتماعی  روابط  و  نیست  مواجه پذیر  نظمی 
شود. علم حقوق با تحلیل، تدوین و تفسیر قواعد حقوقی، رفتارهای اجتماعی را در  می

ارزش و  قوانین  پذیرفته چارچوب  می های  هدایت  جامعه  کاهش  شده  موجب  و  کند 
؛ ۱۳۹۳شود )کاتوزیان،  عدالتی و تضمین حقوق شهروندان میتعارضات، پیشگیری از بی 

 .( ۱۳۹۰محسنی، 
دهی جامعه از طریق قوانین در نظام حقوقی افغانستان، جایگاه علم حقوق در سامان

می پیدا  نمود  قضایی  رویه  و  اسلامی  شریعت  افغانستان  مدون،  اساسی  قانون  کند. 
چارچوب کلی حقوق و تکالیف شهروندان و دولت را مشخص کرده و نهادهای قضایی،  

نظم  قانون شفافیت،  و  عدالت  اصول  رعایت  با  که  هستند  موظف  اجرایی  و  گذاری 
خانواده افراد،  میان  روابط  حقوقی،  چارچوب  این  نمایند.  برقرار  را  ها، اجتماعی 

آمیز و احترام به حقوق  دهی کرده و زمینه همزیستی مسالمت ها و دولت را سامان سازمان
 .( ۱۳۸۲آورد )قانون اساسی افغانستان، دیگران را فراهم می 

گروه افراد،  تکالیف  و  حقوق  تعیین  با  همچنین  حقوق  موجب علم  نهادها،  و  ها 
شود. در افغانستان، با توجه به  کاهش اختلافات و پیشگیری از تضادهای اجتماعی می

و   اسلامی  شریعت  تلفیق  با  مدون  قوانین  و  حقوق  مذهبی،  و  قومی  فرهنگی،  تنوع 
پذیرفته عرف ارزشهای  میان  هماهنگی  در  اساسی  نقش  مختلف  شده،  نیازهای  و  ها 

شود که عدالت اجتماعی به صورت واقعی تحقق  کند. این امر موجب میجامعه ایفا می 
 .( ۱۴۰۰پذیر از حمایت قانونی برخوردار شوند )شریعتی، های آسیبیابد و گروه
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این، علم حقوق در سامان  اقتصادی، علاوه بر  ابزارهایی برای توسعه  دهی جامعه، 
آورد. قوانین مالکیت، تجارت، محیط زیست، آموزش و  اجتماعی و فرهنگی فراهم می

کنند و بهداشت، چارچوبی برای استفاده بهینه از منابع و تحقق رفاه عمومی ایجاد می
های خود را با رعایت حاکمیت قانون اجرا نماید. این  سازند تا سیاست دولت را قادر می 

علم   اهمیت  اجتماعی،  و همزمان حفظ عدالت  پایدار  توسعه  ارتقای  در  نقش حقوق 
 .( ۱۳۹۰دهد )محسنی، حقوق را در ساختارهای مدرن جامعه نشان می 

دهی جامعه، نقش آن را به عنوان ستون  بندی، جایگاه علم حقوق در ساماندر جمع
سازد. در نظام حقوقی افغانستان، اصلی نظم، امنیت، عدالت و توسعه پایدار مشخص می

بین اصول  و  قضایی  رویه  اسلامی،  شریعت  مدون،  قوانین  ایجاد  تلفیق  امکان  المللی، 
ارزشجامعه  با  هماهنگ  و  عادلانه  منظم،  میای  فراهم  را  جهانی  و  ملی  و های  آورد 

کند که حقوق شهروندان محفوظ بماند و تعارضات اجتماعی به حداقل کاهش  تضمین می
 .(۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳یابد )کاتوزیان، 

 ضرورت آموزش حقوق برای شهروندان 

ای ترین نیازهای هر جامعهضرورت آموزش حقوق برای شهروندان یکی از بنیادی
ساز تحقق عدالت، برقراری نظم اجتماعی، حفاظت از  است، زیرا آگاهی حقوقی زمینه 

حقوق فردی و جمعی و ارتقای مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی است.  
سازد تا از حقوق خود مطلع شوند، تکالیف خود آموزش حقوق، شهروندان را قادر می

را بشناسند و در مواجهه با نهادهای قضایی و اداری، تصمیمات صحیح و آگاهانه اتخاذ  
حقوقی   نهادهای  و  قوانین  وجود  حتی  حقوق،  آموزش  بدون  دیگر،  عبارت  به  کنند. 

ن  تواند به تحقق واقعی عدالت و حاکمیت قانون منجر شود، زیرا شهرونداکارآمد نمی
های اجتماعی خود نخواهند بود  ناآگاه قادر به دفاع از حقوق خود و اعمال مسئولیت

 .(۱۳۹۰؛ محسنی، ۱۳۹۳)کاتوزیان، 
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ویژه اهمیت دارد، زیرا جامعه  در نظام حقوقی افغانستان، ضرورت آموزش حقوق به
های تاریخی،  های اجتماعی، تبعیضهایی مانند ضعف فرهنگ قانونی، نابرابریبا چالش 

های اجرایی نهادهای قضایی و تنوع فرهنگی و مذهبی مواجه است. آموزش  محدودیت 
تواند به شهروندان کمک کند تا با شناخت دقیق حقوق بشر، حقوق اقتصادی،  حقوق می

اجتماعی و مدنی، از تبعیض جلوگیری کنند، به عدالت اجتماعی کمک نمایند و نقش  
برنامه راستا،  همین  در  کنند.  ایفا  دموکراتیک  روندهای  در  در  مؤثری  آموزشی  های 

قوقی مردم توانند سطح آگاهی حها میها، مراکز جامعه مدنی و رسانهمدارس، دانشگاه
را افزایش دهند و فرهنگ احترام به قانون و حقوق دیگران را تقویت نمایند )شریعتی، 

۱۴۰۰). 
پذیر و محروم  های آسیبیکی دیگر از ابعاد مهم آموزش حقوق، توانمندسازی گروه

سواد و ساکنان مناطق  های قومی و مذهبی، افراد کمجامعه است. زنان، کودکان، اقلیت 
دورافتاده، بدون آموزش حقوقی ممکن است در معرض تضییع حقوق خود قرار گیرند. 

ها ابزارهای لازم برای حفاظت از خود، استفاده از عدالت  تواند به آن آموزش حقوق می
و مشارکت فعال در جامعه را بدهد و موجب کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی  

 .(۱۳۹۰شود )محسنی، 
کند علاوه بر این، آموزش حقوق، به تقویت مسئولیت اجتماعی شهروندان کمک می

فرآیندهای   در  فعال  مشارکت  و  دیگران  به حقوق  احترام  قانون،  به رعایت  را  آنان  و 
مند،  ای قانونگیری جامعه ساز شکل نماید. این امر زمینهاجتماعی و سیاسی ترغیب می

یابد.  جو است که در آن نظم، امنیت و توسعه پایدار امکان تحقق میآگاه و مشارکت
تواند باعث های ملی، میدر افغانستان، تلفیق آموزش حقوق با فرهنگ اسلامی و ارزش

بهره از حقوق خود  و  شود که شهروندان هم  منافع جمعی  تحقق  در  و هم  مند شوند 
 .( ۱۴۰۰؛ شریعتی، ۱۳۹۳توسعه جامعه نقش مؤثری ایفا کنند )کاتوزیان، 



182   در جامعه ی حقوق یتا کاربردها نیادیبن م یاز مفاه ؛در مسیر عدالت 

 

بندی، آموزش حقوق برای شهروندان نه تنها ابزاری برای شناخت حقوق و  در جمع
نیاز تحقق عدالت، حاکمیت قانون، مشارکت  تکالیف فردی و اجتماعی است، بلکه پیش 

رود. در نظام حقوقی افغانستان، تقویت آموزش  شمار میفعال و توسعه پایدار جامعه به 
ای منظم، ای مستحکم برای ایجاد جامعه تواند پایه حقوقی در سطوح مختلف جامعه، می 

عادلانه و پاسخگو به نیازهای نوین اجتماعی و فرهنگی فراهم کند و نقش شهروندان 
)کاتوزیان،   نماید  تقویت  را  دیگران  و  خود  حقوق  حفظ  محسنی،  ۱۳۹۳در  ؛  ۱۳۹۰؛ 

 .(۱۴۰۰شریعتی، 
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